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 قصص الرسول 

 یا داستانھایى از رسول خدا 

  جلد اول 
  قاسم میرخلف زاده: نوینسده 

اسلامی  - تذکراین کتاب توسط مؤسسھ فرھنگی 
بصورت الکترونیکی   شبکة الامامین الحسنین

 .برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم بھ ذکر است تصحیح اشتباھات تایپی 
 .احتمالی، روی این کتاب انجام گردیده است
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 مقدمھ
  بسم � الرحمن الرحیم

بر احدى از مسلمانان و یھود و نصارى و 
سایر فرق و مذاھب عالم ، شـبھ و تردیـدى 

حضرت محمد بـن   نیست كھ پیغمبر اسلام 
ال شمسى پیش از این مطـابق س ١٣٧٧عبد� ، 

میلادى  ٦٢١با سال چھلم عامل الفیل و سال 
در زمانیكھ شرك و بت پرسـتى سـر تـا سـر 
عالم را فرا گرفتھ بود، در جزیره العـرب 
بت پرسـتى ، در ایـران آتـش پرسـتى ، در 
ھندوستان گاو پرسـتى و عبـادت خورشـید و 
ماه و ستارگان رواج بسزائى داشت ، طایفھ 

بـت پرسـتى و بـدعتھاى دیگـر و  یھود نیز
نصارى و رومیان تثلیـت و شـرك و خرافـات 
دیگر بسر مى بردند، در مكھ پیامبر اكـرم 

ادعاى نبوت كردند و سـیزده سـال در   
مكھ بھ دعوت قریش و سایر قبایل عـرب بـھ 
توحید و خداپرستى مشغول و پـس از آن بـھ 

نیز در مدینـھ  مدینھ طیبھ ھجرت و ده سال
مردم را بھ دین اسلام دعـوت نمودنـد و در 
ظرف این مدت اكثر مردم جزیره العرب دعوت 
او را پذیرفتھ و بھ دین اسلام مشرف شـدند 
ــران و روم و  ــد ای ــورھا مانن ــر كش و اكث
ســوریھ دعــوت حضــرت را پذیرفتــھ و از آن 
زمان تا ایـن تـاریخ ھـیچ عصـر و زمـانى 

وند و نـواتر نیامد كھ مسـلمین منقـرض شـ
آنھا قطع گردد، بلكھ جمعیت آنھا روز بـھ 

 .روز روبھ تزاید بوده است 
از دوست و دشمن خبر دادند كـھ پیغمبـر 

ــلام  ــفات   اس ــلاق و ص ــارم اخ داراى مك
برجستھ و اعمال نیك چھ قبل از بعثت و چھ 
بعد آن داشتھ اند، اما قبل از بعثـت بـھ 

راستگوئى و امانت و رفتـار قدرى حضرت در 
نیك مشھور بودند كھ او را محمد امین مـى 

 .نامیدند
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اما بعد از بعثت نیز بھ قدرى حضرت بـا 
مردم بھ حسن خلق و نیكى سلوك نمودند كـھ 
بسیارى از اشخاص بواسطھ ھمـین اخـلاق بـھ 
حضرت ایمان آوردند و بـا اینكـھ قـریش و 
مشركین و اھل كتاب مخصوصـا طایفـھ یھـود 

شمن سر سخت حضرت بودند كھ نتوانستند چھ د
قبل از بعثت و چـھ بعـد از آن كـوچكترین 
نقطھ ضعفى در اخلاق و كردار و رفتار حضرت 

 .پیدا كنند
اخلاق حضـرت یكـى از بزرگتـرین معجـزات 

بھ دو قسمت   بوده و معجزات رسول خدا 
 .تقسیم مى شوند

حضرت اختصـاص  معجزاتى بھ زمان خود - ١
 .داشتھ 

 .معجزاتى كھ بعد از آن مى باشد - ٢
ــرت  ــود حض ــان خ ــزات زم ــمتى از معج قس

 :عبارتند از
شق القمر؛ سخن گفتن با حیوانات ؛ سایھ 
انداختن ابر بر سر آن حضرت ؛ نالھ كـردن 
ستون مسجد از فراق او؛ تسبیح سـنگ ریـزه 
در دست حضرت ؛ بیـرون آمـدن آب از میـان 

ــ ــتان ؛ س ــین انگش ــور از جب ــدن ن اطع ش
مباركشان ؛ گاھى حضـرت انگشـتان خـود را 
بلند مى كردند و انگشتان مباركشان مانند 
ده شمع ، روشنى مى داد، بوى خوش آن جناب 
چنانكھ از راھى مى رفتنـد، تـا دو روز و 
زیاده از آن ھر كھ از آن راه مى رفت مـى 
دانست حضرت از آن راه گذشتھ است ؛ ھرگـز 

مشام آن حضرت نمـى رسـید؛ ھـر  بوى بد بھ
جائى كھ آب دھـان مـى افكندنـد در آنجـا 
بركت بھم مى رسید، و بھ ھر صاحب دردى كھ 
مى مالیدند شفا مى یافت ؛ دست حضـرت بـھ 
ھر طعامى كھ مى رسید پربركت مى شد؛ حضرت 
ھمھ لغات را مى فھمیدند و بھ جمیع لغـات 

 ١٧سخن مى گفتند؛ در محاسـن شـریف حضـرت 
فید بود كھ مانند آفتاب مى درخشـید موى س

 ...و
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 :معجزاتى كھ بعد از آن حضرت باقى ماند
قرآن مجید كھ از بزرگترین معجـزات  - ١

 .آن حضرت است 
علوم و معارف و احكـام و قـوانینى  - ٢

كھ از پیـامبر یـا بواسـطھ جانشـینان آن 
 .حضرت انتشار یافتھ 

اخبارى است كـھ از امـور و وقـایع  - ٣
 .بر داده اندآینده خ

حكمت ھا و مـواعظ و كلمـات قصـارى  - ٤
است كـھ در موضـوعات مختلـف از آن حضـرت 

 .بیان شده 
معجزه براى آن حضرت  ٤٠٠٠بعضى از علما 

داسـتان در  ٧٠نقل كرده اند كھ ما حـدود 
جلد اول از بدو تولد تـا معـراج رفـتن و 
بعضــى از داســتان از اصــحاب و یــاران آن 

داستان در جلـد  ٧٧و  حضرت ذكر نموده ایم
دوم از اخلاق رفتـار و زھـد و شـوخى ھـا، 

... مواعظ و سخنان ، معجزاتى و كرامـات و
بھ رشتھ تحریر در آورده ایم كھ انشـاء � 
مــورد رضــایت حــق تعــالى و رســول اكــرم 

خصوصــا حضــرت ولــى عصــر  و ائمــھ   
دعـاى حضـرت  ارواحنا فداه قـرار گیـرد و

وصا رھبرى شود و روح خصشامل حال ھمھ ما م
پر فتوح حضرت امـام خمینـى و عزیـزانش و 
برادرم شھید احمد میر خلف زاده و شـھداى 

 .ایران با شھداى كربلا محشور فرماید
 والسلام علینا و على عباد � الصالحین

 قاسم میر خلف زاده
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  معصوم اول پیامبر اسلام 
 . محمد، احمد : نام 

 .رسول � ، خاتم پیامبران : لقب معروف 
 .ابولقاسم : كنیھ 

 .عبد� و آمنھ : پدر و مادر
 ١٧طلوع فجر روز جمعھ : وقت و محل تولد
چھل سـال قبـل «میلادى  ٥٧١ربیع الاول سال 

 .در مكھ » از بعثت
عد از مرگ پـدر ب :مرگ پدر و مادر و جد

و   سـالگى مـادرش  ٦یا  ٥بھ دنیا آمد در 
سالگى جدش عبدالمطلب را از دسـت  ٨در سن 

 .داد
سال ، از چھـل سـالگى  ٢٣ :دوران نبوت 

سـال در  ١٠سال در مكھ و  ١٣سالگى  ٦٣تا 
 .مدینھ 

روز :  وقت و محـل رحلـت و مرقـد شـریف
ھجرت در مدینھ  ١١ماه صفر سال  ٢٨دوشنبھ 
سالگى رحلت و بنـا بـھ روایتـى  ٦٣در سن 

مسموم و شـھید و مرقـد شـریفش در مدینـھ 
 .كنار مسجدالنبى 
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 او محمود و من محمد ھستم
 :فرمود  رسول خدا 

من شبیھ ترین مردم بـھ حضـرت ابـراھیم 
ھســتم و حضــرت ابــراھیم شــبیھ تــرین   

و خلقت بود، حق  در خلق  افراد بھ آدم 
تعالى مرا از بالاى عرش پـر عظمـت و جـلال 
خود بھ ده نام نامیده و صـفت مـرا بیـان 
كرده و بھ زبان ھر پیامبرى بشارت مرا بھ 
قوم خود داده و در تـورات و انجیـل نـام 
مرا بسیار یاد كرده و نـام مـرا از نـام 

 .بزرگوار خود مشتق نمود
نـام نام او محمود است و نام مرا محمد 

نھاد و مرا در بھترین قرنھـا و در میـان 
 .نیكوترین امت ھا ظاھر گردانید

نامید زیرا كھ بھ » احید«در تورات مرا 
توحید و یگانھ پرستى خدا مبعوث شده ام و 

 .جسدھاى امت من بر آتش حرام گردیده است 
نامید زیرا كھ من » احمد«در انجیل مرا 

ــد  ــن حم ــت م ــمان ، و ام ــودم در آس محم
 .ندگانندكن

نامید، زیرا كھ بھ » ماحى«در زبور مرا 
سبب من از زمین عبادت بت ھا را محـو مـى 

 .نماید
نامید، زیرا كھ در » محمد«در قرآن مرا 

خواھند كرد   قیامت ھمھ امت ھا مرا ستایش 
و كسى در قیامت شفاعت نخواھد كرد مگر بھ 

 .اذن من 
خواھنـد نامیـد » حاشـر«در قیامت مـرا 

 .ن امت من بھ حشر متصل است زیرا زما
نامید، زیرا كھ من مـردم » موقف«و مرا 

 .را نزد خدا بھ حساب مى دارم 
نامید زیرا كھ من از » عاقب«و نیز مرا 

ــن  ــد از م ــده ام و بع ــامبران آم عقــب پی
 .پیامبرى نیست 
و » توبـھ«و رسـول » رحمـت«و من رسـول 

» مقفـى«و مـنم » ملاحم یعنى جنگ ھا«رسول 
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اى انبیاء مبعوث شـده ام و مـنم كھ از قف
 .یعنى جامع كمالات » قسم«

پروردگارم بر من منت گذاشـت و گفـت اى 
محمد من ھر پیـامبرى را بـھ زبـان امـتش 
فرستادم و بر اھل یك زبان فرستادم و تـو 

 .را بر ھر سرخ و سیاھى مبعوث كردم 
تو را بھ ترسى كـھ بـر دل دشـمنان تـو 

بر دیگرى را افكندم یارى دادم و ھیچ پیام
 .چنین نكردم 

و غنیمت كافران را بر تو حلال گردانیدم 
و براى احدى قبل از تو حلال نكـرده بـودم 
بلكھ مى بایسـت غنیمـت ھـایى را كـھ مـى 

 .گفتند بسوزانند
و بھ تو و امت تو گنجى از گنج ھاى عرش 
خود كھ آن سـوره فاتحـھ الكتـاب و آیـات 

 .سوره بقره است عطا كردم 
زمین را براى تـو و امـت تـو  و من ھمھ

محل سجده و نماز گردانیدم بـر خـلاف امـت 
ھــاى گذشــتھ كــھ مــى بایســت نمــاز را در 
معبدھاى خود سجده كنند، و خـاك زمـین را 

» � اكبـر«بر تو پاك كننده گردانیـدیم و 
را بھ امت تو دادم و یاد تو را بـا یـاد 
خدا مقرون كردم كھ ھرگاه امت تو مرا بـھ 

یاد كنند تو را ھم بـھ پیـامبرى وحدانیت 
 )١(.یاد كنند

 »اى محمد خوشا بھ حال تو و امت تو«
 

ــون در  ــده چ ــد خوان ــرا احم ــد م خداون
 آسمانھا مرا ستایش مى كنند

آمدنـد   گروھى از یھود خدمت رسول � 
و سئوال كردند كھ بھ چھ سبب تو را محمـد 

و احمد و ابوالقاسم و بشیر و نـذیر   
 و داعى نامیده اند؟

مرا محمد نامیدند، بـراى : حضرت فرمود 
 .شده ام   آنكھ در زمین من ستایش 
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احمد نامیدند، بـراى آنكـھ در آسـمان  
 .مرا ستایش مى كنند

ابوالقاسم نامیدنـد، بـراى آنكـھ حـق  
تعالى در قیامت بھشت و جھنم را بـھ سـبب 

ماید، پس ھركس كافر شده است من قسمت مى ن
و ایمان بھ من نیاورده است از گذشتگان و 
آیندگان بھ جھنم مى فرستم و ھركس ایمـان 
آورده و بھ پیامبرى من اقـرار نمایـد او 

 .را داخل بھشت مى گردانم 
بشیر نامید، براى آنكھ اطاعت كنندگان  

 .را بھ بھشت بشارت مى دھم 
مانى كنـد نذیر نامید، زیرا ھركس نافر 

 .از آتش مى ترسانم 
داعى نامید، براى اینكھ مـردم را بـھ  

 )٢(.دین خدا دعوت مى كنم 
 

 در قرآن ده نام دارد  رسول خدا 
ــادق  ــام ص ــود  ام ــدا : فرم ــول خ رس

 .در قرآن ده نام دارد  
 )٣(و ما محمد الا رسول  وسلم  محمد  - ١
 احمد و رسول - ٣، ٢
وَمُبَشِّرًا بِرَسـُولٍ یَـأْتِي مِـن بَعْـدِي اسـْمُھُ (

 )٤( ) أَحْمَدُ 
ا قَامَ َ�بدُْ ا�ل�ـهِ يدَْعُوهُ َ�دُوا يَُ�ونـُونَ عَليَـْهِ ِ�َـدًا(عبد�  - ٤ ن�هُ �مَ�

َ
 وَ�

()٥( 
نزَْ�َا عَليَْكَ القُْرْ ( طھ - ٥

َ
 )٦(ٰ◌ )آنَ لِ�شََْ� مَا أ

 )٧( )وَالقُْرْآنِ اْ�كَِيمِ (یس  - ٦
 )٨( )وَالقَْلمَِ وَمَا �سَْطُرُونَ   ن(نون  - ٧
لُ  (مزمل – ٨ مِّ هَا ا�مُْز� ��

َ
 )٩( )ياَ �

ثرِّ(مدثر  - ٩ هَا ا�مُْد� ��
َ
 )١٠( ◌ُ )ياَ �

هُ إَِ�ُْ�مْ ذِكْرًا( – ١٠
نزَلَ ا�ل�ـ

َ
ـهِ ر�سُولاً َ�تْلـُو عَ )قَدْ أ  )لـَيُْ�مْ آيـَاتِ ا�ل�ـ

)١١( 
ــپس امــام صــادق  ــر از : فرمــود  س ذك

نامھاى آن حضرت است و مائیم اھل ذكر كـھ 
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حق تعالى در قرآن ذكر كرده است كھ ھر چھ 
 .ندانید از اھل ذكر سئوال كنید

بعضى از علما براى آن حضرت چھارصد نام 
 )١٢(.از قرآن استخراج كرده اند

 
  و على   پیامبر  نور شریف

  از ابوذر نقل شده كھ حضـرت محمـد 
 :فرمود

من و علـى بـن ابـى طالـب از یـك نـور 
   شآفریده شده ایـم و در جانـب راسـت عـر

تسبیح خدا مى گفتیم دو ھزار سال قبـل از 
 .آنكھ خدا آدم را بیافریند

را آفریـد آن نـور   آدم  چون خداوند 
 .را در پشت او جا داد

در بھشت سـاكن شـد مـا در   چون آدم  
 .پشت او بودیم 

در كشتى سـوار شـد مـا در   چون نوح  
 .پشت او بودیم 

در آتش انداختنـد مـا   چون ابراھیم  
 .در پشت او بودیم 

ا از اصلاب پاكیزه پیوستھ حق تعالى ما ر
بھ رحم ھاى پاك و مطھر منتقل مى گردانید 
تا بھ سوى عبدالمطلب رسیدیم ، پس آن نور 
بھ دو نیم كرد و مرا در صلب عبد� گذاشـت 

را در صلب ابوطالـب ، بـھ مـن   و على 
فصاحت و   پیامبرى و بركت داد، بھ على 

 .شجاعت 
نام ھاى مقـدس خـود براى ما دو نام از 

مشتق نمود، پس خداوند صـاحب عـرش محمـود 
است و من محمد و خداونـد بزرگـوار اعلـى 
است و برادرم على اسـت ، پـس مـرا بـراى 

را براى   رسالت و پیامبرى ستود و على 
وصایت و امامت و حكم حـق در میـان مـردم 

.)١٣( 
حادثھ بزرگ جامھ آغشتھ بـھ خـون حضـرت 

  و تولد پدر پیامبر   یحیى 
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در   ھنگامیكھ عبد� پدر پیامبر اسلام 
مكھ دیده بھ جھان گشود ھمھ كشیشان یھـود 
كھ در شام بودند اطلاع یافتنـد، بـھ ایـن 

 :ترتیب كھ 
در نزد آنھا جامھ پشمى سفید رنگى بـود 

آغشـتھ بـود و    كھ بھ خون حضرت یحیـى
آنھا در كتابھاى دینى خود خوانده بودنـد 
كھ ھرگاه آن جامھ را بھ رنگ سفید یافتند 
و دیدند كھ از آن قطره ھاى خون مـى چكـد 
بدانند كھ در ھمان ساعت پدر حضـرت محمـد 

 .متولد شده است   
آنھا ھمین موضوع را در آن جامھ دیدند، 

مھ آنھا بھ مكھ مسافرت نمودند و تصـمیم ھ
داشــتند كــھ بــا نیرنــگ بــھ عبــد� آســیب 
برسانند، خداوند عبد� را از گزنـد آنھـا 
حفظ كرد و آنھا بـھ ھـدف شـوم خـود دسـت 

 .نیافتند
آنھا در مكـھ از ھـركس در مـورد عبـد� 
سئوال مى كردند جواب مى شنیدند كھ عبـد� 

 )١٤(.یش مى درخشدنورى است كھ در خاندان قر
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دویست زن بر اثـر محـروم شـدن بـھ 
 ھمسرى با عبد� از حسرت مردند

روزى عبد� در مكھ بھ شـكار : نوشتھ اند
نفر از كشیشـان یھـود  ٩٠رفت در آن مكان 

كھ بھ شمشیرھاى زھر آلود مسلح بودند بـھ 
سوى او رفتند تا او را غـافلگیر كـرده و 

 .بكشند
مــادر پیــامبر «وھــب پــدر حضــرت آمنــھ 

صاحب آن شكارگاه بود در آنجا حضور »  
داشت وقتى كشیشان را در آنجا دید دریافت 
كھ در كمین عبد� ھستند تـا بـھ او آسـیب 
برسانند با اینكھ تنھا بود براى كمك بـھ 

 .سوى عبد� شتافت 
نزدیك عبد� رفـتم ناگـاه : وھب مى گوید
ھ شــباھت بــھ مــردان دنیــا مردانــى را كــ

نداشتند و سوار بر اسب ھاى شـھاب بودنـد 
دیدم كھ بر آنھا حملھ كردنـد و آنھـا را 
سركوب نمودند و عبـد� را از گزنـد آنھـا 

 .نجات دادند
ھنگامى كھ وھب این منظره زیبا را دیـد 

براى دختـرم : شیفتھ مقام عبد� شد و گفت 
ز عبد� آمنھ ھمسرى مناسبتر و شایستھ تر ا

نیست ، با توجھ كـھ اشـراف و ثروتمنـدان 
قریش از آمنھ خواستگارى كرده بودند ولـى 
آمنھ آنھا را نمى پذیرفت و بـھ پـدر مـى 

 .گفت ھنوز وقت ازدواج من نرسیده است 
وھب بھ خانھ بازگشت و جریان مقـام بـا 

تعریـف كـرد و   شكوه عبد� را براى ھمسرش 
ن مردان قریش اسـت افزود كھ عبد� زیباتری

و داراى نسب شایستھ اى اسـت و مـن بـراى 
دخترم شوھرى را غیر از او نمى پسندم نزد 
او برو و آمادگى دخترم را براى ھمسرى با 

 .او اعلام كن 
پـدر «بھ حضور عبدالمطلب   مادر آمنھ 

دختــرى دارم ، : آمــد و عــرض كــرد» عبــد�
 . نمائیم آماده ایم كھ او را ھمسر عبد�
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ھیچ دخترى براى پسـرم : عبدالمطلب گفت 
عبد� پیشنھاد نشده كھ مناسب تر و شایستھ 

 .تر از آمنھ باشد
ازدواج كـرد   آنگاه عبـد� بـا آمنـھ 

وقتى زنھاى قریش از جریان آگاه شـدند از 
حسرت اینكھ این افتخار نصیب آنھـا نشـده 

 .بیمار گشتند
دویست زن از   اف آمنھ گفتھ اند شب زف

طایفھ ھاى گوناگون بر اثر محروم شـدن از 
و� اعلـم «افتخار ھمسرى با عبـد� مردنـد 

«.)١٥( 
 

 مرگ عبد� در یثرب
عبــد� از طریــق ازدواج فصــل نــوینى از 
زندگى بھ روى خود گشود و شبسـتان زنـدگى 
خود را با داشتن ھمسرى مانند آمنھ روشـن 

و پس از چندى براى تجـارت راه شـام  ساخت
را ھمراه كاروانى كھ از مكھ حركت مى كرد 

 .گرفت   در پیش 
زنگ حركت نواختھ شد و كـاروان بـھ راه 
افتاد و صدھا دل را نیز ھمراه خود بـرد، 
در این وقت آمنھ دوران حاملگى خود را مى 
گذرانید، پس از چنـد مـاه طـالع كـاروان 

نظـور اسـتقبال از آشكار گشت عده اى بھ م
 .خویشان و كسان خود تا بیرون شھر رفتند

پدر عبـد� نیـز در انتظـار پسـر بـود، 
دیدگان كنجكاو عروسش ھم عبد� را در میان 
كاروان جستجو مى كرد، متاسفانھ اثـرى از 
او در میان كاروان نبود و پـس از تحقیـق 
مطلع شدند كھ عبد� موقع مراجعت در یثـرب 

ریض شده و براى استراحت و رفـع م» مدینھ«
خستگى ، میان خویشان توقـف كـرده اسـت ، 
استماع این خبر آثار اندوه و پریشانى در 
چھره ھر دو پدیـد آورد و سـیلاب اشـكى از 

 .دیدگان پدر و عروس فروریخت 
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عبدالمطلب بزرگترین فرزند خود بھ نـام 
حارث را مامور كرد كھ بـھ یثـرب بـرود و 

ه خـود بیـاورد، وقتـى وارد عبد� را ھمرا
مدینھ شد اطلاع یافت كھ عبد� یك مـاه پـس 
از حركت كاروان با ھمان بیمـارى چشـم از 

 .جھان بربستھ است 
ــھ  ــان را ب ــت جری ــس از مراجع ــارث پ ح
ــز از  ــرش را نی ــاند و ھمس ــدالمطلب رس عب
سرگذشت شوھرش مطلـع سـاخت و آنچـھ از او 

ند باقى مانده بود پنج شتر و یك گلھ گوسف
بود كـھ بعـدا » ام ایمن«و یك كنیز بنام 
 ).١٦(شد  پرستار پیامبر 

 
  دو سخن از مادر پیامبر 

 :مى فرماید  آمنھ مادر رسول خدا 
از عبـد� بـھ   ھنگامى كھ نطفھ محمد 

ل شد نورى از او ساطع گردیـد كـھ من منتق
 .آسمانھا و زمین را روشن كرد

چند روزى بر مـن : حضرت آمنھ مى فرماید
گذشت كھ ناراحت بودم ، مى دانستم پا بـھ 
ماه ھستم شب ولادت درد من افزون شد و مـن 
تك و تنھا در اطاق بھ شـوھر جـوان مـرگم 
عبد� و بھ تنھائى و غربت خودم كھ دور از 

یثرب افتاده ام فكـر مـى كـردم ، سرزمین 
شاید آھستھ آھستھ اشك ھم مى ریخـتم ، از 
طرفى ھم خیـال داشـتم برخیـزم و دختـران 
عبدالمطلب را كنـار بسـترم بخـوانم امـا 
ھنوز این خیال قطعى نبود و با خـودم مـى 
گفتم از كجا این درد درد زائیدن باشد كھ 
ناگھان بھ گوشم آوائى رسـید كـھ شـادمان 

داى چنــد زن را شــنیدم كــھ بــر شــدم ، صــ
بالینم نشستھ اند و درباره من صـحبت مـى 

 .كنند
از صداى آرام و دلپذیرشان آنقدر خوشـم 

كـرده   آمد كھ تقریبا درد خود را فراموش 
بودم ، سرم را از روى زمین برداشـتم كـھ 
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ببینم زنـانى كـھ در كنـارم نشسـتھ انـد 
كجائى ھستند و از كجا آمده اند و با مـن 

و چـھ ! آشنائى دارند؟ دیدم چقدر زیباچھ 
ــاكیزه وخ ــبو و پ ــردم از ! ش ــان ك ــن گم م

خانمھاى قریش ھستند حیرتم از این بود كھ 
و چھ ! چگونھ بى خبر بھ اتاق من آمده اند

كسى ایشان را از حال من با خبرشان كـرده 
 است ؟

بھ رسـم و روش عـرب ھـا كـھ در برابـر 
روند صدقھ مى  یعزیزترین دوستانشان قربان

پدر و مادرم : با سخن گرم و گیرنده گفتم 
بھ فداى شما باد از كجا آمده ایـد و چـھ 

 كسانى ھستید؟
: آن زن كھ طرف راستم نشستھ بـود گفـت 

 !من مریم مادر مسیح و دختر عمرانم 
مـن آسـیھ ھمسـر فرعـون : دومى مى گفت 

ھستم و دو زن دیگرى ھم دو فرشـتھ بھشـتى 
ه بودنـد، دسـتى بودند كھ بھ خانھ من آمد

كھ از بال پرستو نرم تر بود بـھ پھلـویم 
كشیده شد دردم آرام گرفت امـا نـھ دیگـر 
چیزى مى دیدم و نھ چیزى مـى شـنیدم ایـن 
حالت بیش از چنـد لحظـھ دوام نیافـت كـھ 
آھستھ آھستھ این حالت محو شد و جاى خـود 
را بھ نورى روحانى بخشید در روشنائى این 

بر دامنم یافتم كھ نور ملكوتى ، پسرم را 
پیشانى عبودیت بـر زمـین گذاشـتھ بـود و 
نجوائى نامفھوم گوشم را نوازش مى داد با 
اینكھ نھ گوینـده را مـى دیـدم و نـھ از 
نجوایش مطلبى در مى یافتم باز ھم خوشحال 

 .بودم 
سھ موجود سفید پوش پسـرم را از دامـنم 

بودند، نمى دانستم این سـھ نفـر  ھبرداشت
اندان ھاشم نبودنـد عـرب ھـم كیستند از خ

نبودند شاید آدمى زاد ھم نبودند، اما من 
نمى ترسیدم و در عین حال قدرتى كھ دسـتم 
را پیش ببرد و كودك تازه بھ دنیـا آمـده 
ام را از دستشان بگیرد در من نبود، ایـن 
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سھ نفر با خودشان دو ظرف آورده و پارچـھ 
حریرى كھ از ابر سفیدتر و لطیف تـر بـود 

 .نارشان دیدم در ك
پسرم را با آبى كھ در یكـى از آن ظـرف 
ھا مى درخشید در ظرف دیگر شستشو دادند و 
بعد در میان دو شانھ اش مھر زدند و بعـد 
در آن پارچھ پیچیدنـد و برداشـتند و بـا 
خود بھ آسـمانھا بردنـد، تـا چنـد لحظـھ 
زبانم بند آمده بود ناگھان زبان و گلویم 

ام عثمان ام عثمان باز شد و فریاد زدم ، 
! 

خواستم بگویم كـھ نگذارنـد فرزنـدم را 
ببرند ولى در ھمین ھنگام چشمم بھ آغوشـم 
افتاد، اى خدا این پسر مـن اسـت كـھ بـھ 

 .)١٧(آغوشم آرمیده است 
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مقام نبوت از بنى اسرائیل تـا روز 
 قیامت بیرون رفت
نقــل شــده اســت كــھ   از امــام بــاقر 

 :فرمود
دیـده بـھ   پیامبر اسـلام  ھنگامى كھ

جھان گشود، مردى یھودى نزد جماعـت قـریش 
آیا امشب كودكى در میان شما : آمد و گفت 

 بھ دنیا آمده است ؟
 خیر: آنھا پاسخ دادند

بنابراین آن كودك در فلسـطین : او گفت 
متولد شده و نامش احمد اسـت ، از نشـانھ 

بدن دارد كھ رنگـش  ھاى او اینكھ خالى در
مانند رنگ ابریشم خاكسترى است كھ ھلاكت و 
نابودى اھل كتاب و یھود بھ دست او صـورت 

 ...مى گیرد
جماعت قریش متفـرق شـدند و بـھ جسـتجو 
ــودك در  ــھ آن ك ــد ك ــا بدانن ــد ت پرداختن
سرزمین مكھ بھ دنیا آمده است یا نھ ، در 
این پرس و جـو دریافتنـد كـھ فرزنـدى در 

لمطلب متولد شده است ، آنھا بھ خانھ عبدا
جستجوى آن مرد یھودى پرداختنـد و بـھ او 
خبر دادند كھ در میان ما پسرى بـھ دنیـا 

 .آمده است 
آیا او قبـل از خبـر دادن : یھودى گفت 

 من بھ دنیا آمده یا بعد از آن ؟
قبل از خبـر دادن تـو بـھ : آنھا گفتند

 .دنیا آمده است 
ریـد تـا او مرا نزد او بب: یھودى گفت 

را بنگرم ، قریش ھمراه او حركت كردنـد و 
آمدند و بھ »  آمنھ «نزد مادر آن كودك 

او گفتند كودك خود را بیرون بیاور تا او 
 .را بنگریم 

سوگند بھ خدا پسـرم بـر : گفت   آمنھ 
خلاف روش تولد پسران دیگر بھ دنیـا آمـد، 

زمین گذاشت و پس از تولد دست ھایش را بھ 
سرش را بھ سـوى آسـمان بلنـد كـرد و بـھ 
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آسمان نگریست ، سپس از او نورى بدرخشـید 
بھ طورى كھ من در روشنائى آن نـور، كـاخ 

را دیــدم و » در اطــراف شــام«ھــاى بصــرى  
 :شنیدم ھاتفى از جانب آسمان مى گفت 

تو سرور و آقاى امـت را زائیـدى ، پـس 
دھـم از  بگو او را بھ خداى یكتا پناه مى

» محمـد«شر ھر شـخص حسـودى و نـام او را 
 .بگذار

مرد یھودى كودك را گرفت و بھ او نگـاه 
كرد سپس او را گردانیـد و بـھ خـالى كـھ 

بھ دقـت نگـاه كـرد،  دمیان شانھ ھایش بو
 .ناگاه بیھوش بھ زمین افتاد

اطرافیان كودك را گرفتنـد و بـھ مـارش 
خداوند وجود ایـن : سپردند و بھ او گفتند

كودك را براى تو مبارك كنـد، وقتـى مـرد 
واى بـر : یھودى بھ ھوش آمد بھ او گفتنـد

 تو چھ عارضھ اى پیدا كردى ؟
مقام نبوت از بنى اسرائیل تا : او گفت 

روز قیامت بیرون رفت ، سوگند بھ خدا این 
كودك ھمان پیامبرى است كـھ آنھـا را بـھ 
ھلاكــت مــى رســاند، قــریش از ایــن بشــارت 

 .دخوشحال شدن
شادمان شـوید : مرد یھودى بھ آنھا گفت 

سوگند بھ خدا این مولود آنچنـان شـكوه و 
عظمت بھ شما مى بخشد كھ زبان زد مشـرق و 

 ) ١٨.(مغرب خواھد شد
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  ابلیس ھنگام تولد پیامبر 
ابلیس در میـان   ھنگام تولد پیامبر 

یاد كشید كھ ھمـھ نـزد آن فرزندان خود فر
آمدند و پرسیدند چرا بى تاب و نگران شده 

 اى ؟
واى بر شما امشـب : ابلیس در پاسخ گفت 

چھره آسمان و زمین دگرگون شده ، و موضوع 
عظیمى براى من رخ داده كھ از زمان عـروج 
عیسى بھ آسمان تـاكنون بـرایم رخ نـداده 
است بروید بھ جستجو بپردازید چھ اتفـاقى 

 !تاده است ؟اف
ھمھ آنھا در سراسر زمین متفرق شـدند و 
بھ جسـتجو پرداختنـد و سـپس نـزد ابلـیس 

 .چیز تازه اى رخ نداده : آمدند و گفتند
مـن خـودم بـھ جسـتجو مـى : ابلیس گفت 

پردازم و جریان را كشف مى كنم ، بـھ روى 
سراسر زمین فرو رفت و ھمھ جـا را گشـت و 

د سراسـر تا اینكھ بھ سرزمین مكھ آمد دیـ
حرم مكھ پر از فرشتگان اسـت خواسـت وارد 
حرم گردد فرشتگان بر او فریـاد زدنـد از 
نھیب فرشتگان بھ عقب بازگشـت ، سـپس بـھ 

كـھ «صورت گنجشگى شد و از جانب كوه حراء 
داخـل حـرم شـد، » در یك فرسخى مكـھ بـود

برگـرد : ناگھان جبرئیل بـر او فریـاد زد
 !خدایت تو را لعنت كند

یك سوالى دارم بگو بـدانم : ت ابلیس گف
 امشب در زمین چھ اتفاقى رخ داده است ؟

متولد شده است   محمد : جبرئیل فرمود
. 

آیـا مـرا در او بھـره اى : ابلیس گفت 
 است ؟

 خیر: جبرئیل فرمود
آیـا در امـت او بھـره اى : ابلیس گفت 

 است ؟
 آرى: جبرئیل فرمود
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ھمـین انـدازه راضـى و بھ : ابلیس گفت 
 )١٩(.خشنودم 

 
خواب عجیب عبـدالمطلب جـد پیـامبر 

  
از ابوطالب روایت شـده كـھ عبـدالمطلب 

 :گفت 
شبى از شب ھا در حجر اسماعیل خوابیـده 
بودم ، ناگاه خواب عجیب و غریبى دیـدم ، 
برخاستم در راه یكى از كاھنان مـرا دیـد 

ار تغییر در من مشاھده كھ مى لرزم چون آث
چھ شده كھ بزرگ عرب چنین رنگش : كرد گفت 

تغییر كـرده ؟ آیـا حادثـھ اى از حـوادث 
 .روزگار روى داده است ؟

ــتم  ــماعیل : گف ــر اس ــب در حج ــھ امش بل
خوابیده بودم در خواب دیدم كھ درختـى از 
پشت من روئیده شـد چنـان آن درخـت بلنـد 

مشرق  گردید كھ سرش بھ آسمان و شاخھ ھایش
و مغرب را گرفتھ ، نورى از آن درخت ساطع 
گردید كھ ھفتاد برابر نور خورشید بـود و 
عرب و عجم را دیدم كھ براى آن درخت سجده 
مى كردند، پیوستھ عظمـت و نـور آن درخـت 
بیشتر مى شد اما گروھى از قریش خواسـتند 
آن درخت را قطـع كننـد، چـون نزدیـك مـى 

تر و پـاكیزه رفتند جوانى كھ از ھمھ نیكو
تر بود آنھا را مى گرفت و پشت ھایشان را 
مى شكست و دیده ھایشان را مى كند پس دست 
بلند كردم كھ شاخھ اى از شاخھ ھاى آن را 

تو را : بگیرم آن جوان مرا صدا زد و گفت 
درخت از من : از ما بھره اى نیست ، گفتم 

است و مـن از آن بھـره اى نـدارم ؟ گفـت 
ــره اش از آن  ــھ آن بھ ــھ ب ــت ك ــى اس گروھ

آویختھ اند، پس ھراسـان از خـواب بیـدار 
 .شدم 

چون كاھن این خواب را شنید رنگش متغیر 
اگر راست بگـوئى از صـلب تـو : شد و گفت 
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فرزندى بیرون خواھد آمد كھ مالك مشـرق و 
 .مغرب گردد و پیامبر مى شود

اى ابوطالب سعى كن : پس عبدالمطلب گفت 
 .مود تو باشى آن جوان كھ یارى او ن

ابوطالب پیوستھ بعد از فوت آن حضرت آن 
و� آن : خواب را ذكر مى كـرد و مـى گفـت 

 .درخت ابوالقاسم امین است 
ظاھرش آن اسـت : مرحوم مجلسى مى فرماید

امیرالمـومنین اسـت   كھ آن جوان تعبیـرش 
.)٢٠( 
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 خبرھاى ولادت را بخوانید
متولـد   صبح ھمان روزى كھ رسول خدا 

شد ھربتى كھ در ھر جاى عالم بود سـرنگون 
شد و پادشاه عجم لرزید و چھـارده كنگـره 
آن افتاد و دریاچـھ سـاوه كـھ آن را مـى 

ھمـان كـھ «پرستیدند فرو رفت و خشك شـد، 
و وادى سـماوه » نمك شده و نزد كاشان است

كھ سالھا بود كسى در آن آب ندیده بود آب 
د و آتشكده فـارس كـھ ھـزار در آن جارى ش

سال بود خاموش نشده بود خاموش شد و طـاق 
كسرى از وسط شكسـت و نـورى در آن شـب از 
طرف حجاز ظاھر شد و در عالم منتشر گردید 
تا بھ مشرق رسید و تخت ھر پادشاھى در آن 
روز سرنگون شده بود و ھمـھ پادشـاھان در 
آن روز لال و گنگ بودند و نمـى توانسـتند 

گویند و سحر ساحران باطل شد و قریش سخن ب
در میان عرب بزرگ شد، و بھ آنھا آل � مى 

 .گفتند زیرا كھ در خانھ خدا بودند
و� چـون : مادر آن حضرت فرمـود  آمنھ 

پسرم بر زمین قـرار گرفـت دسـتھا را بـر 
زمین گذاشت و سر بھ سوى آسمان بلند كرد، 

چیز را روشـن  پس از او نورى ساطع كھ ھمھ
كرد و میان آن روشنائى صدائى شـنیدم كـھ 

تو بھتـرین مـردم را : گوینده اى مى گفت 
زائیدى ، پس او را محمد نام گذار، و چون 

 :شب شد این ندا از آسمان رسید كھ 
 )جَاءَ اْ�قَ� وَزهََقَ اْ�َاطِلُ إِن� اْ�َاطِلَ َ�نَ زهَُوقًا (

سـنگ و در آن شب دنیا روشـن شـد و ھـر 
كلوخ و درختى خندید و آنچھ در آسمانھا و 
زمین بود تسبیح خدا گفتند و شیطان پا بھ 

بھتـرین امتھـا و : فرار گذاشت و مى گفت 
مردم و گرامى تـرین بنـدگان و بزرگتـرین 

 )٢١.(عالمیان ، امت محمد است 
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 قضیھ جالب از تخفیف عذاب ابولھب
ـــد ـــتھ ان ـــا نوش ـــامبر : در كتابھ پی

سھ روز اول از مادرش آمنـھ  وسلم  وآله عليه االله صلى
شیر خورد و بعضى گفتھ انـد ھفـت روز اول 

بنا بھ گفتھ بعضى گویـا مـادر «شیر خورد 
یا بیمـار بـوده یـا شـیر   رسول خدا 
كنیز ابولھب بھ » ثویبھ«سپس » نداشتھ است

 .آن حضرت شیر داد
، ثویبــھ كنیــز آزاد شــده ابولھــب بــود

ــد  ــژده ولادت محم ــھ م ــامى ك ــب ھنگ ابولھ
را از ثویبھ شنید بھ خاطر این مژده   

 .او را آزاد كرد
وقتى ابولھب عمـوى پیـامبر : نوشتھ اند

از دنیا رفت برادرش عباس بعد از یك   
ــال او  ــد و از ح ــواب او را دی ــال در خ س

 سئوال كرد؟
در آتش دوزخ ھستم ولى در : گفت ابولھب 

از عـذاب » یا ھر شب دوبار«ھر شب دوشنبھ 
من تخفیف داده مى شـود و از بـین انگشـت 
شست دستم آب مى مكم و این تخفیف بھ خاطر 
آن است كھ ثویبھ را بھ مژدگانى اینكھ بھ 

را داد آزادش   من بشارت تولـد محمـد 
خاطر اینكـھ او را ھـم كردم و ھمچنین بھ 

 .شیر مى داد
وقتى كھ : مورخ معروف ابن جوزى مى گوید

براى ابولھب كھ آیـات قـرآن در مـذمت او 
نازل شده چنین تخفیفى داده مى شود، آیـا 

شـادمان و   كسى كھ شب تولـد پیـامبر 
» محــال اســت«خوشــحال اســت در آتــش اســت 

ن یكتاپرستى كھ بنابراین در مورد مسلمانا
است و شب و روز ولادت   از امت پیامبر 

آن حضرت را جشن مـى گیرنـد و انفـاق مـى 
كنند و شیرینى و غذا بھ مـردم مـى دھنـد 

 .باید پاداشھاى بسیار در نظر گرفت 
چنانكھ دیده ایم در ھندوسـتان بـیش از 
ــامبر  ــب و روز ولادت پی ــھ ش ــھ ب ــردم مك م
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احترام مى گذارند و براى بزرگداشـت   
آن بھ مستمندان كمك مى كنند و با برپائى 

 .جشن ھاى متعددى خوشحالى مى كنند
شادى : و از امورى كھ تجربھ شده اینكھ 

ــت  ــب و روز ولای ــتن ش ــى داش ــردن و گرام ك
موجب بیمھ شدن از حوادث تلخ   پیامبر 

ن سال مى گردد و مـژده اى بـراى بـر در آ
آمدن آرزوھـا و وصـول بـھ اھـداف اسـت ، 
خداوند ما و شما را براى انجـام كارھـاى 
نیك موفق بدارد و براى انجـام سـنت ھـاى 
نیك یارى كند، كھ او ما را كافى بـوده و 

 )٢٢(.او نیكو نگھبانى است 
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 بھ دایھ اولى  لطف پیامبر 
بـود چھـار   یبھ كھ دایھ پیـامبر ثو

مــاه آن حضــرت را شــیر داد، عمــل او تــا 
آخــرین لحظــات مــورد تقــدیر رســول خــدا 

بـود، حتـى   و ھمسر پاك او خدیجھ   
در مدینھ براى او لبـاس و   رسول خدا 

ر مى فرستاد و او ھمچنان از ھدیھ ھاى دیگ
برخوردار بـود تـا   محبت ھاى پیامبر 

در سـال ھفـتم «اینكھ بعد از فـتح خبیـر 
 .از دنیا رفت » ھجرت

  وقتى كھ خبر فـوت او بـھ پیـامبر 
رسید آثار تـاثر در چھـره مبـاركش پدیـد 

ا در حق او آمد، از فرزند او سراغ گرفت ت
نیكى كند ولى خبر یافت كـھ فرزنـد آن زن 

 )٢٣(.زودتر از او فوت كرده است 
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و معجـزات   دومین دایھ پیـامبر 
 محیرالعقول

مرحوم قطب راوندى روایت كرده كـھ بعـد 
ھمراه گروھـى از » حلیمھ سعدیھ«از ثویبھ 

زنان بنى سعد از محل سـكونت خـود كـھ در 
بان بود بھ مكـھ آمدنـد و در جسـتجوى بیا

كودكى بودند تـا نـزد خـود بـرده و شـیر 
 .بدھند و مزد بگیرند
ھمــراه آن زنــان از : حلیمــھ مــى گویــد

بادیھ بیرون آمدیم مـن بـر الاغ مـاده اى 
سوار بودم و شوھرم ھم ھمـراه مـن بـود و 
شتر ماده و پیرى ھمراه داشتیم كھ بر اثر 

او جارى نمـى  قحطى یك قطره شیر از پستان
ــھ او در  ــتیم ك ــراه داش ــدى ھم ــد، فرزن ش
پستانم آنقدر شیر نمى یافت كھ سیر شود و 
بر اثر شدت گرسنگى بھ خواب نمى رفت وقتى 
كھ بھ مكھ رسیدیم ھیچ یك از زنان ، محمد 

را براى شیر دادن نپذیرفتنـد زیـرا   
ن بھ ، ھمھ بانوانى كھ با م)٢٤(او یتیم بود

مكھ آمده بودند كودكى یافتند و او را با 
خود بردند، ولى براى من كودكى پیدا نشـد 

را   چون ناامید شدم بھ ناچـار محمـد 
پذیرفتم آن كودك را بھ نزد كـاروان خـود 
آوردم و شب را سپرى كردم ، ناگھان یافتم 
كھ بھ بركت آن كودك ھر دو پستانم پـر از 

شده است كھ ھم او را سیر كردم و ھـم  شیر
بچھ خودم را، شوھرم كنار شـترمان رفـت و 
دست بھ پستان او برد ناگھان آن را پر از 
شیر یافت و از آن شیر دوشید، مـن و بچـھ 
ھایم از آن خوردیم و ھمگـى سـیر شـدیم ، 

كـودك پـر ! شوھرم بھ من گفـت اى حلیمـھ 
بركتى نصیب ما شده اسـت ، آن شـب را بـا 

ادى و سعادت سپرى كردیم و سپس بـھ محـل ش
 .سكونت خود مراجعت نمودیم 

من سوار ھمان الاغى كـھ : حلیمھ مى گوید
ھنگام آمدن سوار بر آن بـودم شـدم محمـد 
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ھم در آغوشم بود، سوگند بھ خداوندى   
كھ جانم در دست اوست بر اثر سـرعت حركـت 

دم ، كـھ آنھـا الاغ از ھمھ آنھا جلو افتا
ایـن ! اى حلیمھ توقـف كـن : بھ من گفتند

 ھمان الاغى است كھ قبلا بر آن سوار بودى ؟
 آرى: گفتم 

تو پسر بـا بركتـى ھمـراه : آنھا گفتند
 .خود دارى 

بھ این ترتیب ھر روز و شب خیر و بركـت 
بھ ما افزوده مى شد با اینكھ ھمھ جـا را 
ــك ســالى و قحطــى فــرا گرفتــھ بــود و  خش

ندان و شتران قبیلھ از چراگاه گرسنھ گوسف
بر مى گشتند ولى گوسفندان من در حالى كھ 
كاملا سیر و چاق بودند و پستانھایشان ھـم 
پر از شیر بود و از چراگاه بر مى گشـتند 
و از شیر سرشار آنھا نیز بھـره منـد مـى 

 .شدیم 
بعـدھا : از خاطرات دیگر حلیمھ اینكـھ 

  بزرگ شد و با خدیجـھ   كھ پیامبر 
ازدواج نمود حلیمھ بھ مكـھ بـھ حضـور آن 
حضرت آمد و از قحطى و خشك سـالى و ھلاكـت 

در   چھارپایان شـكایت كـرد؛ پیـامبر 
صحبت كرد و بھ آنھا چھل  این با خدیجھ 

 .گوسفند و شتر داد
اسلام ظھور كـرد او  و پس از آن كھ آئین

. آمدنـد  با شوھرش بھ حضـور پیـامبر 
 )٢٥(مسلمان شدند
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 لب قبر اشك ریخت تا  پیامبر 
فـرا رسـید   سال چھارم ولادت پیامبر 

حلیمھ سـعدیھ او را بـھ مكـھ آورد و بـھ 
بعضى آن را در آغاز مادرش آمنھ تحول داد 

 .سال ششم دانستھ اند
قصـد  در سال ششم ولادت بود كھ آمنـھ 

كرد فرزندش را جھت زیارت آرامگاه شـوھرش 
بھ یثرب ببـرد و در ضـمن از خویشـاوندان 
خود دیدارى بھ عمل آورد، با خود فكر كرد 
كھ فرصت مناسبى بـھ دسـت آمـده و فرزنـد 

مـى توانـد در  گرامى او بزرگ شده اسـت و
 .این راه شریك غم او گردد

آنان با ام ایمن بار سفر بسـتند و راه 
یثرب را پیش گرفتند و یـك مـاه در آنجـا 
ماندند، این سفر براى حضرت بـا تاءلمـات 
روحى تؤ ام بود زیرا بـراى نخسـتین بـار 
دیدگان او بھ خانھ اى افتاد كھ پـدرش در 
 آن جان داد و بھ خاك سـپرده شـده بـود و
مسلما مادر تـا آن روز چیزھـائى از پـدر 
براى او نقل كرده بود، ھنوز موجى از غـم 
ــھ  ــود ك ــا ب ــدوه در روح او حكمفرم و ان
ناگھان حادثـھ جانگـداز دیگـرى رخ داد و 
امواج دیگرى از حـزن و انـدوه بـھ وجـود 
آورد، زیرا موقع مراجعـت بـھ مكـھ مـادر 
عزیز خود را در میان راه در محلـى بنـام 

 .از دست داد» ءابوا«
در این ھنگام ام ایمن كھ ھمـراه آمنـھ 

بود بعد از گذشـت پـنج روز از وفـات   
را با خود بـھ مكـھ   پیامبر   آمنھ 

ــز رســول خــدا  ــس او كنی آورد، از آن پ
ا بـھ ارث آن ر  شد كھ مادرش آمنھ   

برده بود، ام ایمن آن حضرت را نگھدارى و 
سرپرســتى مــى كــرد وقتــى كــھ رســول خــدا 

در سن بیست و پنج سالگى بـا خدیجـھ   
 .ازدواج كرد او را آزاد نمود
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حضـرت را بـیش   حادثھ فوت رسول خدا 
امى از پیش در میان خویشاوندان عزیز و گر

گردانید و یگانھ گلى كھ از ایـن گلسـتان 
باقى مانـده بـود، فـزون از مـورد علاقـھ 
عبدالمطلب قرار گرفت از ایـن جھـت او را 
از تمام فرزندان خـویش بیشـتر دوسـت مـى 

 .داشت و بر ھمھ مقدم مى شمرد
ھنوز امـواجى از انـدوه در دل پیـامبر 

بـار سـوم حكومت مى كـرد كـھ بـراى   
مصیبت بزرگترى روى داد، در ھشتمین بھـار 
زندگیش بود كھ جد و سرپرست بزرگوار خویش 

ـــدالمطلب« ـــرگ » عب ـــت داد، م را از دس
عبدالمطلب آنچنان روح وى را فشرد كـھ در 

لب قبر اشـك ریخـت و ھـیچ  روز مرگ او تا
 .)٢٦(گاه او را فراموش نمى كرد

 
اكنون مرگ بـراى : عبدالمطلب فرمود

 آسان گردیدمن 
عبدالمطلب وقتى كھ نشانھ ھـاى مـرگ را 

پـدر «ابوطالـب   در خود احساس كرد پسـرش 
را بھ حضور خود طلبیـد »  بزرگوار على 

! اى ابوطالـب : و بھ او چنین وصـیت كـرد
خوب در حفظ این پسر یگانھ كھ بوى پدر را 
استشمام نكرده و مھربانى مادر را نچشیده 

تیم بوده كوشا باش ، ھمچـون و در كودكى ی
جگرت از او نگھبانى كن ، بدان كھ مـن در 
میان پسرانم تنھا تو را بـراى ایـن كـار 
برگزیدم زیرا مادر تو و مادر پدر او یكى 

 .است 
ھرگاه ایام زنـدگى او را ! اى ابوطالب 

خواھى دانست كھ من كـاملا او  )٢٧(درك كردى 
م او را مى شناختم و از ھمھ بیشتر بھ مقا

آگاھى داشتم ، اگر توانستى از او پیـروى 
كنى ، از او پیروى كن و با زبان و دست و 
مال خود او را یارى نما زیرا سـوگند بـھ 
خدا او بزودى سرور و آقاى شما مى گردد و 
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بھ موقعیتى مى رسد كھ ھیچ یـك از پسـران 
 .پدرانم بھ آن نرسیده اند و نمى رسند

پـدران تـو  من ھیچ یك از! اى ابوطالب 
باشـد » عبد�«را نیافتم كھ ھمچون پدر او 

باشد » آمنھ«و یا مادرشان ھمچون مادر او 
او را كھ تنھا و یتیم است محافظـت كـن ، 

 آیا وصیت مرا پذیرفتى ؟: سپس فرمود
ــرد ــرض ك ــب ع ــذیرفتم و : ابوطال آرى پ

 .خداوند را شاھد مى گیرم كھ پذیرفتم 
ھ سوى من دست خود را ب: عبدالمطلب گفت 

دراز كن او نیز دستش را بھ سوى پدر دراز 
كرد، عبـدالمطلب دسـت خـودش را بـر دسـت 

اكنون مرگ برایم : ابوطالب زد آنگاه گفت 
 .)٢٨(آسان گردید

 
بھ رسول خدا   محبت ھاى مادر على 

  
را از   روزى كھ ابوطالب رسـول خـدا 

عبدالمطلب گرفـت و بـھ خانـھ آورد و بـھ 
بدان كھ ایـن : ھمسرش فاطمھ بنت اسد گفت 

فرزند براى من از جان و مالم عزیزتر است 
و مراقب باش كھ مبادا احـدى جلـوى او را 

 .از آنچھ كھ مى خواھد بگیرد
فاطمھ كھ این سخن را شنید تبسمى كرد و 

ى آیا سفارش فرزندم را بھ من مى كن: گفت 
در صورتیكھ او از جان و فرزندانم نـزد ! 

براستى كھ فاطمـھ او ! من عزیزتر مى باشد
را بسیار دوست مى داشت و كمال مراقبت را 
از وى مى كرد و ھر آنچھ مى خواسـت بـراى 
آن حضرت فراھم مى نمود و از مادر بـھ وى 
بیشتر مھربانى و محبت مى كـرد، از طرفـى 

او را مـادر خـود مـى   ھم رسول خـدا 
 .دانست 

نوشتھ اند چون فاطمھ بنت اسد از دنیـا 
خبر مـرگ او را بـھ پیـامبر   رفت على 
 .داد  
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 !مادرم مرد: فرمود  على 
بھ خدا قسم مـادر : فرمود  رسول خدا 

ر مراسم كفن و دفـن او من ھم بود و سپس د
حاضر شد و پیراھن مخصوص خـود را داد تـا 
او در آن پیراھن كفن كنند و سـپس ھنگـام 
دفن نزدیك آمد و جنازه را بھ دوش گرفت و 

 .ھمچنان زیر جنازه تا كنار رفت 
چون سبب آن كارھا را پرسیدند آن حضـرت 

امروز نیكـى ھـاى ابوطالـب را از : فرمود
ندازه اى بھ من علاقھ دست دادم فاطمھ بھ ا

داشت كھ بسا چیزى در خانھ اندوختھ داشـت 
؛ و مرا بر خود و فرزنـدان اش مقـدم مـى 

 .)٢٩(داشت 
 

  جریان راھب مسیحى و پیامبر 
بازرگانان قریش طبق معمول ھـر سـال دو 
بار سفر تجارتى داشتند یكـى بـھ یمـن در 

بسـتان ، زمستان و دیگـرى بـھ شـام در تا
مقصد در این سـفر » رحلھ الشتاء و الصیف«

بصرى بود كھ در آن زمان از شھرھاى بـزرگ 
شام و از مھمترین مراكز تجـارى آن زمـان 

 .بھ شمار مى رفت 
ابوطالب تصمیم گرفتھ بـود كـھ در سـفر 

شركت كند و مشكل » بازرگانان قریش«سالانھ 
را كھ آنـى او را از خـود  دبرادرزاده خو

كرد چنین حـل كـرد كـھ او را در  جدا نمى
مكھ بگذارد و عده اى را بـراى حفاظـت او 
بگمارد، ولى در موقع حركت اشك در چشـمان 

حلقھ زد و جدائى سرپرسـت خـود   محمد 
را سخت شـمرد، سـیماى غمگـین رسـول خـدا 

طوفانى از احساسـات در دل ابوطالـب   
آورد بھ گونھ اى كھ ناچار شد تن بھ  پدید

 .مشقت دھد و او را ھمراه خود ببرد
در سن دوازده سالگى   مسافرت پیامبر 

از سفرھاى شیرین او بھ شمار مى رود زیرا 
عبـور كـرد و » ...مدین و«در این سفر از 
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از مناظر زیباى طبیعى شام دیدن بـھ عمـل 
قریش بھ مقصد نرسـیده  آورد، ھنوز كاروان

بود كھ در نقطھ اى بنام بصرى جریانى پیش 
آمد و تا حدى برنامھ مسافرت ابوطالـب را 

 .در دگرگون كرد
در سرزمین بصـرى سـالیان درازى راھبـى 

در صومعھ خود مشـغول » بحیرا«مسیحى بنام 
عبادت بـود و مـورد احتـرام مسـیحیان آن 
 محدوده بود، كاروانھاى تجـارتى در مسـیر

خود در آن نقطھ توقف مـى كردنـد و بـراى 
تبرك بھ حضور او مى رسیدند از حسن تصادف 
بحیرا با كاروان قریش روبرو گردیـد چشـم 
او بھ برادرزاده ابوطالب افتاد توجـھ او 

 .را جلب كرد
نگاھھاى مرموز و عمیـق او نشـانھ رازى 
بود كھ در دل او نھفتھ بود دقایقى خیـره 

یـك مرتبـھ مھـر خیره بـھ او نگـاه كـرد 
این طفـل متعلـق : خاموشى را شكست و گفت 

بھ كدام یك از شماھاست ؟ گروھى از جمعیت 
روبھ عموى او كردند و گفتنـد متعلـق بـھ 

 .ابوطالب است 
 .او بردارزاده من است : ابوطالب گفت 
این طفـل آینـده درخشـانى : بحیرا گفت 

دارد این ھمـان پیـامبر موعـود اسـت كـھ 
ى از نبوت جھـانى و حكومـت كتابھاى آسمان

ــان  ــن ھم ــد، ای ــر داده ان ــترده او خب گس
پیامبرى است كھ من نام او و نام پـدر او 
و فامیل او را در كتابھا خوانده ام و مى 
دانم از كجا طلوع مى كند و بـھ چـھ نحـو 
آئین او را از چشـم یھـود پنھـان سـازید 

 .)٣٠(زیرا اگر آنھا بفھمند او را مى كشند
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مـى كننـد كـھ ابوطالـب  آنھا گمان
 كافر است

 :گفت   شخصى بھ امام صادق 
اھل تسنن گمان مـى كننـد كـھ ابوطالـب 

 كافر بوده است ؟
فرمودند آنھا دروغ مـى گوینـد   امام 

در اشـعارى «چگونھ او كافر بود با اینكھ 
چنــین مــى »   در ایمــان بــھ پیــامبر 

 :گوید
الم تعلمو انا وجدنا محمدا نبیا كموسى 
خط فى اول الكتب لقـد علمـو ان ابننـا لا 
مكذب لدینا و لا یعنا بقیل الاباطل و ابیض 
یستسقى الغمام بوجھھ ثمال الیتامى عصـمھ 

مگــر نمــى داننــد كــھ محمــد  - ١للارامــل 
پیغمبـرى یافتـھ   را مانند موسـى   
یم كھ نامش در كتابھاى پیشینیان نوشـتھ ا

 .شده است 
مردم دانستھ انـد كـھ مـا پسـرمان  - ٢

را بھ دروغ نسبت نـدھیم و بـھ   محمد 
 .سخن بیھوده گویان اعتنا نمى شود

رو سفید و آبرومنـد اسـت   محمد  - ٣
طلـب كھ بھ احتـرام آبـروى او از ابرھـا 

باران مـى شـود، او فریـاد رس یتیمـان و 
 .)٣١(پناه بیوه زنان مى باشد
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ــى  ــدر عل ــب پ ــاع ابوطال از   دف
  پیامبر 

بـود،   آغاز سال ھاى بعثـت پیـامبر 
مشركان با شدیدترین برخوردھـا در برابـر 

صف كشیده بودند و مانع   پیامبر اسلام 
 .گسترش اسلام مى شدند

كھ لبـاس نـو بـر تـن   روزى پیامبر 
داشت ، كنار كعبھ طبق معمول براى عبـادت 
و دعوت آمد و مشـركان كنیـھ تـوز شـكمبھ 
ــرت  ــرف آن حض ــھ ط ــتھ و ب ــترى را برداش ش
  افكندند، و ھمین موجب آلوده شـدن لبـاس 

گردیـد، حضـرت بـا نـاراحتى   مبر پیا
اى : شدید نزد عمویش ابوطالب آمد و گفـت 

ارزش و موقعیت مرا نزد خـود چگونـھ ! عمو
 مى بینى ؟

اى برادرزاه من مگر چھ : ابوطالب فرمود
 شده است ؟
ماجراى گسـتاخى مشـركان را   پیامبر 

 .گو كردبراى ابوطالب باز
را طلبیـد و   ابوطالب بـرادرش حمـزه 

: شمشیر بھ دست گرفـت و بـھ حمـزه فرمـود
شــكمبھ را بــرادر آنگــاه ھمــراه حمــزه و 
ابوطالب سھ نفرى نـزد مشـركان كـھ كنـار 
كعبھ بودند رفتند، مشركان ابوطالب را كھ 
آثار خشم از چھره اش آشكار بـود دیدنـد، 

شـكمبھ را : گفـت   ابوطالب بـھ حمـزه 
 .بردار بھ سبیل ھمھ آنھا بمال 

با كمال دلاورى ایـن دسـتور را   حمزه 
اجرا كرد و سـبیبل ھمـھ آنھـا را آلـوده 
ــامبر  ــھ پی ــب رو ب ــاه ابوطال ــود، آنگ نم

یـابن اخـى ھـذا حسـبك : كرد و گفت   
 .فینا

نـزد  موقعیت و ارزش تو! اى برادرزاده 
 ).٣٢(ما این است 
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  بــا مــرگ ابوطالــب ، پیــامبر 
 احساس بى یاورى كرد

پـدر علـى «دفاعیات ھمھ جانبھ ابوطالب 
بگونـھ اى چشـمگیر و   از پیامبر »  

مفید بود كھ تا ابوطالب زنده بود پیامبر 
در پرتو پشتیبانى قـوى او، مكـھ را   

ترك نكرد ولى وقتى كھ در سال نھم یا دھم 
بعثــت ابوطالــب از دنیــا رفــت ، پیــامبر 

آنچنان در مكھ احساس بى یاورى كـرد   
 :كھ جبرئیل حضور رسول خدا آمد و گفت 

ا اخرج من مكھ فلیس لك فیھ  د میا مح
 ناصر

از مكھ بیرون برو زیرا در   اى محمد 
 .اینجا یار و یاورى ندارى 

وقتى قریش جاى خالى ابوطالب را دید بر 
ــامبر  ــرت   پی ــد و آن حض ــوم آوردن ھج

رفت و » حجون «ناگزیر از مكھ بھ سوى كوه 
و » گویا در غار آنجا مخفـى شـد«در آنجا 

ماند و سپس جریان ھجـرت بـھ مدینـھ پـیش 
 )٣٣(.آمد
 

خودم را بھ ازدواج محمـد : خدیجھ فرمود
 در آوردم  

ھنگامى كھ پیامبر : فرمود  امام صادق 
ــھ    ــا خدیج ــت ب ــد   خواس ازدواج كن

د و جمعى از عمویش ابوطالب با اھل بیت خو
ورقـھ بـن «قریش نزد عمـوى خدیجـھ بنـام 

رفتند، آنگاه ابوطالـب سـخن آغـاز » نوفل
 .كرد و خطبھ اى بھ این مضمون خواند

حمد و سـپاس مخصـوص خداونـدى اسـت كـھ 
پروردگار كعبھ است و ما را از ابراھیم و 

قرار داد و مـا در حـرم  ذریھ اسماعیل 
اكم مردم سـاخت و امن جاى داد، و ما را ح

بھ ما در این شھرى كھ در آن سكونت داریم 
بركت داده است ، پس بدانید پسـر بـرادرم 
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نمـى سـنجند   محمد را با ھیچ یك از قریش 
بلكھ بر آنھـا برتـرى دارد و مقـام ھـیچ 

نمـى نماینـد بلكـھ   مردى را با او قیاس 
مقام آن حضرت بالاتر اسـت ، او در فضـائل 

ارد ھر چند داراى ثـروت انسانى ھمتائى ند
اندك است ولى مال و ثروت عطـائى اسـت از 
جانب خداوند، كھ آن را بھ انـدازه نیـاز 
مقدر نموده و ھمچون سایھ اى است كھ زایل 

 .مى شود
محمد بھ خدیجھ علاقھ منـد اسـت چنانچـھ 
خدیجھ بھ آن حضرت علاقھ مند مى باشد، مـا 
حضور تو براى خواستگارى خدیجھ براى محمد 
با رضایت و تمایل خودش آمـده ایـم و ھـر 
قدر مھریھ بخواھد مـن از مـال خـودم مـى 
پردازیم ، خواه نقد و خواه نسیھ ، من بھ 
پروردگار كعبھ سوگند یاد مى كنم كھ محمد 
داراى مقام عظـیم و مـوقعیتى ارجمنـد، و 
بھره اى گسـترده و دینـى شـایع و راءى و 

 .تدبیرى كامل است ، و سپس سكوت كرد
نگاه ورقھ بن نوفل عموى حضـرت خدیجـھ آ
كھ از كشیشھا و علماى بزرگ بود سـخن   

گفت ، ولى در سخن گفتنش لكنت زبان پیـدا 
كرد و نتوانست جواب ابوطالب را بـھ طـور 

 .نیكو بدھد
! اى عمو: بھ عمویش گفت   حضرت خدیجھ 

ھر چند تو در سخن گفتن در ایـن مقـام از 
مقدم تر ھستى ، اما اختیار بیش از من من 

 :در این مورد ندارى ، آنگاه گفت 
اى محمد من خـود را بـھ ازدواج تـو در 
آوردم و مھریھ آن بـر عھـده مـن از مـال 

بھ عمویت ابوطالب بگـو بـراى ! خودم باشد
ولیمھ ازدواج شترى قربانى كند و بھ مردم 
غذا بدھد، و ھر وقت كھ مى خواھى نزد مـن 

 .بیا
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اى گروه حضار : ابوطالب بھ حاضران گفت 
شاھد باشید كھ خدیجـھ خـود را بـھ محمـد 

 .تزویج كرد و مھریھ را خودش ضامن شد
عجـب اسـت كـھ : یكى از مردم قریش گفت 

 !مھریھ را زنان براى مردان ضامن مى شوند
اگـر شـوھران : ابوطالب در جوابش فرمود

دیگر مثل برادرزاده من باشـند بـا گـران 
قیمت ھا و بلندترین مھریھ ھا او را ترین 

خواستگارى خواھند كرد، و اگر مانند شـما 
باشند زنان مھریھ سنگین از شما طلـب مـى 

 )٣٤(كنند، آنگاه ابوطالب شترى قربانى كـرد
رفـت   نزد حضرت خدیجھ   و رسول خدا 

)٣٥(. 
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حضرت خدیجھ چھل میلیـون سـكھ وقـف 
 كرد  یامبر پ

در ایــن ازدواج مقــام   حضــرت خدیجــھ 
اجتماعى خود را بھ ھمسرى با یك جوان كـھ 
محمد یتیم مشھور بود بھ پائین كشید، ولى 

مى دانست كـھ مقـام معنـویش را در   خودش 
تا عرش برین بالا برده است   نزد محمد 

نھاى متشخص و متكبـر قـریش دیگـر بـا ، ز
خدیجھ صحبت نمى كردند، دخترانى كھ شـب و 
روز ھمچون منظومـھ شمسـى دور و بـرش مـى 
چرخیدند نظام خود را گسسـتھ و پریشـان و 
پراكنده شده بودند، اما او از این لحـاظ 

 .یك لحظھ ھم دل تنگ و مكدر نبود
این زن آنقدر روشـنفكر و كـار آزمـوده 

ن وزیرى مدبر و با تدبیر طرف بود كھ ھمچو
روى تنھا  از اینمشورتى امین قرار گرفت ،

زنى بود كھ توانست چنین مقامى در زنـدگى 
دریابــد، او نزدیــك بــھ چھــل   محمــد 

میلیون سكھ طلا از ثروت خود در راه محمـد 
و عقیده و ایمـان و فرھنـگ او خـرج   
د، او تا زنده بود تنھا ھمسـر پیـامبر كر
بود و پس از مرگش این احترام و شرف   

 .بھ یك عشق آسمانى عوض شده بود
خدیجھ را پس از مرگش مانند   پیامبر 

زمان حیاتش دوست مى داشـت و عاشـقانھ از 
ھ وى یاد مى كرد تا آنجا كھ چند بار عایش

 .را بھ سخنان نیش دار وادار كرد
گوسفندى را سـر بریـده : عایشھ مى گوید

بــراى دوســتان   بــودم ، رســول اكــرم 
كھنسال خدیجھ چند سھم مقرر فرمود و چنان 
صمیمانھ از خدیجھ یاد كرد كھ حـس حسـادت 
من سخت بھ ھیجان درآمد و گفتم یا رسول � 

ن دنیا شـما جـز خدیجـھ فكر مى كنم در ای
ــامبر  ــمارى ؟ پی ــى ش ــى را زن نم ــیچ زن ھ

در جوابم سكوت كرد و این سكوت آتـش   



38 
 

یا رسول � بس نیست : بھ جانم زد، و گفتم 
كھ این ھمھ از یك پیره زن سفید موى یـاد 

 مى كنى ؟
، خوب است : در جوابم فرمود  پیامبر 

عایشھ بس كن ، در آن روزگـار كـھ خدیجـھ 
دوستم داشت كسى دوست و یـاورم نبـود، در 
آن روزگار كھ بھ نبوت من تصدیق كرد ھمـھ 
تكــذیبم كردنــد، در آن روزگــار كــھ ســخت 
تھیدست و بینوا بودم ثـروت گـزافش را در 
اختیارم گذاشت و بالاتر از ھمھ فاطمـھ از 

 .وى بھ یادگار مانده است 
زنده بود براى پیـامبر یـارى  خدیجھ تا

 .راستین و تكیھ گاھى عظیم بود
ھر مصـیبت و اذیتـى كـھ از   پیامبر 

كفار و مشركین مى دید با ملاقات خدیجھ دل 
روشن مى داشت و رفع غم و غصھ مـى نمـود، 
ــد از تحمــل تنھــایى و مصــائب و  او بع
 ناراحتى ھاى بسیار بخصوص اقامـت اجبـارى
سھ سالھ در شعب ابوطالب از پـا درآمـد و 
بھ بستر بیمارى افتاد و تنھـا سرپرسـت و 

بود زیـرا تمـام زنـان   یار او محمد 
و   قریش بـھ خـاطر ازدواج بـا محمـد 

 .تھیدست شدنش او را تنھا گذاشتھ بودند
 آرى بانوئى كھ روزگـارى ملكـھ قـریش و

سیده حجاز بود، بانوئى كھ زنھاى قریش بھ 
ــى  ــود م ــھ خ ــا او ب ــتى ب ــرت و دوس معاش
بالیدند، پاك تنھا مانده بود، بانوئى كھ 
دســتگاه بازرگــانیش ثروتمنــدترین و غنــى 
ترین دستگاھاى تجارى عرب بود بھ روز مرگ 
تك و تنھا بھ اطـاق كوچـك خـود بـر فـرش 
بوریایى افتاد و جـز شـوھر عـالى مقـامش 

ھیچ كسى   و دختر كوچكش فاطمھ  د محم
 .)٣٦(نداشت   را در كنارش 

آھســتھ آھســتھ نفــس بیمــار بــھ شــمارش 
دستور فرمود كھ   افتاده بود، پیامبر 

را از اطاق مریض بھ اطاق   فاطمھ زھرا 
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ھاى لاغـر خدیجـھ دیگرى بردند و خود پنجھ 
را كھ اندك انـدك حـرارت تـب ، بـا   

حرارت حیات از زیر پوست ھـاى خشـكیده اش 
مى گریخت و جاى خود را بھ برودت مرگ مـى 

 .سپرد در دست داشت 
براى آخرین بار چشمھاى خـدابین خدیجـھ 

شد و نظـرى بـھ دیـدگان  هاز ھم گشود  
یا رسول : رش انداخت و فرموداشك آلود شوھ

 .� از من راضى باش 
امیدوارم كـھ خـداى : فرمود  پیامبر 

 .من ھم از تو راضى باشد
: آھــى كشــید و فرمــود  حضــرت خدیجــھ 

 فاطمھ من كجاست ؟
بھ خـاطر فاطمـھ نگـران : رسول � فرمود

 .مباش خداى تو نگھبان اوست 
خـدا نگھبـان ...! خداى مـن : رموداو ف

 .خوبى است ، خدا كافى است 
خم شـد   روى صورت خدیجھ   پیامبر 
ھم اكنون جبرئیل بر من وارد شد : و فرمود

و سلام خدا را بھ تـو مـى رسـاند، خدیجـھ 
لبخندى از رضایت و خشنودى بر لـب آورد و 

 :گفت 
لام و منـھ السـلام و الیـھ ان � ھو السـ

یعود السلام و على جبرایل و علیك یا رسول 
� السلام در آخرین نفس بھ وحدانیت الھى و 

شھادت داد و براى ھمیشھ   رسالت محمد 
 .)٣٧(دیده از جھان فرو بست 
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سھ سفارش حضرت خدیجھ بھ رسول خـدا 
 وسلم  وآلھ علیھ � صلى

مریض شد و مرضش   كھ حضرت خدیجھ زمانی
بر بالین او آمـد،   شدت یافت پیامبر 
كرد یا رسول � بھ وصـیت   حضرت خدیجھ عرض 

 .و سفارش من گوش كن 
اول اینكھ در حق شما كوتاھى كردم مـرا 

 .ببخش 
ھرگز از شما كوتاھى ندیدم : حضرت فرمود

جدیت را نمودى و ثروتـت را ، بلكھ نھایت 
در راه خدا صرف نمودى و در خانھ مـن بـھ 

 .رنج و مشقت افتادى 
دومین سفارشم ، نسبت بھ دختـرم : فرمود

كـرد،   مى باشد، اشاره بھ فاطمھ زھرا 
این دخترم كوچك است بعد از من یتـیم مـى 

 .شود كسى او را نیازارد
كشـم  سومین وصیتم را خجالت مـى: فرمود

بھ شما بگویم بھ دخترم فاطمھ مى گویم كھ 
از جا حركـت  عرض شما برساند، پیامبر 

 .كرد و از خانھ خارج شد
  بـھ دختـرش فاطمـھ   حضرت خدیجھ 

بھ پدرت بگـو مـادرم مـى ! دخترم : فرمود
 گوید من از قبر مى ترسم ، ھمان جامـھ اى

كھ ھنگام وحى مى پوشیدى خـواھش مـى كـنم 
 .كفن من قرار دھى 

بھ پـدر بزرگـوار خـویش   حضرت فاطمھ 
از جـا حركـت   عرض كرد، و رسول خـدا 

داد تا نزد   نمود و جامھ را بھ فاطمھ 
 .مادرش ببرد

سـیار از دیـدن جامـھ ب  حضرت خدیجـھ 
خوشحال گردید ھمینكھ از دنیا رفت پیامبر 

ــن    ــت كف ــا خواس ــل داد و ت او را غس
: نــازل شــد و فرمــود  نمایــد جبرئیــل 

خداوند سلام مـى رسـاند مـى فرمایـد كفـن 
خدیجھ از جانب ماست چون مـالش را در راه 
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ما صرف كرده ، كفنى بھشتى تقدیم رسـول � 
را با جامھ   رد، سپس حضرت اول خدیجھ ك

 .)٣٨(خویش كفن كرد و بعد با پارچھ بھشتى 
 

 فاطمھ من كوچك است
،  در ھمــان ایــام مــرض حضــرت خدیجــھ 

براى عیادتش آمد، حضـرت   اسماء بنت عمیس 
را گریان دید پرسید چرا گریھ مى كنى بـا 

شـوى و  اینكھ تو بھترین زنان محسـوب مـى
تمام اموالت را در راه خدا بخشیدى ، تـو 
ھمسر پیامبرى و او بھ زبان خـویش تـو را 

 .بشارت بھ بھشت داده 
براى ایـن گریـھ نمـى : فرمود  خدیجھ 

كنم ، بلكھ ھر زنى در شب زفاف احتیاج بھ 
مادر دارد تا اسرار خود را بھ او بگویـد 

باشد كھ فاطمھ من كوچك است مى ترسم كسى ن
 .عھده دار كارھا و احتیاجات او شود

براى خدا با شما عھـد مـى : اسماء گفت 
كنم كھ اگر تا آن وقت زنده باشم بھ جـاى 

 .تو عھده دار كارھاى او باشم 
  شـب زفـاف فاطمـھ : اسماء مى گویـد

ھمھ زنھا خـارج : فرمود  پیامبر اكرم 
اینجـا نباشـد، ھمـھ بیـرون شوند و كسـى 

رفتند و من باقى ماندم ھمین كھ آن حضـرت 
تو كیستى ؟ گفـتم : مرا مشاھده كرد فرمود

 اسماء: 
 مگر نگفتم خارج شوید؟: حضرت فرمود

عرض كردم من با خدیجھ پیمـان بسـتھ ام 
كھ مثل چنین شبى بجاى او را براى فاطمـھ 

 .مادرى كنم 
بـھ  تـو را: حضرت گریھ نمود و فرمودند

 خدا براى این كار ایستاده اى ؟
عرض كردم آرى ، آن جناب دسـت خـویش را 

 .)٣٩(بلند كرد و برایم دعا نمود
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سال بعد از ھبـوط  ٦١١٣حادثھ بعثت 
 رخ داد السلام  علیھآدم 

فـرا رسـید   سال چھلم ولادت پیـامبر 
خداوند او را بھ مقام نبوت مبعوث كـرد و 

رت را بھ این مقام ارجمندى اختصـاص آن حض
ــانھا را از  ــا انس ــت ت ــى داش داد و گرام
پرستش بتھا بھ خداى بزرگ رھنمون شوند، و 
آنھا را از اطاعت شیطان بھ اطاعت خداوند 
آورد و با فرستادن قرآنى كـھ خداونـد را 
استوار و تبین نمود تا بنـدگان در پرتـو 
آن پروردگار خود را بشناسند، آنگـاه كـھ 

 .در جھل و ناآگاھى بودند آن را بپذیرند
رجب پـس از  ٢٧حادثھ عظیم بعثت در روز 

سال از نوسـازى كعبـھ رخ داد، آن  ٥گذشت 
مـى   سـال از عمـر پیـامبر  ٤٠ھنگام 
 .گذشت 

 ٨٢خداوند : مورخ معروف مسعودى مى گوید
  سوره قرآن را در مكـھ بـر پیـامبر 

دیگر را » سوره ٣٢«نازل كرد و بقیھ قرآن 
در مدینھ بر آن حضرت نازل نمود، نخسـتین 
سوره اى كھ در مكھ بر آن حضرت نـازل شـد 

بود، جبرئیل این سـوره را در » علق«سوره 
شب شنبھ و سپس در شب یك شنبھ بر آن حضرت 
نازل كرد و در روز دوشنبھ آن حضرت را بھ 

 .خطاب قرار داد مورد» رسول«عنوان 
این حادثـھ در وقتـى بـود كـھ پیـامبر 

بھ سر مـى بـرد كـوه » حراء«در كوه   
حراء نخستین مكانى است كھ قرآن در آنجـا 

نـازل شـد و آن حضـرت از   بر پیامبر 
مورد خطاب خداوند  ٥اول سوره علق تا آیھ 
 .ره بعدا نازل گردیدقرار گرفت و بقیھ سو

ِي خَلـَقَ  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم(
 باِسْمِ رَ�ِّكَ ا��

ْ
�سَـانَ مِـنْ  ﴾١﴿ اقرَْأ خَلـَقَ الإِْ

ْ�رَمُ  ﴾٢﴿ عَلقٍَ 
َ
 وَرَ��كَ الأْ

ْ
ِي عَل�مَ بـِالقَْلمَِ  ﴾٣﴿ اقرَْأ

�سَـانَ مَـا �ـَمْ  ﴾٤﴿ ا�� مَ الإِْ عَل�ـ
بنام خداوند بخشنده مھربـان  بخـوان  )َ�عْلمَْ 
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بنام پروردگارت كھ جھان را آفرید  ھمـان 
كسى كھ انسان را از خون بسـتھ خلـق كـرد  

ان كھ پروردگارت از ھمھ بزرگتـر اسـت  بخو
ھمان كھ بوسیلھ قلم تعلیم نمود  و آنچـھ 

 .را كھ نمى دانست یاد داد
 

نماز واجب را دو ركعـت   سپس پیامبر 
دو ركعت اعلام كرد، ولى بعـدا دسـتور داد 

 .در مسافرت دو ركعت دو ركعت بخوانندكھ 
در راس بیسـتمین حادثھ بعثت آن حضرت ، 

سال از ھبوط آدم  ٦١١٣سال سلطنت پرویز و 
 )٤٠(.مى گذشت   
 

 تو رسول خدائى و من جبرئیل
 ٤٠ھرچـھ بـھ   نوشتھ اند رسول خـدا 

سالگى نزدیك مى شد بھ تنھائى و خلوت بـا 
خود بیشتر علاقھ منـد مـى گردیـد و بـدین 

بھ غار حراء مى رفـت منظور سالى چند بار 
و در آن مكان خلوت بھ عبادت مشغول مى شد 
و روزھا روزه مى گرفت و بـھ اعتكـاف مـى 
گذرانید و بدین ترتیب صفاى روحى بیشـترى 
پیدا كرده بود و آمـادگى زیـادترى بـراى 
گرفتن وحى الھى و مبارزه بـا شـرك و بـت 
پرستى و اعمال زشت دیگر آن زمان پیدا مى 

 ...كرد و
روایات صـحیح بیسـت و ھفـت روز از طبق 

در   ماه رجب گذشتھ بود و رسـول خـدا 
غار حراء بھ عبادت مشغول بود، در آن روز 
كھ بھ گفتھ جمعى روز دوشـنبھ بـود حضـرت 

و بـرادرش   خوابیده بود و اتفاقا على 
و یا   جعفر طیار نیز براى دیدن محمد 

بھ منظور شركت در اعتكاف آن حضرت بھ غار 
آمده بودند و دو طـرف آن حضـرت خوابیـده 

 .بودند
دو فرشتھ را در خواب دید   رسول خدا 

كھ وارد غار شدند و یكى در بـالاى سـر آن 
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حضرت نشسـت و دیگـرى در پـائین پـاى او، 
بـود و آنكھ بالاى سر نشست نـامش جبرئیـل 

آنكھ پائین پاى حضرت نشست نامش میكائیـل 
 .بود

بـھ : میكائیل رو بھ جبرئیل كرد و گفت 
 سوى كدام یك از اینھا فرستاده شده ایم ؟

بـھ سـوى آنكـھ در وسـط : جبرئیل فرمود
 !خوابیده 

مضطربانھ از   در این لحظھ رسول خدا 
ده بـود خواب بیدار شد و آنچھ در خواب دی

در بیدارى ھم دو فرشتھ را مشاھده فرمود، 
پیش از این حضـرت بارھـا فرشـتگان را در 
خواب دیده بـود و در بیـدارى نیـز صـداى 
آنھا را مى شنید كھ با او سخن مى گفتند، 
و بلكھ خداوند از دوران كودكى فرشـتگانى 
را براى حفاظت او در خلوت و جلوت مـامور 

ولـى ایـن  كرده بـود كـھ بـا او بودنـد،
نخستین بار بود كھ آشكارا فرشتھ الھى را 

 .روى خود مى دید  پیش 
در این وقت جبرئیل كاغذى از : گفتھ اند

 »اقرء«: دیبابھ دست او داد و گفت 
من كـھ ! چھ بخوانم : بخوان حضرت فرمود
 !نمى توانم بخوانم 

براى بار دوم و سوم این سـخنان تكـرار 
 :ل فرمودشد، و براى بار چھارم جبرئی

ِي خَلـَقَ  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم(
 باِسْمِ رَ�ِّكَ ا��

ْ
�سَـانَ مِـنْ  ﴾١﴿ اقرَْأ خَلـَقَ الإِْ

ْ�رَمُ  ﴾٢﴿ عَلقٍَ 
َ
 وَرَ��كَ الأْ

ْ
ِي عَل�مَ بـِالقَْلمَِ  ﴾٣﴿ اقرَْأ

�سَـانَ مَـا �ـَمْ  ﴾٤﴿ ا�� مَ الإِْ عَل�ـ
جبرئیل خواست از جابر خیزد و بـرود،  )َ�عْلمَْ 

ــد  ــرت محم ــت و   حض ــھ اش را گرف جام
نامت چیست ؟ فرمود جبرئیـل ھسـتم : فرمود

 !ملك وحى 
برخاست   رفت و رسول خدا   جبرئیل 

و این آیاتى كھ شنیده بود تكرار كرد دید 
كھ در دلش نقش بستھ و دیگر از ھیجانى كھ 
بــھ وى دســت داده بــود نتوانســت در غــار 
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بماند از آنجا بیرون آمد و بھ سـوى مكـھ 
راه افتاد، در روایات آمده كھ بھ ھر سنگ 

ى رسید و از آن عبور مى كرد و درختى كھ م
با زبان فصیح بھ او سلام كرده و تھنیت مى 

 .گفتند
وسـط كـوه : نیز نقل شده كھ حضرت فرمود

كھ رسیدم آوازى از بالاى سرم شنیدم كھ مى 
خـدائى و   اى محمد تو پیـامبر : گفت 

 .من جبرئیل 
چون سرم را بلنـد كـردم جبرئیـل را در 

مردى دیدم كھ در طرف افق ایستاده و  صورت
اى محمد تو رسـول خـدائى و مـن : مى گوید
 )٤١(.جبرئیل 

احمد ز حرا رفت برون ھمچون ماه با حكم 
پیمبرى بفرمان الھ بر عارض او ھر كھ نظر 

 كرد بگفت لا حول و لا قوه الا باالله
 

 با ورود حضرت اتاق روشن گردید
بھ خانھ  وسلم  وآله عليه االله صلىپیامبر بزرگ الھى 

بازگشت و بخاطر آنچھ دیده و شـنیده بـود 
دگرگونى زیادى در حـال آن حضـرت پدیـدار 

 .گشتھ بود
حضرت خدیجـھ كـھ چشـمش بـھ رسـول خـدا 

: افتاد بى تابانھ پیش آمـد و گفـت   
مـن كسـانى را بـھ ! اى محمد كجـا بـودى 

 دنبــال تــو فرســتادم ولــى تــو را دیــدار
 نكردند؟

آنچھ را دیده و شنیده بـود   پیامبر 
بـا   عرض كـرد، خدیجـھ   براى خدیجھ 

شنیدن ایـن سـخنان از ھمسـرش ، چھـره اش 
شكفتھ گردید گویا سالھایى او در انتظـار 
و آرزوى شنیدن این سخنان و مشاھده چنـین 

 .روزى بود
آمـده وقتـى رسـول خـدا در حدیث دیگرى 

ــادى او را    ــور زی ــد ن ــھ ش وارد خان
احاطھ كرده بود كھ با ورود آن حضرت اتاق 
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روشن گردید و ھمسرش پرسید ایـن نـور كـھ 
نـور : مشاھده مى كنم چیست ؟ حضرت فرمـود

 نبوت است
سخنان رسول خدا كھ تمـام شـد لـرزه اى 

فت و احساس تمام اندام آن حضرت را فرا گر
سرما در خود كـرد از ایـن رو بـھ خدیجـھ 

سـرما مـى كـنم   من در خود احساس : فرمود
گلیمـى   مرا با چیزى بپوشان ، خدیجـھ 

آورد و بر بدن آن حضرت انداخت و پیـامبر 
 .در زیر گلیم آرمید 

مجددا حضرت احساس كرد فرشتھ وحى بر او 
گردید؛ و این آیات را بـر او نـازل نازل 
 :نمود

ثرُِّ ( هَا ا�مُْد� ��
َ
نذِرْ  ﴾١﴿ ياَ �

َ
ْ  ﴾٢﴿ ُ�مْ فأَ ـرْ وَِ�يَابـَ ﴾٣﴿ وَرَ��ـكَ فَكَـِ�ّ  ﴾٤﴿ كَ َ�طَهِّ

اى گلـیم ) وَ�رَِ�ِّـكَ فَاصْـِ�ْ  ﴾٦﴿ وَلاَ َ�مُْ� �سَْتَكِْ�ُ  ﴾٥﴿ وَا�ر�جْزَ فَاهْجُرْ 
بھ خود پیچیده بر خیز و مردم را از عذاب 
خدا بترسان و خدا را بھ بزرگـى بسـتاى و 
جامھ را پاكیزه كن و از پلیدى دورى گزین 

منت نگذار و زیاده طلـب مبـاش و بـراى و 
 .پروردگارت صبر پیشھ ساز

بـا اراده   بانزول این آیات پیامبر 
اى آھنین و تصمیمى قاطع آمـاده تبلیـغ و 
دعوت الھى گردید و از جاى برخاستھ و دست 

 :بیخ گوشش گذاشت و فریاد زد
 � اكبر � اكبر

ھ ھمـھ موجـودات و در این وقـت بـود كـ
دیگرى كھ بانك او را شنیدند با او ھمصدا 

 )٤٢(.شده و این جملھ را تكرار كردند
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 اولین دستور در اسلام نماز بود
نـازل   اولین دستورى كھ بر پیـامبر 

گردید دستور نماز بود، بھ این ترتیـب در 
ھمان روزھاى نخست بعثت ، روزى رسول خـدا 

در بالاى شھر مكـھ بـود كـھ جبرئیـل   
نازل گردید و بھ با پاى خود بھ كنار كوه 
زد چشمھ آبى ظاھر گردید، پس جبرئیل براى 
تعلیم آن حضرت با آن آب وضو ساخت و رسول 

بھ دنبال او از آن آب وضو گرفت   خدا 
آن حضـرت ، آنگاه جبرئیل نماز را تعلـیم 

 .نمود و نماز خواند
پس از این جریان بـھ خانـھ   پیامبر 

آمد و آنچھ یاد گرفتھ بود بھ حضرت خدیجھ 
یــاد داد و آن دو نیــز نمــاز   و علــى 
 .خواندند

بــراى   از آن پــس گــاھى رســول خــدا 
ى رفـت و خواندن نماز بھ دره ھاى مكـھ مـ

نیز بھ دنبـال او بـود و بـا او   على 
 .نماز مى گذارد

گاھى ھم مطابق نقل برخى از مورخین بـھ 
مسجد الحرام یا در منى مى آمد و با ھمان 
دو نفرى كـھ بـھ او ایمـان آورده بودنـد 

 )٤٣(.نماز مى خواند » و خدیجھ   على «
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كـھ بـھ پیـامبر  نخستین مرد و زنى
 ایمان آورند وسلم  وآلھ علیھ � صلى

 :عفیف كندى مى گوید
من مرد تاجرى بودم كھ براى حج بھ مكـھ 
آمده بودم و نزد عباس ابن عبدالمطلب كـھ 
سابقھ دوستى با او داشتم نزد او رفتم تا 

 .مقدارى مال التجاره از او خریدارى كنم 
ــھ  ــاس در كعب ــزد عب ــا ن روزى از روزھ

تاده بودم ناگاه مردى را دیدم كـھ از ایس
منزلگاھش بیرون شد نگاھى بھ خورشید كـرد 
چون دید ظھر شده وضوئى كامل گرفت و سـپس 
بھ سوى كعبھ بھ نماز ایستاد و پـس از او 
پسرى كھ نزدیك بھ سن بلـوغ بـود مشـاھده 
كردم او نیز آمـد وضـو گرفـت و كنـار وى 
ــدم  ــى را دی ــس از آن دو، زن ــتاد و پ ایس

رون آمد و پشت سر آن دو نفر ایسـتاد و بی
بھ دنبال او دیدم آن مرد بھ ركوع رفـت و 
آن پســر و آن زن از او پیــروى كردنــد آن 
مرد بھ سجده رفت آنھا نیز بـھ دنبـال او 
سجده كردند، من كھ آن منظره را دیدم بـھ 

این دیگـر ! واى : عباس میزبان خود گفتم 
 چھ دینى است ؟

این دین و : گفت   عباس عموى پیامبر 
آئین محمد ابن عبد� برادرزاده من اسـت و 
عقیده دارد كھ خداوند او را بھ پیـامبرى 
فرستاده است و آن یكى بـرادرزاده دیگـرم 
على ابن ابى طالب اسـت و آن نیـز ھمسـرش 

 .خدیجھ مى باشد
عفیف كندى پس از آن كھ مسلمان شده بود 

اش من چھارمین آنھـا بـودم اى ك: مى گفت 
.)٤٤( 
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 من رسول � نیستم من جعفرم
  بعد از برادرش علـى   جعفر طیار 

بھ اسلام گروید و دومین مردى بود كھ دعوت 
 .را پذیرفت و مسلمان شد  پیامبر 

چگونھ ایمان آوردن جعفـر   امام صادق 
در اولین نماز : این گونھ بیان مى كند را

و علـى   جماعت كھ برگزار شد پیـامبر 
بھ نماز ایستاده بودند، ابوطالب بـا   

ــدش  ــتند،   فرزن ــى گذش ــا م ــر از آنج جعف
كنار پسـر عمویـت : ابوطالب بھ جعفر گفت 

نماز بخوان و جعفر چنـین كـرد، ابوطالـب 
و در این زمینھ اشـعارى سـرود  خوشحال شد

 .كھ قسمتى از آن چنین است 
در سـختى ھـا و   ھمانا علـى و جعفـر 

مصیبت ھاى روزگار پشتوانھ اطمینـان بخـش 
را    من ھستند، بھ خدا قسـم پیـامبر 

تنھا نمى گذارم ، فرزندان مـن ھمچـون او 
ــا ــرافتند و او را تنھ ــد  داراى ش نخواھن

رھا نكنیـد و ! گذاشت ، اى على و اى جعفر
یارى نمائید پسر عمویتـان را كـھ فرزنـد 

 .برادر پدرى و مادرى من مى باشد
خداوند مردم را : فرمودند  رسول خدا 

از شاخھ ھاى مختلف آفرید اما من و جعفـر 
از یك شاخھ و درختـیم و تـو اى جعفـر در 

 .ق و اخلاق شبیھ من ھستى شمائل و خل
در چھـره و   شباھت جعفر با پیـامبر 

ھیات ظاھرا آنگونھ بود كھ حتى گاھى بعضى 
بر او بھ عنوان رسول � سـلام مـى دانـد و 

مـن رسـول � : جعفر در پاسخ آنھا مى گفت 
 .نیستم من جعفرم 

سروران اھل محشـر : فرمود  رسول خدا 
من و على و حسن و حسـین و حمـزه و جعفـر 

 )٤٥(.ھستیم   
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 مقام جعفر طیار
حضرت جعفر فرزنـد ابوطالـب پسـر عمـوى 

مـى باشـد،   و برادر علـى   پیامبر 
نت اسد، و بیست سال قبل از مادرش فاطمھ ب
در مكھ بھ دنیا آمـد و   بعثت پیامبر 

ھ اش ابـو نیـسومین فرزند ابوطالب بود، ك
عبد� ، ولى از بس بـھ ضـعفا و مسـتمندان 

ھـم شـھرت » ابوالمسـاكین«مھربان بود بھ 
یافت ، چنانكھ بعد از شھادت جعفـر طیـار 

 .ملقب گردید» ذوالجناحین«
جعفر در میان بنى ھاشـم از آثـار سـوء 

بـھ دور مانـد و بـر پایـھ فرھنگ جـاھلى 
تربیت انسانى و الھى رشـد یافـت و مـورد 

 .قرار گرفت   ستایش رسول خدا 
رسـول خـدا : مـى فرمایـد  امام باقر 

بھ وحى الھى دریافت كھ خداوند چھار   
خصلت جعفر را ارج مى نھـد جعفـر را فـرا 

از او سوال كرد؟ آن چھار خـوى و خواند و 
خصلت تو كھ خدا بر او اعتبار مـى نھـد و 

 موجب خوشنودى خدا شده چیست ؟
اگر نبـود كـھ ! یا رسول � : جعفر گفت 

خدا بھ شما خبر داده است ، ھرگز آنھا را 
 .آشكار نمى ساختم 

ھرگز میگسارى نكـرده ام زیـرا مـى  - ١
 .دانم عقل را تباه مى كند

گاه دروغ بـر لـب نیـاورده ام  ھیچ - ٢
زیرا دانسـتھ ام دروغ از ارزش آدمـى مـى 

 .كاھد
ابدا قصد زنا نكرده ام چرا كھ بیم  - ٣

داشتھ ام آنچھ دربـاره دیگـران روا دارم 
 .درباره من انجام پذیرد

بــھ ھــیچ روى بــت را نپرســتیده ام  - ٤
 .زیرا بت موجودى بى سود و زیان است 

بھ نشانھ تحسین ، دسـت بـر   پیامبر 
ــود ــر آورد و فرم ــانھ جعف ــتى : ش ــھ راس ب

سزاوار است خداوند تو را دو بال ارزانـى 
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دارد تا با فرشتگان در بھشت پـرواز كنـى 
.)٤٦( 

 
بـالاى  وسلم  وآلھ علیھ � صلىرسول خدا 
 جعفر شھید شد: منبر فرمود

فرمانـده » موتـھ«در درگیرى شدید جنـگ 
ن ابـى طالـب رشـادتھاى بزرگـى فربعاول ج

نشان داد ھنگامى كھ در محاصره دشمن قرار 
گرفت و خود را در آسـتانھ معـراج شـھادت 
دید از اسب پیاده شد و براى اینكھ دشـمن 
از اسب او استفاده نكند آن را پى كـرد و 
از كار انداخت و پیاده با دشمن جنگید تا 
دست راستش قطع شد، براى اینكھ پرچم رسول 

بر زمین نیفتد آن را بھ دسـت چـپ    �
گرفت دست چپ او ھم قطع شـد پـرچم را بـا 
بازوان خود برافراشتھ نگھ داشت تا اینكھ 

 .با جراحات بسیار بھ شھادت رسید
نوشتھ اند میان دوشانھ جعفـر ھفتـاد و 

 .دو زخم شمشیر یا نیزه یافتند
بــر   پیــامبر » موتــھ«در روز نبــرد 

منبر نشست و فاصلھ ایشان و شام برداشـتھ 
شد در حالى كھ بھ میدان جنگ مـى نگریسـت 

 :فرمود
ھم اكنون پرچم را جعفـرابن ابـى طالـب 
گرفــت ، شــیطان پــیش آمــد تــا او را بــھ 
زندگانى دنیا آزمنـد سـازد و مـرگ را در 
: نظرش ناخوشـایند كنـد ولـى جعفـر گفـت 

مى است كھ بایـد ایمـان در دل اكنون ھنگا
مومنان استوار گردد، تو آمده اى تا دنیا 
را در نظر من بیارائى ؟ ھمچنان پیش رفـت 

 .تا شھید شد
بر او درود فرسـتاد و دعـا   پیامبر 

براى برادرتان : كرد و بھ مسلمانان فرمود
استغفار كنید كھ او شـھید گردیـد و وارد 

و بـا دو بـال از یـاقوت در ھـر بھشت شد 
 )٤٧(.كجاى بھشت كھ مى خواھد پرواز مى كند
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سومین مردى كھ ایمان آورد و اولین 

 خونى كھ ریختھ شد
سومین مـردى   بعد از على : نوشتھ اند

كھ ایمان آورد زید بن حارثھ آزاد شده آن 
حضرت بود، چند سـال قبـل از ظھـور اسـلام 

آمـد   ھ حضرت خدیجھ بصورت برده بھ خان
و او ھمچنان در خانھ آن حضرت بسر مى برد 

گروه   و بعنوان پسر خوانده رسول خدا 
معدودى از مردان و زنان ایمان آوردند كھ 
از آن جملھ جعفر بن ابـى طالـب و ھمسـرش 
اسماء دختر عمیس ، عبد� بن مسعود، خبـاب 

ار یاسر، صھیب ابن سنان كـھ ابن ارت ، عم
از اھل روم بود و در مكھ زندگى مى كـرد، 
عبیده بن حـارث ، عبـد� بـن جحـش و جمـع 

 .دیگرى كھ پنجاه نفر مى شدند
فـا و پنھـانى با این كھ این گروه در خ

ایمـان   مسلمان شده و بھ رسـول خـدا 
ه آورده بودند، اما مسئلھ آمدن دیـن تـاز

در مكھ و ایمان بھ خداى یگانـھ و دسـتور 
نماز و سایر امور مربوط بھ آئین جدید در 
میان خانواده ھا و مـردم مكـھ زبـان بـھ 
زبان مى گشت و تدریجا افراد بھ صورت چند 
نفرى و گروھى براى پذیرفتن این آئین بـھ 

مى آمدند و بـھ دیـن   خانھ رسول خدا 
گرویدند و از آن سـو نیـز رسـول اسلام مى 

مامور شد دعـوت خـدا را آشـكارا  خدا 
سازد و بطـور آشـكار مـردم را بـھ اسـلام 

 .بخواند
در این مدت كھ حدود سھ سال طـول كشـید 

و   با اینكـھ ایمـان بـھ رسـول خـدا 
انجام برنامھ نماز در پنھانى و خفا صورت 
مى گرفت با این حـال برخوردھـاى مختصـرى 
میان تازه مسلمانان و مشركین مكھ اتفـاق 

 :افتاد كھ از آن جملھ 
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روزى سعد بـن ابـى وقـاص بـا جمعـى از 
مســلمانان در گوشــھ اى بــھ نمــاز مشــغول 
ناسزا گفتند و بھ كار آنھـا مشـركان سـر 
رسیدند و بھ مسلمانان ناسزا گفتند و بـھ 

و عیب جوئى كردند و كار آنھا خرده گرفتھ 
مورد ملامت و سرزنش قـرار دادنـد، گفتگـو 
میان طرفین بالا گرفت و كـم كـم بـھ زد و 
خورد كشید، سعد بن ابى وقاص استخوانى را 
كھ از فك شترى بود از زمین برداشت و بـھ 
سر یكى از آنان زد در اثر آن ضربت سر آن 
مرد شكست و خود جارى گردید و این نخستین 

كھ بخاطر پیشرفت اسلام ریختھ شد  خونى بود
و ھمــین مــاجرا ســبب شــد تــا رســول خــدا 

و پیــروان او مــدتى در خانــھ شخصــى   
 )٤٨(.بنام زیدبن ارقم مخفى و پنھان گردند
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اى مردم شاھد باشید زید فرزند مـن 
 است

گفتھ شد سومین  ٣٥ھمچنان كھ در داستان 
ایمــان آورد   مــردى كــھ بــھ پیــامبر 

 .زیدبن حارثھ بود
او   زید از بردگانى بود كھ پیـامبر 

را آزاد كرد، او پسر خوانـده رسـول خـدا 
بود، بدین جھت او را زید بـن محمـد   
 ادْعُـوهُمْ (ھم مى گفتند ولى وقتى كھ آیھ   

نـازل گردیـد از پـس بـھ زیـدبن  )٤٩() لآِباَئهِِمْ 
 .حارثھ مشھور گردید

بود و   زید مورد علاقھ خاص رسول خدا 
در بیشتر غزوات و جنگھاى آن زمـان حضـور 

نبرد مسئولیت فرماندھى بھ » ٩«داشت و در 
یار رسـول خداسـت  عھده او بود و او تنھا

 )٥٠(.كھ نامش در قرآن آمده است 
زید در دوران كودكى ھمـراه مـادرش بـھ 

بـھ » بنى قین«دیدن بستگانش رفت ، طایفھ 
فامیل و بستگان مادرش حملھ بردند و آنھا 
را غارت كردند و در این مـاجرا زیـد بـھ 

آوردنـد » عكاظ«اسارت در آمد و بھ بازار 
دند، شخصى بنـام فروش قرار دا  و بھ معرض 

حكیم بن حـزام او را بـراى حضـرت خدیجـھ 
خرید و ایشـان او را بـھ رسـول خـدا   
 .بخشید  

پدر زید پس از مدتى از محـل اقامـت او 
مطلع شد و بھ ھمراه برادرش بھ مكھ آمد و 

فرزنـد مـن بـا : نزد ابوطالب رفت و گفت 
است بھ او بگـو   برادرزاده شما محمد 

 .كند  یا زید را بفروشد یا آزادش 
زید آزاد است ھر كجا : گفت   پیامبر 

زیـد را : كھ مى خواھد برود، سـپس فرمـود
احضار كنید اگر شما را برگزید بدون ھـیچ 
بھائى از شما مـى باشـد، امـا اگـر مـرا 
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كھ حاضر نیست از مـن برگزید ھرگز كسى را 
 .جدا شود بھ كسى واگذار نمى كنم 

  وقتى زید را حاضر كردنـد پیـامبر 
فرمود مرا مى شناسى اكنون مى تـوانى بـھ 
میل خود ھمراه پدرت بھ خانواده و قبیلـھ 

 .خود برگردى یا نزد من بمانى 
جدا نمى شوم   من از محمد : زید گفت 

 .و ھیچ كسى را بر او مقدم نمى دانم 
پدر زید وقتى چنین دید رو بھ اطرافیان 

اى مـردم قـریش : و سران عرب كرد و گفـت 
 .شاھد باشید كھ زید فرزند من نیست 

وقتى چنین دید دست زیـد را   پیامبر 
گرفت و كنار كعبھ برد و در اجتماع قـریش 

شاھد باشید كھ ! اى مردم : لام كردچنین اع
زید فرزند من است او از من ارث مى برد و 
من از او و بنا بھ نقلى چون پدر زیـد از 

بــھ او آگــاه شــد   علاقــھ رســول خــدا 
 )٥١(.خوشحال و بھ محل خود بازگشت 
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در  وسلم  وآلھ علیھ � صلىگریھ پیامبر 
 شھادت زید
خبر شھادت زیـد و یـارانش در  زمانى كھ

نبرد موتـھ بـھ مدینـھ رسـید رسـول خـدا 
براى دلجوئى بھ منزل زید رفت نگـاه   

افتـاد،   دختر یتیم زید بـھ پیـامبر 
چنان دختر زید گریھ دلسـوزى كـرد، و بـھ 

صـدایش   سوى آن حضرت دوید كھ پیامبر 
  بھ گریھ بلند شد و اشك از چشمان مباركش 

 .مى ریخت 
بعضى از یاران آن حضرت از روى دلسـوزى 

ایـن چـھ !  اى رسول خـدا : عرض كردند
 گریھ اى است ؟
این نالھ ھا از شدت علاقـھ : حضرت فرمود

مھ مـى سرچشـ  و اشتیاق یك دوست بھ دوستش 
 .گیرد

 :فرمود  امام صادق 
بھ خانھ زید و جعفـر   ھرگاه پیامبر 

كھ پرچمدار و فرمانده جنگ   برادر على 
وارد » شـھید شـد«موتھ بود و قبل از زید 

آن : مى شد و بسیار مى گریست و مى فرمـود
نـان دو، برادر و ھم سخن من بودند و با آ

 .انس گرفتھ بودم 
در خـواب دیـدم كـھ : فرمود  پیامبر 

جعفر ابن ابى طالب بھ صورت فرشـتھ اى در 
  بھشت پرواز مى كند و از نوك شمشـیرھایش 
خون مى چكد و زیـدبن حارثـھ را در درجـھ 
پایین ترى دیدم با خودم گفتم گمـان نمـى 

 !شدكردم زید مقامش كمتر از جعفر با
زیـد : در آن موقع جبرئیل آمـد و گفـت 

كمتر از جعفر نیست لكـن جعفـر بـھ خـاطر 
خویشــاوندى تــو فضــیلت و برتــرى بیشــترى 

 )٥٢(.بخشیدیم 
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ــامبر  ــاه پی ــاه گ ــزه پن ــرت حم حض
 وسلم  وآلھ علیھ � صلى

حضـرت   یكى دیگر از یاران رسول خدا 
گرامـى رسـول حمزه فرزند عبدالمطلب عموى 

و از نخستین یاران والامقـام آن   خدا 
حضرت است او حتى پیش از اینكـھ بـھ دیـن 
اسلام گرایش پیدا كند در برابر مخالفان و 

قاطعانـھ   بد خواھان اسلام و پیـامبر 
مى ایستاد و مانع اذیت و آزار آنـان مـى 

 .شد
ر بزرگتــر حمــزه یكــى از ابولھــب بــراد

بھ شماره مى   دشمنان سرسخت رسول خدا 
رفت كھ لحظھ اى از اظھار دشمنى با اسـلام 

فروگذار نمى كرد و پیوستھ   و پیامبر 
بھ آزار و اذیـت آن حضـرت و كارشـكنى در 
برابــر تلاشــھاى تبلیغــى آن بزرگــوار مــى 

تـا جائیكـھ خداونـد سـوره اى در پرداخت 
 .نكوھش او و ھمسرش ، نازل كرد

مـى   ابولھب در ھمسایگى رسـول خـدا 
زیست و پیوستھ زبالھ ھا و اشیاء گندیـده 
را كنار خانھ آن حضرت مى ریخت و با ایـن 
رفتــار زشــت آن حضــرت را مــى آزرد، روزى 
ــت ،  ــال یاف ــزه او را در آن ح ــرت حم حض
نجاسات را از دستش گرفت و بر سر او ریخت 
و با این عمل ھمبستگى و پشتیبانى خود را 

 )٥٣(.بھ اثبات رساند  از پیامبر 
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ــزه  ــاى حم ــام نم ــھ تم ــر آئین جعف
 السلام  علیھ

قحـط  چند سال پیش از بعثـت پیـامبر 
قریش را در  سالى شدیدى مكھ را فراگرفت و

فشار گذاشت ، در میان قـریش آنھـائى كـھ 
عائلھ مندتر بودند بیشتر سختى مى كشیدند 

 .و بھ ابوطالب یكى از آنھا بود
عبـاس كـھ از   با پیشـنھاد پیـامبر 

بھ شمار مى رفت و حمـزه   ثروتمندان قریش 
و خود آن حضرت نزد ابوطالـب رفتنـد و از 

د كھ بھ ھریك از آنـان یكـى از وى خواستن
فرزندانش را بسپارد و بدین گونھ بارى از 

 .دوش وى برداشتھ شود
عقیـل را : ابوطالب در پاسخ آنان فرمود

براى خودم بگذارید و ھریك از بقیھ را كھ 
 .خواستید ببرید

  را برگزید، عبـاس   على   پیامبر 
اب كرد و حمزه پذیراى جعفـر طالب را انتخ

 .گردید
این گـزینش موفقیـت آمیـز آثـار عمیـق 
ــت  ــدگان در تربی ــت كنن ــى از تربی تربیت
یافتگان بھ جا گذاشت ، جعفر آئینھ تمـام 

تجلى   نماى حمزه بود ھمانگونھ كھ على 
 .بود  گاه رسول خدا 

سلحشورى آرى جعفر وارث غیرت و شھامت و 
، سازش ناپذیرى و شجاعت حضرت حمزه بود و 
در بیشتر موارد كھ نـام حمـزه بـر زبـان 

آمـده از   و امامان معصوم   پیامبر 
 )٥٤(.جعفر نیز یاد شده است 

 



59 
 

 محبوب ترین نامھا نزد من است
حضرت حمزه از محبـوب تـرین شخصـیتھائى 

بیشـترین محبـت و   است كھ رسول خـدا 
علاقھ را نسـبت بـھ آن ابـراز مـى كـرد و 
پیوستھ فضایل و برترى آنان را اعلام كرده 
و نام او را در ردیف نـام امیرالمـومنین 

قـرار » كھ روح و جان آن حضـرت بـود«  
داده است و شاید بھ دلیل تقدم سنى حمـزه 

م او را مقـدم بـر و یا بھ دلایل دیگر نـا
 .نام آن بزرگوار بر زبان آورده است 

بھترین مردم حمزه : فرمود  رسول خدا 
 .مى باشند  و جعفر و على 

از جابرابن عبد� انصارى روایت شده كـھ 
یكى از یاران مـا داراى فرزنـدى شـد، از 

سیدند كھ چھ نامى بر او پر  رسول خدا 
 .بگذاریم 

محبوب ترین نامھائى كـھ : حضرت فرمودند
نزد من است اسـت نـام بگذاریـد نـامش را 

 حمزه بنھید
اكنون جاى این سوال باقى است كـھ اگـر 
نام حمزه تا این اندازه براى رسـول خـدا 

محبوب است چرا آن حضرت نام ھیچ یـك   
 را حمزه نگذاشت ؟  طمھ از پسران فا

در روایتى چنین آمده است كـھ آن حضـرت 
براى   پس از تولد نخستین فرزند فاطمھ 

رفت و پس از   دیدن نوزاد بھ خانھ على 
چـھ نـامى : پرسید  دیدار كودك از على 

 براى فرزندم انتخاب كردى ؟
من بھ خود اجازه نـدادم : مودفر  على 

كھ پیش از شما نامى بـراى او معـین كـنم 
ولى من دوست داشتم كھ نام او را حرب یـا 

 .حمزه بگذارم 
را از » حسـن«در آن وقت فرشتھ وحى نام 

جانب خداوند براى این نوزاد فرخنـده بـھ 
 )٥٥(.ارمغان آورد
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ســر ابوجھــل را  الســلام  علیھحمــزه 

 شكست
 :وشتھ اندتاریخ نگاران ن

در یكى از روزھاى سال دوم بعثت پیامبر 
در صفا بود كھ ابوجھل از آنجا گذشت   

و آن حضرت را مورد ناسزاگوئى و آزار خود 
قرار داد و از آئین وى عیب جوى مى كرد و 

در   رسالتش را انكار نمود، رسول خدا 
اختیار كرد ولى كنیز عبـد� پاسخ وى سكوت 

ابن جدعان در خانھ خـود ھمـھ گفتـھ ھـاى 
ابوجھل را شنید، ابوجھل پس از جـدا شـدن 

بھ سـوى كعبـھ رفـت و در   از پیامبر 
انجمنى كھ قریش در آن شركت داشتند حضـور 

 .یافت 
دیرى نگذشت كھ حمزه بـن عبـدالمطلب در 

بـود از راه   شـش حالى كـھ كمـانش روى دو
رسید، وى از شكارگاه باز مى گشت چـون او 
شكارچى ماھرى بود و ھیچ گـاه تیـرش خطـا 
نمى رفـت ، او ھمیشـھ پـس از بازگشـت از 
شكار گرد خانھ كعبھ طواف مى كـرد و سـپس 
بھ انجمنھاى قریش مى رفت و بھ آنھا سـلام 
مى كرد و با ایشان بھ گفتگو مـى نشسـت ، 

شھامت ترین مرد قریش  او محبوب ترین و با
 .بود

بود كھ  ھبھ خانھ باز گشت  رسول خدا 
حمزه از روبروى كنیزك گذشت ، وقتـى چشـم 

ابوعمـاره : كنیزك بھ حمـزه افتـاد گفـت 
ــزه« ــھ حم ــت و » كنی ــودى و اذی ــاش ب اى ك

آزارھایى كـھ ابوجھـل بـر بـرادرزاده ات 
داشــت مــى دیــدى ھمینجــا  روا  محمــد 

نشستھ بود كھ ابوجھل بھ اذیـت و آزار او 
پرداخت و بھ او دشنام داد و تـا توانسـت 
در رنجاندن او كوشید آنگاه از وى دور شد 
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ھیچ گونھ واكنشى نسبت بـھ   ولى محمد 
 .او نشان نداد

سخنان كنیز سـراپاى وجـود حمـزه را در 
ساخت ، اراده خداوند بر  آتش خشم شعلھ ور

آن شده بود كھ حمزه مشمول كرامـات الھـى 
گردد از این رو باگامھـاى درشـت بـھ راه 
افتــاد و بــا شــتاب بــھ جســتجوى ابوجھــل 
پرداخت كھ او را بـھ چنـگ آورد، و سـزاى 

 .كردارش را بدھد
حمزه خود را بـھ خانـھ خـدا رسـاند در 
آنجا نگاھش بھ ابوجھل افتاد كھ در میـان 

نشستھ بود، حمزه بـھ طـرف او رفـت و  جمع
قرار گرفـت كمـانش   وقتى كھ در بالاى سرش 

را بالا برد و محكم بر فرق ابوجھل زد بـھ 
شكاف سختى برداشـت و در   گونھ اى كھ سرش 

ــت  ــھ او گف ــام ب ــد : آن ھنگ را   محم
دشنام مى دھى و حال آنكھ من پیـرو آئـین 

او ایمـان دارد مـن نیـز اویم و بھ ھرچھ 
ایمان دارم ، اكنون تو با من طـرف ھسـتى 
اگر یارى رویاروئى با من را در توان خود 

 )٥٦(.مى بینى زبان درازى كن 
 

با گرایش حمزه بـھ اسـلام قـریش فھمیـد 
 عزت یافتھ و قدرتمند شده  پیامبر 

حضرت حمزه نھ تنھا یك مسلمان شده بـود 
ــھ ــت و  بلك ــر گذاش ــامى فرات ــم گ از آن ھ

مراحلى از ایمان را نیز پیمود و با دلـى 
ــت آرامــش و درونــى لبریــز از  در نھای
اطمینان بھ پاسدارى از حریم اسلام و قرآن 

كمر ھمت بستھ بود، او نـھ   و پیامبر 
تنھا از یاران دیروز خود برید بلكھ براى 

 .كامل داشت  كشتن آنھا نیز آمادگى
وقتى عمر با شمشیر برھنھ بھ درب خانـھ 

نزدیك مى شد و قصدش این بود   پیامبر 
كھ اظھار اسلام كند خبر بھ رسول خدا رسید 
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كھ عمر با شمشیر برھنھ آھنگ خانھ شما را 
 !دارد

اجازه دھیـد : حمزه بھ آن حضرت عرض كرد
باشـد ھـر  داخل شود اگر قصد نیكى داشـتھ

آنچھ در توان داریم از او دریغ نخـواھیم 
داشت و اگر قصد بدى در سر داشتھ باشد با 
شمشیر خـودش او را خـواھیم كشـت ، حضـرت 
حمزه با این جملات بار دیگر ایمـان عمیـق 

اظھـار   خود را نسبت بھ آئـین محمـد 
كرد و شـھامت و فـداكارى خـود را در راه 

د اھــداف عالیــھ اســلام بــھ اثبــات پیشــبر
 .رساند

اسلام حضرت حمزه پیروزى درخشـانى بـراى 
ــان را از  ــار آورد و آن ــھ ب ــلمانان ب مس
مرحلھ انزوا و مخفى كـارى و انفعـال بـھ 
سطح بالاترى ارتقـاء بخشـید، از ایـن پـس 

» خانـھ ارقـم«آنان در پایگاه مركزى خود 
اجتماع مى كردند قرآن تلاوت مى نمودنـد و 

 .از جماعت بھ پا مى داشتندنم
با گرایش حمزه بھ اسـلام و مسـلمانان ، 

عـزت   قریش دریافت كھ پیـامبر اسـلام 
یافتھ و قدرتمند شده و از آن پس حمزه از 
وى پشتیبانى خواھد كرد، بدین ترتیب آنان 
از اذیـــت و آزارھـــاى خـــود كاســـتند و 

و دیگـر   رفتارشان بـھ شـخص پیـامبر 
 .)٥٧(مسلمانان روند ملایمترى یافت 
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 حمزه شیر خدا و رسول خداست
حضرت حمـزه در احـد بـا دو : نوشتھ اند

مى جنگید و   شمشیر پیش روى رسول خدا 
مـى   من شیر خدا ھستم و بھ پیش : مى گفت 

ر تاخت و بر مى گشت ، رزم او با دو شمشـی
از ویژگیھاى او بشـمار مـى رود و جـز او 
دیگرى را سراغ نداریم كـھ بـا دو شمشـیر 

 .نبرد كرده باشد
نقل شده كھ پیوستھ حملـھ ھـاى خـود را 
 قمتوجھ قلب سپاه دشمن مى كرد و تا اعمـا

آنان نفوذ مى نمـود و پـس از وارد آوردن 
ى شكننده و سھمگین بر پیكر دشمن بھ تضربا

گشت او از چنان زور و پایگاه خود باز مى 
قاتـل او » وحشى«بازوئى برخوردار بود كھ 

 :مى گوید
بھ خدا سـوگند مـن حمـزه را زیـر نظـر 
داشتم در حالى كھ با شمشیرش مردم را مـى 
شكافت و بر ھیچ جنگ آورى نمى گذشـت مگـر 
اینكھ او را مى كشت كھ از آن جملھ سـباع 

 .بن عبدالعزى بود
تن  ٣١ادتش حمزه در این نبرد قبل از شھ

از دشمنان را بـھ ھلاكـت رسـاند، یكـى از 
شاخص ترین القـاب حمـزه و یـا در حقیقـت 
تنھا لقبى كھ در طول زندگى پرجوشـش خـود 

» اسـد� و اسدرسـولھ«بدان مشھور بود لقب 
 .یعنى شیر خدا و رسول بود

رسول خدا پس از بھ شھادت رسیدن حمزه ، 
چنین   فاطمھ   خطاب بھ عمھ اش و دخترش 

مژده باد شـما را اكنـون جبرئیـل : فرمود
نزد من آمد و بھ من خبر داد كـھ در ھفـت 

حمزه بـن عبـد المطلـب : آسمان نوشتھ اند
 شیر خدا و رسول خداست

در : بھ عمویش عبـاس فرمـود  پیامبر 
روز قیامت بھ جز چھار تن ھیچ كـس سـواره 

گـرى صـالح پیـامبر و نیست ، اول خودم دی
 . سوم على 
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ــدا  ــول خ ــید اى رس ــاس پرس ــس   عب پ
 چھارمین آنھا كیست ؟

عمویم حمزه شیر خدا و شیر : حضرت فرمود
رسول خدا و سید شھیدان بر شتر من غضـباء 

 .)٥٨(سوار خواھد بود
 

 ھند جگر خوار
در گیر و دار جنگ احد پاى حضـرت حمـزه 

ر جنگ لغزش پیدا كرد و با پشـت بـر روى د
زمین افتاد در این حـال زره از روى شـكم 
مباركش كنار رفت و ناگھان وحشى حبشى بـا 
نیزه بر وى حملھ ور شد پـس از ابـراز آن 
ھمھ دلیرى و رشادت در عرصھ نبرد سرانجام 
لحظھ موعود فرا رسید و روح بلند حمزه بھ 

 .ملكوت اعلى خوانده شد
كھ وحشى از جـان سـپردن حمـزه پس از آن

اطمینان یافت بھ خود جـراءت داد كـھ بـھ 
پیكر شیر بھ خـون خفتـھ نزدیـك شـود، او 
نخست نیزه را از میان بـدن حمـزه بیـرون 
كشید و بعد دسـت بـھ یـك جنایـت ھولنـاك 
دیگرى زد، او با دست ھاى جنایت كار خـود 
سینھ حمزه را درید و جگـر او را از درون 

ت و سراسیمھ بھ سـوى ھمسـر سینھ خارج ساخ
مادر معاویـھ روان شـد و » ھند«ابوسفیان 

از وى براى كشتن حمزه مژدگـانى درخواسـت 
 .كرد

اگر امروز : وحشى رو بھ ھند كرد و گفت 
قاتل پدرت را كشتھ باشم مژدگانى من چیست 

 ؟
ھر چھ بـر تـن : ھند در پاسخ وحشى گفت 

 .دارم از پوشاك و زیور آلات ھمھ مال تو
شى در حالى كھ دست ھاى جنایـت پیشـھ وح

: اش را بھ سوى ھند دراز كرده بـود گفـت 
 .بگیر این جگر حمزه است 

كینھ و ھیجان جنـون آمیـز ھنـد و آتـش 
دشمنى اش نسبت بـھ حمـزه شـعلھ ور شـد و 
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چنان سگى ھار كھ پاره سنگ یا كلوخ بھ وى 
پرتاب شده باشد با ولع تمام مى خواھد آن 

یز دھان باز كرد و جگـر را فرو برد ھند ن
حمــزه را نیــز بــھ دھــان بــرد و نیشــھاى 
زھرآگین خود را در آن نشانید و بخشـى از 
آن را با دندان درید و بـھ جویـدن آغـاز 

 .كرد
اما از آنجا كھ خداوند نمى خواسـت كـھ 
چیزى از پیكر پاك حمزه با جسـد پلیـدزنى 
چون ھند آمیختھ شود لذا ریزه ھاى آن عضو 

دھان خارج كرد و از آن پس بھ مطھر را از 
 .یا ھند جگر خوار ملقب شد» آكلھ الاكباد«

آنگاه ھند تمام لباسھا و زیور آلات خود 
ھر گـاه : را بھ وحشى بخشید و بھ او گفت 

بھ مكھ برگشتى نزد مـن بیـا و از مـن ده 
 .)٥٩(سكھ طلا بگیر

 
شباھتھاى حضرت حمزه با امام حسـین 

 السلام علیھا
ھمگونى  مام حسین و حمزه میان حضرت ا

ھاى زیادى وجود دارد كھ بـھ پـاره اى از 
 .آنھا اشاره مى شود

ــر دو   ــین و ھ ــام حس ــزه و ام ــرت حم حض
 .سیدالشھدا یا سرور و سالار شھیدانند

بلند مرتبھ ترین خلق در : فرمود  على 
روز رستاخیر پیامبرانند و بھتـرین مـردم 

بران شھیدانند و سالار شـھیدان پس از پیام
 .حمزه ابن عبدالمطلب است 

امــا ایــن عنــوان و مقــام بــراى حمــزه 
ھمیشگى نبود و بـا شـھادت سـرور شـھیدان 

این عنوان بـھ آن حضـرت   حسین بھ على 
 .منتقل شد

بدن حضرت حمزه را پس از شھادت برھنـھ  
 را  كردند، و پیكر مطھـر امـام حسـین 

 .نیز پس از شھادت بوسیلھ دشمن برھنھ شد
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را قطعھ قطعھ كرد و   دشمن بدن حمزه  
سینھ او را شـكافت ، بـدن نـازنین امـام 

نیز زیر سم اسبان قرار گرفـت و   حسین 
نشانھ ھاى صدھا زخم شمشیر و خنجر بر بدن 

 .آن حضرت دیده مى شد
ا نیز خواھرش صفیھ ر  بدن حضرت حمزه  

در آغوش كشید و بر او گریست ، حضرت زینب 
نیز كنار پیكر صدچاك بـرادرش آمـد و   

آن را در بغل گرفت و بر وى نوحـھ سـرائى 
 .است 
كفنى كھ ھمھ بـدن او را   براى حمزه  

بپوشاند پیدا نشد و بخشى از تن او را با 
را   حسـین گیاه پوشاندند، بـدن امـام 

نیز بھ جاى كفن در حصیر و بوریائى قـرار 
 .دادند و بھ خاك سپردند

گریـھ ھـا   پیـامبر  هدر شھادت حمز 
كرد و اشك ریخت و نالھ ھا از دل سـر داد 
و بھ غم او در سوگ نشست ، در شھادت امام 

ت زمین و آسـمان و ھمـھ موجـودا  حسین 
گریستند و مصیبت   جھان و امامان بزرگ 

 .آن شھید مظلوم بالاترین مصیبت ھا است 
بوسیلھ ھند مادر معاویـھ   جگر حمزه  

دریده شد، قلب امـام حسـین نیـز بوسـیلھ 
مزدوران فرزند معاویھ ھدف تیر سـھ شـعبھ 

 .قرار گرفت 
  شباھتھاى حضرت حمزه و امـام حسـین 

بیانگر این حقیقت است كھ خـط شـھادت خـط 
راستین اسلام و قرآن است و پیوستھ در یـك 
امتداد بوده و از خصایص مشابھى برخوردار 
است و روشھاى وحشیانھ و ددمنشانھ دشمنان 

 )٦٠(.نیز پیوستھ ھمسان بوده است 
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خاك قبر حضـرت حمـزه تسـبیح حضـرت 
 بود السلام علیھازھرا 

 :فرماید شھید مطھرى مى
وقتى كھ پدرش صدیقھ كبرى فاطمھ زھرا 

سـر  )٦١(تسبیحات معروف را بـھ او یـاد داد
قبر عموى بزرگوارش جناب حمـزه رفـت و از 

 .تربت آن شھید براى خود تسبیح درست كرد
چون خاك قبر شھید محترم اسـت و انسـان 
براى اینكھ بتواند اذكار و اوراد خود را 

ند بھ تسبح است ، ولى اینكـھ بشمار نیازم
چھ فرقى مى كند كھ دانـھ ھـاى تسـبیح از 
سنگ باشد یا از چوب یا خاك و یـا از ھـر 
خاكى برداریم ؟ برداشتن خاك تربـت شـھید 
این نوعى احترام بھ شھید و شھادت و نوعى 

 .بھ رسمیت شناختن قداست شھادت است 
 خودش اقدام بھ تعمیـر و  فاطمھ زھرا 

بازسازى قبر حضرت حمزه مى كرد، آن جنـاب 
پیوستھ بر سر قبر حمزه مـى رفـت و آن را 

 )٦٢(.مرمت و اصلاح مى كرد
در بساط خویش دارد بھترین كالا شھید مى 
كند كالاى خود را با خدا سودا شـھید بھـر 
استقلال اسلام از خم چوگان مرگ گـوى سـبقت 
را زمیدان مى برد تنھا شھید بسـكھ قـدرش 

عالى نزد خلاق مجید بھترین فـرد اسـت  ھست
بین مردم دنیا شـھید مـرگ او بنیانگـذار 
خشت كاخ زندگى است زانكھ دین را مى كنـد 

 )٦٣(با خون خود احیا شھید
 



68 
 

معجزه از پیكر شھداى احـد مخصوصـا 
 السلام  علیھحضرت حمزه 

پیكر پاك شھیدان احد سالیان بسیارى پس 
رســت از شھادتشــان ، تــر و تــازه بــود، د

مانند موقعى كـھ بـھ شـھادت نائـل آمـده 
بودند و ھـیچ اثـر و نشـانھ اى از گذشـت 
زمان بر اجساد پاك آنـان نبـود، و شـگفت 
آورتر اینكھ ھنـوز خـون تـازه در رگھـاى 

 .آنان وجود داشت 
سال بعد از مـاجراى احـد نھـرى بـھ  ٤٦

ــد  ــھداى اح ــور ش ــھ از قب ــتور معاوی دس
پـاك  گذرانیدند كھ موجب ظاھر شـدن پیكـر

شھداى احد گردید، پیكرھایشان مانند غنچھ 
ھاى گل با كفنھاى تازه ظاھر شـدند گـویى 

 .كھ دیروز دفنشان كرده اند
معاویھ بھ عامل خود در مدینھ نوشت كـھ 
نھرى جارى نمائید، وى در جوابش نوشت كـھ 
عبور این نھر ممكـن نیسـت مگـر از قبـور 

ضـرر نـدارد : شھداى احـد، معاویـھ گفـت 
 .بدھیدانجام 

پس منادى ندا كرد ھر كس كھ كشتھ اى در 
احد دارد او را منتقل كند، مـردم بیـرون 
آمدند و دیدند كھ ھمھ اجساد شـھدا تـر و 

 .تازه و بوى مشك از آنان ساطع است 
بعضى ، آنھا را دیدند كھ دست بر جراحت 
خود نھاده چون دسـت او را از جراحـت مـى 

آمـد و  گرفتند، خون تازه از آن بیرون مى
چون دوباره دست را مى گذاشتند خـون بنـد 

لنگى بھ پاى حمزه کمى آمد، نوشتھ اند كھ 
 .)٦٤(از آن جارى شد اصابت كرد كھ خون
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ــى  ــا م ــھ ھ ــى را در كوچ ــلال حبش ب
 گرداندند

بـلال   یكى دیگر از یاران رسـول خـدا 
حبشى بود؛ بلال كھ بعدھا مؤ ذن رسول خـدا 

شد، غلام امیھ بن خلف بـود امیـھ از   
دشمنان سرسخت پیشواى بزرگ مسلمانان بود، 
او براى انتقام از غلام تازه مسلمان خـود 
در ملاء عام او را شكنجھ مـى داد و او را 
در گرمتــرین روزھــا بــا بــدن برھنــھ روى 
ریگھاى داغ مى خواباند و سنگ بسیار بزرگ 

: شت و مى گفت و داغى روى سینھ او مى گذا
دست از تو بر نمى دارم تا اینكھ بھ ھمین 
حالت جان بسپارى و یا از اعتقاد بھ خداى 

دو بـت » عزى«و » لات«برگردى و   محمد 
كنى ، ولى بلال در برابـر   بزرگ را پرستش 

آن ھمھ شكنجھ گفتار او را با دو كلمھ كھ 
پاسخ مى داد  بیانگر پایھ استقامت او بود

و ! و مى گفت ، احد احـد خـدا یكـى اسـت 
ھرگز بھ آئین شرك و بـت پرسـتى بـر نمـى 
گردم استقامت این غلام سـیاه كـھ در دسـت 
مرد سنگدلى اسیر بود موجب اعجاب دیگـران 
واقع گشت ، حتى ورقھ بن نوفل بر وضع رقت 

بھ خدا : بار او گریھ كرد و بھ امیھ گفت 
این وضع بكشید مـن  سوگند ھرگاه او را با

 .قبر او را زیارتگاه خواھم ساخت 
امیھ ، گاھى شدت عمل بیشترى نشـان مـى 
داد و ریسمانى بر گردن بلال مى انـداخت و 
بھ دست بچھ ھا مى داد تا او را در كوچـھ 

 .ھا بگردانند
ابابكر را   پیامبر اكرم : نوشتھ اند

چیـزى مـى داشـتم ملاقات كرد و فرمود اگر 
بــلال را از صــاحبش خریــدارى مــى كــردم ، 
ابابكر بلال را خرید و آزاد كرد ولى بـلال 

 .را بیشتر احترام مى كرد  على 
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بھ بلال اعتراض آوردند كھ ابابكر تو را 
خریدارى و آزاد نمود با این خصوصیت علـى 
را بیشتر احترام مى كنى ، بـلال در جـواب 

بیشتر از ابابكر بـر   لى ع: آنان گفت 
گردن من حق دارد زیرا ابابكر مرا از قید 
بندگى و شكنجھ آزاد كرد و نجـات داد، در 

ھا و ھ صورتیكھ صبر و استقامت بر آن شكنج
عذابھا مى كـردم وارد بھشـت مـى شـدم در 

مرا از عذابھاى ابـدى و   حالى كھ على 
وســتى او و جھــنم نجــات داده ، بواســطھ د

مقدم داشتنش بر سایرین سزاوار بھشت برین 
 .گردیده ام   و نعمتھاى جاودانھ اش 

ت یعـبلال از كسـانى بـود كـھ ابـابكر ب
: نكرد، عمر گریبـان او را گرفـت و گفـت 

بلال اینست پاداش كسیكھ تـو را آزاد كـرد 
 كھ با او بیعت نكنى ؟

من ھرگز با كسى كـھ پیـامبر : بلال گفت 
او را تعیین نكرده بیعت نمى كـنم ،   

ــامبر  ــھ پی ــس را ك ــا آن ك او را   ام
جانشــین خــود قــرار داده بیعــتش تــا روز 

 .)٦٥(قیامت بر گردن من است 
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 سمیھ مادر عمار چگونھ شھید شد
زار از مســلمانى كــھ بــھ ســختى دچــار آ

مشركین گردید عمار و پدرش یاسر و مـادرش 
سمیھ بودند كھ ھر سھ بھ جـرم اینكـھ بـھ 

ایمان آورده بودند سخت ترین   پیامبر 
شكنجھ ھـا را از دسـت مشـركین تحمـل مـى 

 .كردند
یاسر و سمیھ پدر و مادر عمار چون دسـت 
از آیین خود برنداشتھ بھ دسـت ابوجھـل و 

ن شھید شدند، بھ ایـن ترتیـب كـھ ، دیگرا
پاھاى سمیھ را از دو جھـت مخـالف بـر دو 
شتر بستند و سپس با حربھ اى بـدنش را از 
وسط دو نیم كردند و سپس یاسر را نیز بـھ 
ضربتى كشتند و این دو نخستین مسـلمانانى 
بودند كـھ در راه اسـلام بـھ درجـھ رفیـع 

 .شھادت نائل آمدند
نچـھ را كـھ اما عمار كـھ چنـین دیـد آ

مشركین از او خواستھ بودند بر زبان جارى 
 .كرد ولى در دل بھ ایمان خود باقى بود

خبر دادنـد كـھ عمـار   بھ رسول خدا 
كافر شده و از دین خود دست كشـیده رسـول 

! ھرگـز: در پاسـخ آنـان فرمـود  خدا 
كـھ سـر تـا پـا براستى كھ عمار كسى است 

مملو از ایمان بھ خداست و ایمان بھ حق ، 
 .با گوشت و خون او آمیختھ و مخلوط است 

پس از این مـاجرا خـود عمـار بـا چشـم 
آمـد و نگـران   گریان نزد رسول خـدا 

عملى بود كھ انجام داده و سـخن كفرآمیـز 
او   بھ زبان جارى كرده ، رسـول خـدا 

را دلــدارى داد و اشــك دیــدگانش را پــاك 
 .كرد

مشركین قریش عمار یاسـر را : نوشتھ اند
 :فرمودند  در آتش افكندند رسول خدا 

 
ٰ  وسََلاَمًا برَْدًا كُوِ�  ناَرُ  ياَ(   )إِبرَْاهِيمَ  َ�َ
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و ھمین افتخار بس كھ زمانیكھ عمـار در 
 سـالگى گردیـد، علـى ٩١جنگ صفین در سـن 

با دسـت مبـارك خـود او را بـھ خـاك   
 .)٦٦(سپرد
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ماجراى شگفت یكى از یاران پیـامبر 
 بنام خباب وسلم  وآلھ علیھ � صلى

یكى از جوانانى كھ در اسلام آوردن پیشى 
گرفت خباب ابن ارت بود، كفار ھر آنچھ او 
را شكنجھ مى كردند تا از اعتقاد خود دست 

، سنگ سـوزانیكھ آتـش بردارد ممكن نمى شد
بر آن افروختھ بودند بر پشتش مى گذاشتند 
تا گوشت او از بین مى رفت باز ھم صـبر و 

 .استقامت مى ورزید
روزى بــھ رســول خــدا : خبــاب مــى گویــد

از آزار و شكنجھ مشركین شكایت كردم   
و گفتم ما را از این گرفتارى نجـات نمـى 

درخواست نمى كنى مـا را  دھى و از خداوند
 رھایى دھد؟

حضرت از جاى خود حركت نمود در حالى كھ 
كسانى كـھ : صورتشان برافروختھ بود فرمود

پیش از شما بودند ھر چھ آزار مـى دیدنـد 
صبر مى كردند، آنھا را مى گرفتنـد قبـرى 
بر ایشان مى كندنـد، اره بـر سرشـان مـى 
 گذاشتند، شانھ ھاى آھنین اره را در پوست

و گوشت آنان داخل مى كردند ولـى از دیـن 
 .خود دست نمى كشیدند

خداوند چنان اسلام را نیـرو خواھـد داد 
كھ مردم سواره از صنعاء تا حضر مـوت مـى 
روند و از كسى جز خدا نمى ترسند اما شما 

 .عجلھ دارید و شكیبا نیستید
نزد او   خباب آھنگر بود و رسول خدا 

ى آمد و با او انس داشت این خبر را بـھ م
زنى كھ صاحب خباب بود دادنـد آن زن آھـن 

 .مى گداخت و بر سر خباب مى گذاشت 
روزى خباب شكایت آن زن را بھ رسول خدا 

نمود، حضرت برایش دعا كرد و اتفاقا   
سر آن زن درد شدیدى پیدا كرد بطوریكھ از 

سگ زوزه مى كشـید، بـھ او شدت درد مانند 
گفتند اگر مى خواھى خوب شوى سـرت را بـا 
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و خباب آھن گداختھ بر فـرق ! آھن داغ كن 
 .مى گذاشت تا بھبودى پیدا كند  سرش 

روزى عمربن خطاب از خباب پرسید چگونـھ 
مشركین تـو را شـكنجھ مـى دادنـد، خبـاب 
: پیراھن را از پشت خـود بـالا زد و گفـت 

چشـم عمـر بـھ پشـت او  نگاه كن ، ھمینكھ
افتاد در شگفت شد و گفت بـھ خـدا سـوگند 

 .تاكنون پشت احدى را اینطور ندیده بودم 
آتش بر پشتم مـى افروختنـد : خباب گفت 

تا وقتیكھ پشتم از گوشت صـاف نشـده بـود 
 .)٦٧(آتش خاموش نمى كردند
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 شجاعت ابوذر
ابوذر چھارمین یا پنجمین نفر بـود كـھ 

ان روزھـاى اول ظھـور مسلمان شد او در ھم
اسلام مسلمان شد و از سابقین در اسلام بـھ 

 .شمار مى رود
ابقُِونَ ( ابِقُونَ ا�س� ُ�ونَ  ﴾١٠﴿ وَا�س� ئِكَ ا�مُْقَر� ٰـ

ولَ
ُ
عِيم ﴾١١﴿ أ  )ِ� جَن�اتِ ا��

ھنگامى كـھ ابـوذر اسـلام آورد پیـامبر 
مردم را بھ طور پنھانى بھ سوى اسلام   

دعوت مى كرد و ھنوز زمینھ دعـوت آشـكارا 
وز پیـروان اسـلام فراھم نشـده بـود، آن ر

و پـنج   منحصر بود بـھ خـود پیـامبر 
 .نفرى بود كھ بھ او ایمان آورده بودند

ابوذر روح پرجنب و جوش و مبارزى داشـت 
گوئى او براى این آفریده شده بود كھ ھمھ 
جا بر ضد باطل علم مخالفـت برافراشـتھ و 
 با انحراف و كجروى بھ مبـارزه برخیـزد و
كدام باطلى از این بزرگتـر كـھ مـردم در 
برابر یك مشت چوب و سنگ بھ كرنش و سـجده 
بیفتنــد و آنھــا را بــھ عنــوان خــدا 

ــتید ــجد !بپرس ــریش در مس ــھ ق ؟ او زمانیك
الحرام گرم گفتگو بودند وارد مى شد و با 

 :صداى بلند و رسا ندا مى داد
اشھد ان لا الھ الا � و اشھد اءن محمـدا 

 رسول �
تا آنجا كھ تاریخ اسلام نشـان مـى دھـد 
این ندا نخستین نـدائى بـود كـھ آشـكارا 
عظمت و جبروت قریش را بھ مبـارزه طلبیـد 
این ندا از حنجره مرد غریبى بر آمـد كـھ 
نھ حامى و پشتیبانى در مكـھ داشـت و نـھ 

 !قوم و خویشى 
و سپس كفار قریش بھ سـوى او حملـھ مـى 

ر ضربات خود بردند و با بى رحمى او را زی
قرار مى دادند و آنقدر مى زدند كھ بیھوش 

 .نقش زمین مى گشت 
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روزى خبر بھ گـوش عبـاس عمـوى پیـامبر 
رسید، عباس خود را بھ مسجد الحـرام   

رسانید و خود را روى پیكر ابوذر افكند و 
براى آنكھ بتواند او را از چنگال مشركان 

لطیفى متوسل شد و گفت نجات دھد بھ تدبیر 
شما ھمگى بازرگان ھسـتید، راه تجـارتى : 

شما از طایفھ غفار مى گذرد این جـوان از 
قبیلھ غفار است ، اگر او كشتھ شود فـردا 

بـھ خطـر مـى افتـد و ھـیچ   تجارت قـریش 
كاروان تجارتى نمى توانـد از میـان ایـن 

 !ایفھ بگذردط
نقشھ عباس مؤ ثر واقـع شـد و قریشـیان 

ز ابوذر برداشتند، ولـى ابـوذر كـھ دست ا
جوانى پر حرارت و فوق العـاده ، دلیـر و 
مبارزه بود، فرداى آن روز باز وارد مسجد 
شد و شعار خود را تجدیـد كـرد دو مرتبـھ 
قریشیان بر سر او ریختند و تا سر حد مرگ 
او را زدند و این بار نیز عباس با ھمـان 
 تدبیر روز قبل او را از دست آنھـا نجـات

 .داد
چنانچھ گفتھ شده اگر عباس نبود معلـوم 
نبود ابوذر بتواند از چنگال مشركان جـان 
سالم بھ در برد لكن ابوذر كسى نبـود كـھ 
بــھ ایــن زودى از میــدان مبــارزه در راه 
پیروزى اسلام عقب نشینى كنـد، از ایـن رو 
چند روز بعد، مبارزه را از نو آغـاز مـى 

 .كرد
بھ طایفھ   ابوذر بھ دستور رسول خدا 

خود رفت و آنان را بـھ سـوى اسـلام دعـوت 
كرد، ابتدا بـرادر و مـادر ابـوذر اسـلام 
آوردند و بعد نصف افراد قبیلھ اش مسلمان 

بـھ شـھر   شدند و پس از ھجرت پیامبر 
ــار  ــلام اختی ــز اس ــر نی ــف دیگ ــھ نص مدین

 .)٦٨(كردند
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 سلمانمقام حضرت 
سلمان براى من نقـل : ابن عباس مى گوید

 :كرده كھ 
من مردى پارسى زبان و از اھالى اصفھان 

از دھى بنام جى بـودم و پـدرم دھقـان ) ٦٩(
بزرگ آن روستا بود و من نزد پدرم بسـیار 
عزیز بودم و او مرا بسیار دوست مى داشـت 
و این علاقھ چنان زیاد شد تا بھ حـدى كـھ 

د زنان در خانـھ زنـدانى تدریجا مرا مانن
 .كرده بود و نمى گذارد از وى جدا شوم 

كیش من كیش مجـوس بـود و در آن كـیش و 
آئین خدمت زیادى كرده بودم ، تا جائیكـھ 
بھ خدمتكارى آتشـكده مجوسـیان درآمـدم ، 
روزى گذرم بھ كلیسائى افتاد كھ متعلق بھ 
نصارى بـود و صـداى آنـان را كـھ مشـغول 

نیدم ھنگامیكـھ اعمـال عبادت بودند مى شـ
آنھا را دیدم تمایل بھ دین و آئین آنھـا 
پیدا كردم و از آنھا پرسیدم اصل این دین 

در شـام : در كجاست ؟ آنھا در جواب گفتند
. 

روزى بھ من اطلاع دادند كھ كـاروانى از 
تجار نصارى مى خواھند بھ شام حركت كننـد 
من خودم را بھ آنھا رساندم و بـا ایشـان 

رفتم و در آنجا بھ جستجو پرداختھ بھ شام 
داناترین مرد در دیـن نصـارى : و پرسیدم 

 .كیست ؟ گفتند كشیش بزرگ كلیسا
من نزد او رفـتم و بـھ : سلمان مى گوید

او گفتم من متمایل بھ دین شما ھسـتم ، و 
رغبتى پیدا كـرده ام و مـایلم در كلیسـا 
  بمانم و تو را خـدمت كـنم و از تـو درس 

 .ا تو نماز بگذارم بیاموزم و ب
كشیش پذیرفت و من بھ كلیسـا درآمـدم و 

پس از چندى متوجـھ ! نزد او ماندم ، ولى 
شدم كھ او مرد ریاكار و پستى است ، مردم 
را بھ دادن صدقھ و خیرات وادار مـى كنـد 
ولــى چــون پولھــاى صــدقھ را نــزد او مــى 
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آوردند آن پولھا را براى خود برمى داشـت 
نمى داد، و چندان جمع  و دینارى بھ فقراء

آورى مال كرد كھ مجموع پولھـا و طلاھـایش 
 .بھ ھفت خم سربستھ رسید

مـن از رفتـار او : مـى گویـد  سلمان 
فرا رسید،   بسیار بدم آمد تا اینكھ مرگش 

و پس از مرگ او نصارى جمع شدند تا او را 
ایـن مـرد : دفن كنند، من بھ آنھا گفـتم 

دستور مى داد صدقھ بدھید بدى بود بھ شما 
و چون پولھاى صدقھ را نزد او مـى آوریـد 
ھمھ را براى خود برمى داشت و دینـارى از 

 !آن را بھ فقرا و مستمندان نمى داد
 از كجا این مطلب را دانستى ؟: گفتند

ــتم  ــم : گف ــھ روى ھ ــائى ك ــن از پولھ م
انباشتھ خبر دارم و حاضرم جـاى آنھـا را 

 .بھ شما نشان بدھم 
ن جاى آن پولھا را بھ آنھا نشان دادم م

و آنھا ھفت خم سربستھ پر از پول و طلا از 
آنجا بیرون آوردند، سـپس جسـد آن را بـھ 

ــارش  ــھ و سنگس ــرد   دار آویخت ــد و م كردن
روحانى دیگرى را آوردند و بھ جـاى او در 

 .كلیسا گذاردند
من بھ خـدمت او اقـدام : سلمان مى گوید

و زاھد بود و كسـى كردم ، او مردى پارسا 
ــده  ــدتر ندی ــارتر و زاھ را از او پرھیزگ
بودم ، تا اینكھ مرگ او نیز فـرا رسـید، 

حالا كھ مرگ تو فـرا رسـیده : بھ او گفتم 
: مرا بھ چھ كسى وا مى گـذارى ، او گفـت 

اى فرزند من مردم عوض شده اند و بسـیارى 
از دستورات دین را از دست داده انـد مـن 

م كھ طبق وظایف مـذھبى كسى را سراغ نداری
عمل كند جز مردى كھ شھر موصل است و نـام 
او را گفت ، چون از دنیا رفت من بھ موصل 
نزد ھمان كس كھ گفتھ بود كھ چندى نگذشـت 
كھ او ھم ھنگام فرارسیدن مـرگش مـرا بـھ 
دیگرى و دیگرى بھ كسى دیگر، تـا بـالاخره 

اى : نزد كشیشـى بـودم كـھ بـھ مـن گفـت 
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دا كسى را سراغ نـدارم كـھ بھ خ! فرزندم 
تو را بھ او روانھ كنم ولى ھمین انـدازه 
بگویم زمان بعثـت پیـامبرى كـھ بـھ دیـن 

مبعوث مى شود نزدیك شـده آن   ابراھیم 
پیامبرى كھ میان عرب ظھور مى كنـد و بـھ 
سرزمینى مھاجرت مـى كنـد كـھ اطـرافش را 
زمینھائى كھ پر از سنگھاى سیاه است فـرا 

تھ و آنجـا نخـل ھـاى خرمـاى بسـیارى گرف
ــانھ  ــم و نش ــامبر داراى علائ دارد، آن پی
ھایى مى باشد، او ھدیھ مى پذیرد و صـدقھ 
نمى خورد و در میان دو كـتفش مھـر نبـوت 
است ، اگر مى توانى بھ آن سـرزمین بـروى 

 .زود برو
بالاخره آن كشیش ھـم مـرد و مـن پـس از 

و  مدتى بھ كاروانى از تجار عرب برخـوردم
بــھ آنھــا گفــتم مــرا بــھ ســرزمینى عــرب 

آنھا پذیرفتنـد و مـرا بـا خـود  )٧٠(ببرید
بردند ولى چـون بـھ سـرزمین وادى القـرى 
رسیدیم بھ من ستم كـرده مـرا بـھ عنـوان 

 .برده و غلام بھ مردى یھودى فروختند
در آنجا چشم من بھ درخـت ھـاى خرمـائى 
افتاد، گمان كردم این ھمان سـرزمین اسـت 

بھ مـن خبـرش را داده ، » كشیش«م ستكھ دو
ولى یقین نداشتم تا اینكھ پسـر عمـوى آن 
مرد یھودى كھ از یھود بنى قریظھ بود بـھ 
آنجا آمد و مرا از او خرید و بـھ مدینـھ 

 .آورد
پس نزد او ماندم و در این ھنگام رسـول 

در مكھ مبعوث شده بود و من كـھ   خدا 
ودم ھـیچ گونـھ اطلاعـى از بھ صورت برده ب

بعثت حضرت نداشتم تا آنكـھ آن حضـرت بـھ 
 .مدینھ ھجرت فرمود

روزى ھمچنــان كــھ در نخلســتان اربــابم 
بالاى درخت خرما درخت ھا را اصلاح مى كردم 
، پسر عموى اربابم با عجلھ وارد باغ شـد 

خـدا طایفـھ بنـى : و نزد او آمد و گفـت 
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دور  )٧٢(اینھـا در قبـاء! را بكشد )٧١(قیلھ 
مردى را كھ امروز از مكھ آمده گرفتھ اند 

 .است   و مى گویند این مرد پیامبر 
سلمان مى گوید ھمینكھ من ایـن سـخن را 
شنیدم لرزه اى بر اندامم افتاد بطورى كھ 
نزدیك بود از بالاى درخت بـر روى اربـابم 
بیفتم ، از درخت پائین آمدم و بھ آن مرد 

 تو چھ گفتى ؟: گفتم 
از این سوالى كھ كردم اربـابم خشـمگین 

این : شد و سیلى محكمى بھ گوشم زد و گفت 
بھ كار خود مشغول بـاش ! كارھا بھ تو چھ 

)٧٣(. 
 

 قضیھ جالب سلمان و مقام او
من مقدارى آذوقھ بـراى : سلمان مى گوید

خود جمع كرده بودم ، چـون روز شـد آن را 
آمدم و خدمتش   دا برداشتم نزد رسول خ

شرفیاب شدم و بھ او عرضھ داشتم ، شـنیده 
ام شما مرد صـالحى ھسـتید و ھمراھانتـان 
نیز مردمـى غریـب و نیازمنـد بـھ كمـك و 
ھمراھى ھستند، اینك مقدارى صدقھ نزد مـن 
بود، دیدم كھ شما بـھ آن سـزاوارترید آن 

گفتم و را بھ نزد شما آورده ام ، این را 
روى آن حضـرت نھـادم ،  آنچھ داشـتم پـیش

دیدم كھ آن حضرت رو بھ اصحاب خود كـرد و 
بخورید ولى خودش دست نزد، با خود : فرمود

 !گفتم این یك نشانھ 
چند روزى گذشـت تـا اینكـھ رسـول خـدا 

وارد مدینھ شـد و مـن نیـز دوبـاره   
آمـدم و چیزى تھیھ كرده و نـزد آن حضـرت 

من چون دیدم از صـدقھ چیـزى نمـى : گفتم 
خورید اینك ھدیھ اى بھ نزدتـان آورده ام 
تا از آن میل فرمائید، دیدم كھ رسول خدا 

خودش خورد و بھ اصـحاب نیـز دسـتور   
داد كھ از آن بخورند، با خـود گفـتم كـھ 

 !این دو نشانھ 
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رسـتان سپس روزى نزد آن حضرت كـھ در قب
بقیع بھ تشیع جنازه یكـى از اصـحاب خـود 
رفتھ بودند آمدم ، حضرت در میـان اصـحاب 
خود نشستھ بودند پیش رفتم و سلام كـردم و 
پشت سر حضرت پیچیدم تا شاید مھر نبوت را 
در میان دو شانھ حضرت ببینم ، رسول خـدا 

كھ متوجھ رفتار من شـده بـود مقصـد   
زد و   انست ، پس جامـھ خـود را پـس مرا د

 .چشم من بھ مھر نبوت افتاد
خودم را بر روى شانھ ھاى حضرت انداختھ 
و آن را بوسیدم و اشـك ریخـتم و سرگذشـت 

 .خود را تا آخر براى حضرت تعریف كردم 
بـھ   روزى رسول خدا : سلمان مى گوید

خود با  من فرمودند، اى سلمان براى آزادى
اربابت قرار داد ببند و چیـزى بنویسـید، 
پس من براى آزادى خود با اربابم قرارداد 
بستم كھ سیصد نخل خرما براى او بكـارم و 

 .)٧٤(چھل وقیھ طلا بھ او بدھم 
ــدا  ــول خ ــرد و   رس ــھ اصــحاب ك رو ب

و ! بھ برادر دینى خود كمـك كنیـد: فرمود
این سـخن را شـنیدند از  براستى كھ اصحاب

كمك بھ من دریغ نكردند و سیصد نخل خرمـا 
كاشتند و یك قسمت قرارداد مـن تمـام شـد 
ولى پرداخت آن مال ھنگفت باقى ماند، تـا 
اینكھ روزى قطعھ طلایى ناب كھ بھ انـدازه 
تخم مرغى بود از یكى از معادن نزد رسـول 

 .آوردند  خدا 
این مـرد پارسـى : اصحاب فرمودحضرت بھ 

كھ براى آزادى خود قرارداد بستھ بود چـھ 
 شد؟

اصحاب بھ من اطـلاع دادنـد و مـن خـدمت 
قطعـھ طـلا را   حضرت آمدم ، رسول خدا 

این را بگیر و بقیـھ : بھ من داد و فرمود
تعھدى را كھ با یھودى كرده اى انجام بده 

ایـن   سـول خـدا ، من عرض كـردم اى ر
 )٧٥(قطعھ طلا كجا مى تواند پاسخ مرا بدھـد؟
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بگیر كھ خداوند بدھى تـو را : حضرت فرمود
 .بوسیلھ آن خواھد پرداخت 

بھ خدائى كھ جان من در : سلمان مى گوید
وقیـھ  ٤٠دست اوست آن را گرفتم وزن كردم 

تمــام بــود و بــا پرداخــت آن خــود را از 
 .آن یھودى نجات دادم بردگى 

: فرمـود  سلمان بھ جائى رسید كھ على 
 .او مثل لقمان حكیم است 

سـلمان بھتـر از : فرمـود  حضرت صادق 
لقمان است و از روایات استفاده مـى شـود 
كھ او اسم اعظـم مـى دانسـت و ھـر زمـان 

نازل مى شد از   بر پیامبر   جبرئیل 
جانب پروردگار سلام خدا را بھ سـلمان مـى 
رساند، نیز فرمودند سلمان علم اول و آخر 
را درك كرد و او دریائى است كھ ھرچـھ از 
او برداشتھ شود تمام نمى شود و او از ما 

 .اھل بیت است 
مگـو : بھ شخصـى فرمودنـد  حضرت صادق 

دى ، چـون او سلمان فارسى بگو سلمان محمـ
سھ خصلت نیك داشت ھمیشـھ او را یـاد مـى 

 .كنم 
  خواستھ و ھواى امیرالمؤ منـین  - ١

 .را بر خواستھ و ھواى خود اختیار مى كرد
او فقراء را بسیار دوست مى داشت و  - ٢

فقراء را بر اغنیاء و ثروتمنـدان تـرجیح 
 .مى داد

او بھ علم و علماء محبت مى كـرد و  - ٣
 ٣٦او در سـال  )٧٦(آنھا را دوست مى داشـت 

ھجرى در مدائن وفات نمود و با دسـت علـى 
 .غسل و كفن و بخاك سپرده شد  

این كعبـھ شـرافتش ز 
  مولـــود علـــى اســـت

  
آن عزت و احتـرامش  

ــت ــى اس ــود عل   از ب

  
آن اشرف كائنات و آن 
ـــــــل ـــــــتم رس   خ

  
اسلام و دیانتش ھـم  

 )٧٧(از جود على است 
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 از بالاى سر شھر قم بود سیر معراج
در سال یـازدھم بعثـت   پیامبر اكرم 

سالگى بھ معـراج رفـت و مطـابق  ٥١در سن 
آیات قرآن در آغاز سوره اسراء و نجم بـھ 

 .سوى آسمانھا سیر نمود
در اینكھ شب معـراج كـى بـوده ، بعضـى 
گفتھ اند شـب ھفـدھم مـاه مبـارك رمضـان 

از ھجرت و بعضى دیگر گفتھ  ھیجده ماه قبل
 ...اند شب بیست و ھفتم ماه رجب و

در آن شـب در   نوشتھ اند رسول خـدا 
دختر ابوطالـب بـود و از » ام ھانى«خانھ 

آنجا بھ معراج رفت و مجموع مـدتى كـھ آن 
حضرت بھ سرزمین بیت المقدس و مسجد الاقصى 

شب بیشـتر  و آسمانھا رفت و بازگشت از یك
طول نكشید بھ طورى كھ صبح آن شب در ھمان 

 .خانھ بود
ــادق  ــام ص ــود  ام ــدا : فرم ــول خ رس

نماز عشـاء و نمـاز صـبح را در مكـھ  
خواند، یعنى رفتن بھ معراج در این فاصلھ 

 .اتفاق افتاد
روایــت شــده كــھ  از ائمــھ معصــومین 

در آن شب بـر حضـرت   جبرئیل : ندفرمود
بـود » براق«نازل شد و مركبى را كھ نامش 

بر آن   براى آن حضرت آورد، رسول خدا 
سوار شده و بھ سوى بیت المقدس حركت كـرد 
و در راه در چنــد نقطــھ ایســتاد و نمــاز 

 .گذارد
تگـاھى كـھ سـالھاى در مدینھ و ھجر - ١
 .بھ آنجا ھجرت نمود  رسول خدا  بعد
 .مسجد كوفھ  - ٢
 .طور سینا - ٣
 . بیت الحلم زادگاه حضرت عیسى  - ٤
مسجد الاقصى كھ در آنجا نماز گذارد  - ٥

 .و از آنجا بھ آسمانھا رفت 
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طبق روایاتى كھ نقل كرده اند از جملـھ 
معـراج روى  جاھائى كھ آن حضرت در ھنگـام

زمین مشاھده فرمود سـرزمین قـم بـود كـھ 
ــون از  ــید و چ ــى درخش ــھ اى م ــورت بقع بص
جبرئیل نـام آن نقطـھ را پرسـید جبرئیـل 

اینجا سرزمین قم است كـھ بنـدگان : فرمود
مؤ من و شیعیان اھل بیت تو در اینجا گرد 
ھم مى آیند و انتظار فرج دارنـد و سـختى 

 .اھد شدھا و اندوه ھا بر آنھا وارد خو
و نیز نقل شده كھ در آن شب دنیـا خـود 
را بصورت زنى زیبا و آرایش كرده بر حضرت 

بـھ او   عرضھ كـرد، ولـى رسـول خـدا 
 .)٧٨(توجھى نكرد و گذشت 
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 مشاھدات معراج
بـھ آسـمانھا   ھنگامى كھ رسول خـدا 

را دیـد،   صعود كرد در آنجا حضرت آدم 
آنگاه فرشتگان دستھ دستھ بھ اسـتقبال آن 
حضرت آمدند و با روى خندان بـھ آن حضـرت 

 .سلام كردند و تھنیت و تبریك گفتند
فرمود در آنجا فرشـتھ اى   رسول خدا 

را دیدم كھ بزرگتر از او را ندیده بـودم 
داشـت و و چھره اى در ھم كشیده و خشمناك 

مانند دیگران تبریك گفت ولى خنده بر لـب 
نداشت و چون نامش را از جبرئیـل پرسـیدم 

ایـن مالـك ، و خـازن دوزخ اسـت و : گفت 
ھرگز نخندیـده اسـت و پیوسـتھ خشـمش بـر 
دشمنان خدا و گنھكاران افزوده مـى شـود، 
بر او سلام كردم و بعد از آنكھ جـوابم را 

دھـد تـا  داد از جبرئیل خواستم كھ دستور
دوزخ را بھ من نشان دھد، چـون سـرپوش را 
برداشت شعلھ ھاى آتـش از آن برخاسـت كـھ 
فضا را گرفت و من گمان كـردم كـھ مـراھم 
فرا خواند خواھد گرفت پـس از او خواسـتم 

 .كھ او را بحال اول برگرداند
بنابھ روایاتى ملك الموت را ھم مشاھده 
ز كرد كھ لوحى از نور در دست او بود پس ا
: گفتگوئى كھ با آن حضرت داشـت عـرض كـرد

ھمھ دنیا در دست من ھمچون درھمى است كـھ 
در دست مردى باشد و آن را پشت و رو كند، 
ھیچ خانھ اى نیست جز آنكھ من در ھـر روز 
پنج بار بھ آن سركشى كنم و چون بر مـرده 
اى گریھ كنند بـھ آنھـا مـى گـویم گریـھ 

م آمد و نكنید كھ من باز ھم نزد شما خواھ
پس از آن نیز بارھا مى آیم تا آنكھ یكـى 

 .از شما باقى نماند
: فرمـود  در اینجا بود كھ رسول خدا 

بدرستیكھ مرگ بالاترین مصیبت و سخت تـرین 
حـوادث پـس از : حادثھ است جبرئیل فرمـود

 .مرگ سخت تر از آن است 
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از آنجـا بـھ گروھـى : سپس حضرت فرمـود
تم كھ پیش روى آنھا ظرفھائى از گوشـت گذش

پــاك و ناپــاك بــود آنھــا ناپــاك را مــى 
خوردند و پاك را مى گذاشتند، از جبرئیـل 
پرسیدم اینھا چھ كسـانى ھسـتند؟ جبرئیـل 

افرادى از امت تو ھستند كـھ مـال : فرمود
حرام مى خورند و مال حلال را مى گذارند و 
 مردمى را دیدم كھ لب ھایشان چون لب ھـاى
شتر بود و گوشت ھاى پھلوشـان را چیـده و 
در دھانشان مى گذاشتند، پرسیدم اینھا چھ 

اینھا كسانى : كسانى ھستند؟ جبرئیل فرمود
 .ھستند كھ از مردم عیب جویى مى كنند

افراد دیگرى را دیدم كھ : حضرت فرمودند
سرشان را با سنگ مى كوبند چون حال آنھـا 

ــخ داد ای ــل پاس ــیدم ، جبرئی ــا را پرس نھ
افرادى ھستند كھ نمـاز مغـرب و عشـاء را 
نمى خوانند و مى خوابند، افراد دیگرى را 
دیدم كھ آتش در دھانشان مى ریختنـد و از 
نشیمنگاھشان بیرون مى آمد چون وضع آنھـا 

افـرادى ھسـتند : را پرسیدم جبرئیل فرمود
كھ اموال یتیمان را بھ سـتم مـى خورنـد، 

بزرگـى باز گروھـى را دیـدم كـھ شـكمھاى 
دارند نمى توانستند از جا برخیزند و چون 

كسـانى : حالشان را پرسیدم جبرئیل فرمـود
 .ھستند كھ ربا مى خورند

زنـانى را دیـدم كـھ بـر : حضرت فرمـود
پستانھایشان آویزانند و چـون حالشـان را 
پرسیدم ، جبرئیل فرمـود، زنـان زناكـارى 
ھستند كھ فرزندان دیگـرى را بـھ شـوھران 

ى دادند و سـپس بـھ فرشـتگانى خود نسبت م
برخوردم كھ تمام اجزاء بدنشان تسبیح خدا 

 .)٧٩(مى گفت 
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پیامبر در آسـمانھا حضـرت عیسـى ، 
 را دید... یحیى و

از آسمان اول بـھ : فرمود  رسول خدا 
جا دو مـرد شـبیھ آسمان دوم رفتم ، در آن

بھ ھم دیدم از جبرئیل پرسیدم این افـراد 
دو پسر خالھ یكدیگر حضرت : كیستند؟ فرمود
ھستند بر آنھا سلام كـردم  عیسى و یحیى 

پاسخ داده و تھنیت و درود بھ من گفتند و 
فرشتگان زیادى را كھ بھ تسبیح پروردگـار 

 .مشغول بودند در آنجا دیدم 
بھ آسمان سـوم رفـتم در آنجـا از آنجا 

مرد زیبائى را دیدم كھ زیبـائى او نسـبت 
بھ دیگران ھمچون ماه شب چھارده نسبت بـھ 

را پرسیدم   ستارگان دیگر بود و چون نامش 
برادرت یوسـف اسـت بـر او : جبرئیل فرمود

سلام كردم و پاسـخ داد و تھنیـت و تبریـك 
گفت و فرشتگان بسـیارى را نیـز در آنجـا 

 .كردم  مشاھده
از آنجا بھ آسمان چھارم رفـتم و مـردى 
ــام او را  ــل ن ــون از جبرئی ــدم و چ را دی

ادریس است كـھ خـدا او را : پرسیدم فرمود
بھ اینجا آورد، بـھ او سـلام كـردم پاسـخ 
داد، و براى من آمرزش خواسـت و فرشـتگان 
زیادى را دیدم كھ ھمھ براى من و امت مـن 

 .مژده خیر دادند
جم رفـتم و در آنجـا سپس بھ آسـمان پـن

مردى را كھ بھ سن كھولت رسـیده بـود كـھ 
دورش را گروھى از امـتش گرفتـھ بودنـد و 
: چون نام او را پرسیدم ، جبرئیـل فرمـود

است بـر   ھارون ابن عمران برادر موسى 
او سلام كردم ، او پاسـخ داد فرشـتھ ھـاى 

 .فراوانى را مشاھده كردم 
بـالا رفـتم ، در  از آنجا بھ آسمان ششم

آنجا مردى گنـدم گـون و بلنـد قـامتى را 
بنــى اســرائیل مــى : دیــدم كــھ مــى گفــت 

پندارند من گرامى ترین فرزندان آدم نـزد 
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خدا ھستم ولى این مـرد نـزد خـدا از مـن 
گرامى تر است و چون از جبرئیل پرسیدم او 

برادرت موسـى ابـن عمـران : كیست ؟ فرمود
 .ب گرفتم است بر او سلام كردم و جوا

سپس بھ آسمان ھفتم بالا رفتم و در آنجا 
بھ فرشتھ اى برخورد نكردم كھ ، جـز ایـن 

حجامت كن و بـھ   اى محمد «سفارش كند 
و بعـد » امت خود نیز سفارش حجامت را بكن

مردى را كھ موى سر و صورتش سیاه و سـفید 
بود و روى تختى نشستھ بود دیـدم جبرئیـل 

او پدرت ابراھیم است ، بر او سلام : فرمود
 .كردم جواب داد و تھنیت و تبریك گفت 

سپس دریائى از نور و درخشندگى چشمم را 
خیره كرد و دریائى از ظلمـت و تـاریكى و 
دریائى از برف و یخ لرزان را دیدم و چون 

این قسـمتى از : بیمناك شدم جبرئیل فرمود
ھـاى نـور مخلوقات خداست ، و چون بھ حجاب

رسیدیم و جبرئیل از حركت ایستاد و بھ من 
 !برو: گفت 

از آنجا : در حدیث دیگرى آمده كھ فرمود
بھ سدرالمنتھى رسیدیم و در آنجا جبرئیـل 

 !برو: ایستاد و مرا تنھا گذارد و گفت 
اى جبرئیل در چنـین جـائى مـرا : گفتم 

تنھا مى گذارى و از مـن جـدا مـى شـوى ؟ 
اینجا آخرین   محمد اى : جبرئیل فرمود

نقطھ اى است كھ صعود و بالا رفـتن بـھ آن 
را خداى عزوجل براى مـن مقـرر فرمـوده و 
اگر از اینجا بالاتر آیم پـر و بـالم مـى 

 .سوزد
 :سعدى در این باره مى گوید

ــھ  ــرم در تی ــان گ چن
ـــــد ـــــت بران   قرب

  
كھ در سدره جبرئیـل  

  از او بـــاز مانـــد

  
لار بیـت گفت سـا! بدو

ـــــــــــــــرم   الح

  
ــى   ــل وح ــھ اى حام ك

ـــــرام ـــــر خ   برت

  
چو در دوسـتى مخلصـم 
ـــــــــــــــافتى   ی

  
عنانم ز صـحبت چـرا  

  تــــــــــــــافتى
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بگفتا فراتـر مجـالم 
ـــــــــــــــد   نمان

  
بمانــدم كــھ نیــروى  

  بـــــالم نمانـــــد

  
اگر یك سرى موى برتر 
ـــــــــــــــــرم   پ

  
فــروغ تجلــى بســوزد  

  پــــــــــــــــرم

  
 

آنگاه با من وداع كرده و من پیش رفـتم 
تا آنگـاه كـھ در دریـاى نـور افتـادم و 

مرا از نور بھ ظلمت و از ظلمت بـھ  امواج
نور وارد كرد تا جائى كھ خداى تعالى مـى 
خواست مرا متوقف كند و نگھـدارد، آنگـاه 

 .مرا مخاطب ساختھ و با من سخن گفت 
پــس از اتمــام : فرمــود  رســول خــدا 

مناجات با خداى تعالى از ھمان دریاى نور 
المنتھــى بــھ  و ظلمــت گذشــتھ و در ســدره

 .جبرئیل رسیدم و ھمراه او بازگشتم 
شـبى كـھ : فرمـود  و نیز رسول خـدا 

جبرئیل مرا بھ معراج برد چون بازگشتم بھ 
 او گفتم اى جبرئیل آیا حاجتى دارى ؟

حاجـت مـن آن اسـت كـھ : جبرئیل فرمـود
را از جانب خـداى تعـالى و از   خدیجھ 

 .من سلام برسانى  طرف
چون سلام خداوند و جبرئیـل : حضرت فرمود

در   را بــھ خدیجــھ رســانیدم ، خدیجــھ 
 )٨٠(:جواب گفت 

ان � ھو السـلام و منـھ السـلام و الیـھ 
 السلام و على جبرائیل السلام
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 السلام  علیھفرشتھ بھ صورت على 
در حدیث ھاى زیادى كھ از طریق شـیعھ و 

ابن عباس و دیگران نقل شده آمـده سنى از 
صورت على بـن ابـى   است كھ رسول خدا 

طالب را در آسـمانھا مشـاھده كـرد و یـا 
فرشتھ اى را بھ صورت آن حضرت دید و چـون 

 :از جبرئیل پرسید، جبرئیل فرمود
چون فرشتگان آسـمان مشـتاق دیـدار روى 

الى این فرشـتھ را بودند خداى تع  على 
بھ صورت آن حضرت خلق كرده ، و ھـر زمـان 

مى شویم   ما فرشتگان مشتاق دیدار على 
 .بھ دیدار این فرشتھ مى آئیم 

در حــدیث دیگــرى آمــده كــھ رســول خــدا 
در شب معراج صورت ائمھ معصومین پـس   

عجــل � (را تــا حضــرت مھــدى   از علــى 
را در سمت راست عـرش ) تعالى فرجھ الشریف

مشاھده كرد و چون پرسید بھ آن حضرت گفتھ 
ت ھاى الھى پس از تو شد كھ اینان ھمان حج

در روى زمین ھستند، و آخرین شان كسى است 
 .كھ از دشمنان خدا انتقام مى گیرد

  و نیز روایت شـده كـھ رسـول خـدا 
در آن شب خداوند مرا ماءمور كـرد : دفرمو

را پـس از خـود بـھ   على بن ابى طالب 
  جانشینى و خلافت منصوب كنم و فاطمـھ 

 .را بھ ھمسرى او در آورم 
و در چند حدیث دیگر آمده پیامبرانى را 
دیدم از من سئوال مى كردند وصى و جانشین 

 ردى ؟را چھ ك  خود على 
من پاسخ مـى دادم او را در میـان امـت 

خـوب : خود بھ جاى نھادم و آنھا مى گفتند
كسى را جانشین در میـان امـت خـود قـرار 

 .دادى 
بـھ   در حدیث آمده چـون رسـول خـدا 

آسمان رفت پیرمردى را دید كھ زیر درختـى 
نشستھ و بچھ ھائى اطراف او را گرفتھ اند 
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: رئیل پرسید این مرد كیسـت ؟ گفـت از جب
ــراھیم  ــدرت اب ــن   پ ــید ای ــت و پرس اس

اینـان فرزنـدان : كودكان كیستند؟ فرمـود
مردم با ایمانى ھستند كھ از دنیـا رفتـھ 

بھ آنھا غذا مى   اند و اكنون ابراھیم 
دھد سپس از آنجا گذشت و پیرمرد دیگرى را 

و چـون نظـر بـھ دید كھ روى تختى نشسـتھ 
جانب راست خود مى كند خوشحال و خندان مى 
شود و چون نظر بھ سمت چپ خود مى كند مـى 
: گرید و ناراحت مى شـود، جبرئیـل فرمـود

است كھ ھرگـاه مـى   این مرد پدرت آدم 
بیند كسى داخل بھشـت مـى شـود خوشـحال و 
خندان مى گردد و ھرگاه مشاھده مى كند كھ 

خ مى رود گریان و اندوھناك مى كسى بھ دوز
 .)٨١(شود
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حضرت قضـیھ معـراج را بـراى مـردم 
 بیان كرد

» ام ھانى«در حدیث معراج روایت شده كھ 
 :گفت 

آن شب در خانھ من بـود و   رسول خدا 
نماز عشاء را خواند و خوابید، ما ھم بـا 
او خوابیدیم ، نزدیكى ھاى صبح بود كھ ما 

بیدار كرد و نماز صـبح را خوانـدیم ،  را
 :آنگاه حضرت رو بھ من كرد و فرمود

اى ام ھانى من امشب چنانچھ دیدید نماز 
عشاء را با شما در این سرزمین خوانـدم ، 
سپس بھ بیت المقدس رفتم و چند نمـاز ھـم 
در آنجا خواندم و چنانچھ مشـاھده كردیـد 

 .نماز صبح را دوباره در اینجا خواندم 
رت این سخن را فرمـود و برخاسـت كـھ حض

برود من دست انداختھ و دامن او را گرفتم 
بھ طورى كھ جامھ اش پس رفت بھ حضرت گفتم 

این سخن را كھ بـراى مـن ! اى رسول خدا: 
گفتى براى دیگران مگو كـھ تـو را تكـذیب 

 .كنند و بیازارند
بـراى آنـان نیـز ! بھ خدا: حضرت فرمود
 !خواھم گفت 

من بھ كنیزم گفتم بھ : گوید ام ھانى مى
برو ببین كـارش بـا   دنبال رسول خدا 

مردم بھ كجا مى انجامد، و گفتگـوى آنـان 
 .را براى من بیان كن 

چـون رسـول خـدا : كنیز چون برگشت گفت 
داستان خود را براى مردم تعریف كرد   

نشـانھ صـدق ! دو مردم بـا تعجـب پرسـیدن
گفتار تو چیست ؟ و ما از كجا بدانیم كـھ 

 !تو راست مى گویى ؟
نشانھ اش فلان كاروان اسـت : حضرت فرمود

كھ من ھنگام رفتن بھ شـام در فـلان مكـان 
 )٨٢(دیدم ، و شترانشان از صداى حركت مركب 

من رم كردند، یكى از آنھا فرار كرد و من 
ھنگام  ؛ در مجاى آن را بھ آنھا نشان داد
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بازگشت نیز فلان مكـان بـھ فـلان كـاروانى 
برخوردم كھ ھمگى خواب بودند و ظـرف آبـى 

خود گذاشـتھ بودنـد و روى آن را بالاى سر 
با سرپوش پوشانده بودند و ھمـان كـاروان 
ھم اكنون از دره تنعیم وارد مكـھ خواھـد 
شد، و نشانھ اش آنست كـھ پیشـاپیش آنھـا 

ست و دو لنگھ بار روى شترى خاكسترى رنگ ا
 .آن شتر است كھ یك لنگھ آن سیاه مى باشد

چون مردم این سخنان را شنیدند بھ سـوى 
دره تنعیم رفتـھ و كـاروان را بـا ھمـان 
نشانیھا كـھ حضـرت فرمـوده بـود مشـاھده 
كردند، و چون آن كاروان دیگر بھ مكھ آمد 
و رم كردن شتران و گم شدن آن شـتر را از 

 .ھمھ را تصدیق كردند آنھا جویا شدند
اما بعضى گفتند این ھـم سـحر و جـادوى 

 .)٨٣(است   دیگرى از محمد 
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از  وسلم  وآلھ علیھ � صلىھجرت پیامبر 
مكھ بھ مدینھ و معجزاتى كھ از حضـرت 

 صادر شد
در سال چھاردھم بعثت در سن   پیامبر 

مكھ بھ مدینھ ھجـرت كـرد در  سالگى از ٥٤
مسیر راه بھ چادرى از چـادر نشـینان كـھ 

بـود رسـید، » ام معبـد خزاعـى«مربوط بھ 
خواست از او گوشت و یا شیر خریدارى كنـد 
ولى بر اثر خشك سالى نھ گوشتى بود و نـھ 

بھ گوسفندى نگاه كرد   شیرى ، پیامبر 
كھ از شـیر آن  و از ام معبد اجازه خواست

 .بھره مند شود
اگر آن گوسـفند : ام معبد در جواب گفت 

شیرى داشت ما از آن استفاده مى كـردیم و 
 .بھ تو ھم مى دادیم 

بـھ پسـتان آن : مى فرمایـد  پیامبر 
گوسفند دست كشیدم و دعا كردم كھ خداونـد 
آن را پر از شـیر كنـد، ناگھـان شـیر از 

بـھ طـورى كـھ ! آن گوسفند جارى شدپستان 
و ھمھ افراد خـانواده او از   پیامبر 

آن خوردنــد و ســیر شــدند و ســپس پیــامبر 
از آن شیر دوشید و ھمھ ظرفھا را پر   

یـك   كرد، و بھ این ترتیب از پیامبر 
جا سرزد؛ سپس آن حضـرت معجزه آشكار در آن

 .از آنجا رفت 
از بیابـان » شـوھر ام معبـد«ابو معبد 

آمد شیر فراوان در ظرفھا دید بسیار تعجب 
 كرد پرسید این شیرھا از كجاست ؟

با توجھ بھ اینكھ قـبلا یـك قطـره شـیر 
 .براى پسرانش وجود نداشت 

مـردى شـریف و مبـارك و : ام معبد گفت 
ر كـرد و ایـن چنین و چنان از اینجا عبـو

 .بركات از اوست 
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این مرد بزرگ قریش است : ابو معبد گفت 
و سوگند یاد كـرد كـھ اگـر بـھ او برسـد 

 .ایمان آورد
مسیر خود را ادامھ داد تـا   پیامبر 

روز دوشنبھ دوازدھم ربیع الاول بھ مدینـھ 
رسید و سراسر مدینھ بـا قـدوم مبـارك آن 

شد و انصار از او اسـتقبال بزرگوار روشن 
نزدیك «كردند، آن حضرت وارد سرزمین قباء 

  گردید و مسجدى در آنجـا تاءسـیس » مدینھ
 .)٨٤(نمود
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نگاھى بھ ویژگى ھاى ظاھرى و باطنى 
 وسلم  وآلھ علیھ � صلىپیامبر 
از جھت ظاھر و بـاطن كامـل   پیامبر 

و صـفات ارجمنـدى ترین انسانھا بود، ذات 
داشت ، چھار شانھ ، سفید رنگ متمایل بـھ 
سرخى ، چشـمھایى درشـت ، سـیاھى چشـمانش 
شدید و مژگانش دراز، ابروئى تیز و كمانى 
، و در بین دندانھایش فاصلھ ، گونھ ھایش 
نرم و كم گوشت ، پیشانى گشاده و در وسـط 

 .بینى برآمدگى درخشانى وجود داشت 
ریشش پر و ... بود بین دو شانھ اش وسیع

مى رسید، مھـر   موى سرش تا بھ نرمھ گوشش 
نبوت در بین شانھ ھایش مى درخشید، قطـره 

ھمچون دانھ ھـاى مرواریـد   ھاى عرق بدنش 
بودند و بوى خوش آن بر بوى عطریات بیشتر 
بود، بھ گونھ اى راه مى رفت كھ گـوئى از 
بلندى بھ پـائین حركـت مـى كنـد، ھرگـاه 

ش را بھ جائى مى كشید و یـا دستھاى مبارك
دسـتش تـا   با كسى دست مى داد بـوى خـوش 

مدتى بھ مشام مى رسـید و ھرگـاه بـر سـر 
كودكى دست مرحمت مـى كشـید تـا مـدتى آن 
كودك در میان كودكـان بـھ عنـوان اینكـھ 

بر سر او دست كشیده شـناختھ   پیامبر 
رده مـى مى شد، چھره اش ھمچون ماه شب چھا

درخشید و بھ طور كلـى در ھـیچ زمـانى از 
گذشتھ و آینده ھیچ كس داراى سیماى جالـب 

 .و جاذب ھمچون او نبوده 
آن حضرت بسیار حیـاء و تواضـع داشـت ، 
كفش و لباس خود را خود وصـلھ مـى كـرد و 
گوسفندش را خود مى دوشید و با شیوه نیـك 
در خدمت اھل خانھ اش بود، او مستمندان و 

دستان را دوست مى داشـت و بـا آنھـا تھى 
نشست و برخاست و از بیمارانشان عیادت مى 
كرد و جنازه ھاى آنان را تشیع مى نمـود، 
ھرگز فقیـرى را تحقیـر نمـى كـرد و عـذر 
افراد را مى پذیرفت و با ھیچ كس برخـورد 
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ناپسندى نداشت با بیـوه زنـان و بردگـان 
متواضعانھ راه مى رفت ، خشم و شادیش فقط 
براى خدا بود، پشت سر افراد خود راه مـى 

پشــت ســرم را بــراى : رفــت و مــى فرمــود
 .فرشتگان روحانى بگذارید

بر اثر شدت گرسنگى سنگ بر شـكم مبـارك 
مى نھاد با اینكھ كلیدھاى خزائن زمین بھ 

كوه ھا از او خواسـتند ! او داده شده بود
كھ برایش طـلا شـوند ولـى آن حضـرت قبـول 

 .نكرد
ب فضل را گرامـى مـى داشـت و انسان صاح

گاھى مزاح و شوخى مى نمود ولـى در شـوخى 
 .جز حق و راست چیزى نمى گفت 

آن حضرت بسیار بھ درگـاه خـدا گریـھ و 
زارى مى كرد و ھمواره از خدا مـى خواسـت 
كھ او را داراى اخلاق نیـك و روح و جـانش 
را با ارزشھاى عالى اخلاقى بیارایـد و در 

م حسـن خلقـى و خلقـى اللھ: دعا مى فرمود
 .)٨٥(خدایا ظاھر و باطن مرا نیكو گردان 
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نمونــھ ھــائى از اخــلاق پیــامبر 
 وسلم  وآلھ علیھ � صلى

در جنگ احد دندان ھاى جلو دھان پیامبر 
شكست و صورت شان شكافت ، اصـحاب آن   

بزرگوار بسیار ناراحت شدند و از آن حضرت 
شمن را نفرین كنـد، پیـامبر خواستند كھ د

 :فرمود
انى لم ابعث لعانا و لكنى بعثت داعیـا 
و رحمھ من ناسزاگو مبعوث نشـده ام بلكـھ 
دعوت كننده و مایھ رحمت مبعوث شـده ام ، 
: و سپس بھ جاى نفـرین چنـین دعـا فرمـود

اللھم اھد قومى لا یعلمون خدایا قوم مـرا 
 .ھدایت كن زیرا ناآگاه ھستند

پدر : گفت   ب بھ پیامبر عمر ابن خطا
، نوح  و مادرم بھ فدایت اى رسول خدا 

وَقَالَ نوُحٌ  (:بر قوم خود نفرین كرد و گفت   
ارًا رضِْ مِنَ الَْ�فِرِ�نَ دَي�ـ

َ
ذَرْ َ�َ الأْ بِّ لاَ تَ پروردگار در روى ) ٨٦()ر�

زمین احدى از كافران را زنده مگذار، اگر 
كنى ھمھ ما بھ ھلاكـت مـى تو ما را نفرین 

رسیم ، اینـك ببـین كـھ صـورتت مجـروح و 
دندانھایت شكستھ شده در عین حال بھ جـاى 

 .نفرین براى دشمن دعا مى كنى 
كھ جامع ارزش ھاى   این شیوه پیامبر 

اخلاقى و درجات نیكوكارى عالى و حسن خلـق 
و بزرگوارى و درجھ عالى صـبر و اسـتقامت 

حلم است ، خوب دقت كن تـا آنجـا كـھ بـھ 
سكوت و بردبارى اكتفا نشده بلكھ آن حضرت 
دشمنان را مورد لطـف قـرار داده و بـراى 

» قـومى«آنھا دعا كرده است و بـا تغییـر 
یعنى قوم من علت محبت خود نسبت بھ آنھـا 
را آشكار نموده است و سپس از جانب آنھـا 

 ).٨٧(دمعذرت خواستھ كھ آنھا ناآگاه ھستن
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 ظاھر سازى در برابر دشمن
 :در تفسیر آیھ ذیل فرمود  امام صادق 

ا( وا �هَُم م� عِد�
َ
ـن اسْـتَطَعْتمُ وَأ ةٍ  مِّ یكـى از مصـادیق آن ) قـُو�

خضاب كردن سر و صورت بـھ رنـگ سـیاه مـى 
باشد تا رزمنـدگان پیـر در نظـر دشـمنان 

 .جوان جلوه كنند
روزى مــردى در حــالى كــھ : ســپس فرمــود
نـگ زرد خضـاب كـرده را با موھاى صورتش ر

رسید، حضـرت بـھ   بود خدمت رسول خدا 
 :او فرمودند

چنـد روز بعـد آن ! كار خوبى كـرده اى 
شخص موھایش را با حنا رنـگ كـرد و خـدمت 

شرفیاب شد حضرت تبسم كردنـد   پیامبر 
 :و فرمودند

است ، مرتبھ این رنگ از رنگ قبلى بھتر 
مشرف شـد   سوم كھ بھ محضر رسول اكرم 

ریش خود را با رنگ سیاه رنـگ كـرده بـود 
ــد و  ــد خندیدن ــرت او را دیدن ــھ حض ھمینك

ــد ــھ اول و دوم : فرمودن ــن از دو مرتب ای
 .)٨٨(بھتر است 

ــداى رخ  ــھ ف ــا ب جانھ
ــد  ــواه محم     دلخ

  
پیش رخ مھر است خجل  

  مــــاه محمــــد 

  
خــوب اســت كــھ بــاد   

ــــد  ــــتى آل محم دوس
    

  

نـابود كنـیم دشــمن  
ــــد  ــــدخواه محم ب
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 باقى مانده غذا
دیدند كھ ابو ایـوب   روزى رسول خدا 

ره انصارى آنچھ از ذرات نان و غذا در سـف
 .ریختھ شده برداشتھ و مى خورد

عمل خـوبى اسـت و : حضرت بھ او فرمودند
 .بركت براى تو دارد
آیـا آنچـھ فرمـودى : ابو ایـوب پرسـید

 اختصاص بھ شخص من دارد؟
ھـركس چنـین كنـد مـورد : حضرت فرمودند

بركت و خیر خواھد شد و خداونـد او را از 
مرض ھائى مثل دیـوانگى ، جـذام ، بـرص ، 

 .)٨٩(محفوظ خواھد داشت حماقت ، 
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عباى حضـرت را روى صـورت گذاشـت و 
 بوسید

وارد یكـى از خانـھ   روزى رسول خدا 
شد، اصحاب بـراى زیـارت حضـرت بـھ   ھایش 

محضرش مشرف شدند، تعداد آنھا زیاد بود و 
اتاق پر شد، جریربن عبد� وارد اتـاق شـد 

نكـرد و در اما محلى بـراى نشسـتن پیـدا 
آستانھ در اتاق نشست ، حضرت عباى خود را 

این عبا را : برداشت و بھ او داد و فرمود
 .زیر انداز خود قرار بده 

جریر عبا را گرفت و آن را بھ صورت خود 
گذاشتھ و آن را بوسید و در حالى كھ گریھ 
مى كرد آن را در ھم پیچید و بھ رسول خدا 

من روى عباى شما نمـى : و فرمود داد  
ــرا  ــھ م ــھ ك ــدوارم ھمانگون ــینم ، امی نش

 .احترام كردید، خدا شما را گرامى دارد
نگاھى بھ طـرف راسـت و چـپ   پیامبر 

وقتى كھ شخصى نزد شـما : خود كرد و فرمود
آمد او را گرامى بدارید و ھمینطور نسـبت 

رفتــار  بــھ كســى كــھ حقــى بــر شــما دارد
 .)٩٠(كنید
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ـــامبر  ـــى پی ـــرب و نیك ـــارت ع جس
 وسلم  وآلھ علیھ � صلى

مـن در حضـور : انس ابن مالك مـى گویـد
بــودم ، عبــائى كــھ حاشــیھ   پیــامبر 

غلیظى داشت و بر دو شش بود، یك نفر مـرد 
عرب روستائى آمد و عباى آن حضرت را گرفت 

شـیھ عبـاگردن و محكم كشید بھ طورى كھ حا
 .آن حضرت را خراشید

از مـال ! اى محمـد: سپس گستاخانھ گفت 
خدا كھ در نزد تو ھست ، بر این دو شـترم 
باركن تا ببرم ، چرا كھ این امول نھ مال 

 .توست و نھ مال پدرت 
: آنگاه حضرت لحظھ اى سكوت كـرد فرمـود

مال ، مال خداست و من بنده ! اى مرد عرب 
 خدا ھستم

ایـن ! اى مرد عـرب : ت فرمودآنگاه حضر
 آسیبى كھ بھ من رسانیدى بھ تو برسانم ؟

 نھ: مرد عرب گفت 
 ؟!چرا: فرمود  پیامبر 

زیرا تو، بدى را با بدى : مرد عرب گفت 
  جواب نمى دھـى از سـخن او پیـامبر 

 خندید سپس دستور داد بر یكى از شتران او
جو و بر دیگرى خرما بار كردنـد و بـھ او 

 .)٩١(دادند
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 بھ سخن در آمدن گوشت گوسفند
یكـى از یـاران پیـامبر : فرمود  على 
در جنـگ احـد » قتاده بن ربعى«بنام   

یكى از چشمانش بوسیلھ نیزه دشمن از حدقھ 
درآمد، او چشمش را بدست خود گرفـت و بـھ 

 :آمد و گفت   ور پیامبر حض
ھمسر من براى اینكـھ !  اى رسول خدا 

كور شده ام بغض مرا خواھد داشت و بھ مـن 
 .علاقھ اى نشان نمى دھد

چشم او را گرفت و بھ جاى   رسول خدا 
ر خود گذاشت بنحوى شـفا یافـت كـھ از نظـ

فرقـى   بینائى و قدرت دید با چشم دیگـرش 
 .نداشت 
ھنگامى كھ رسـول خـدا : فرمودند  على 
طائف را محاصره نمود مردم طائف یـك   

گوسفند پوست كنده مسمومى را براى پیامبر 
فرستادند، ناگاه ساق دست گوسفند بھ   

 :آمد و گفت سخن در 
زیـرا ! مبادا مرا بخـورى ! یا رسول � 

 )٩٢(...من مسموم ھستم و
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 حضرت را خنداند
بســیار ناراحــت بــود   روزى پیــامبر 

بطورى كھ چھره اش تغییـر كـرده بـود؛ در 
این وقت عربى آمد و خواست نزد حضرت برود 

 .و مطلبى بگوید
ز حضرت ناراحت امرو: اصحاب بھ او گفتند

 !است و صلاح نیست مزاحم بشوى 
بھ خدا قسم نـزد او مـى : مرد عرب گفت 

ــاراحتى  ــدانم و از ن ــى خن روم و او را م
بیرون مى آورم ؛ پس مرد عـرب نـزد حضـرت 

 :رفت و گفت 
ما شنیده ایـم كـھ در   اى رسول خدا 

دجال وقتى ظاھر مى شـود مقـدارى آبگوشـت 
ى مردم مى آورد و مردم در حـال قحطـى برا

ھستند و عده اى ھم از گرسنگى مى میرنـد؛ 
آیا اگر من او را دیدم از آن غذا نخـورم 
تا ھلاك شوم یا اینكھ از آن غذا بخـورم و 
چون سیر شدم بھ خدا ایمان آوردم و از او 

 بیزارى بجویم ؟
حضرت بقدرى خندید كھ دنـدانھایش پیـدا 

و مـومنین را از او  خدا تـو: شد و فرمود
 .)٩٣(بى نیاز كند
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سـفارش  وسـلم  وآلھ علیھ � صلىپیامبر 
 دختر دارھا را كرده
آمـد، یكـى از   مردى خدمت رسول خدا 

دید، بـھ او   افراد را نزد رسول خدا 
خداوند دخترى بھ تو مرحمت فرمـوده : گفت 

 .تغییر كرد؛ رنگ مرد 
 تو را چھ شده ؟: حضرت فرمود
 !خیر است : عرضھ داشت 
بگو براى تو چھ پیش آمـده : حضرت فرمود

 ؟
از منزل كھ آمـدم ھمسـرم درد : او گفت 

زائیدن داشت ، این مرد بھ من خبر داد كھ 
  ھمسرم دختـر زائیـده و رسـول خـدا 

 :فرمود
 زمین حامل اوست - ١
 آسمان سایھ انداز اوست - ٢
 خداوند روزى دھنده اوست - ٣
دختر گیاه خوش بوئى است كـھ آنـرا  - ٤

 مى بوئى ؛
و بعد حضرت رو بھ جانب اصحاب كردنـد و 

كسـى كـھ داراى یـك دختـر اسـت : فرمودند
گرفتار است و آن كھ دو دختـر دارد امـان 
بر او و ھر كھ داراى سھ دختر است جھاد و 

و سـاقط اسـت و ھـر كـھ ھر كار سختى از ا
داراى چھار دختر است اى بنـدگان خـدا او 
را كمــك كنیــد و بــھ او قــرض دھیــد و اى 

 .)٩٤(بندگان حق بھ او رحم كنید
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ســخن گفــتن عقــاب بــا پیــامبر 
 وسلم  وآلھ علیھ � صلى

وضــو گرفــت و خواســت   روزى پیــامبر 
ابى از كفشھاى خود را بپوشد كھ ناگھان عق

آسمان آمد و كفش حضرت را ربـود و پـرواز 
كرد؛ سپس آن را از بالا رھـا كـرد، موقـع 
سرنگون شدن كفش مار سیاھى از درون آن بھ 

 .زمین فتاد
عنایت الھى بھ ایـن ترتیـب ، عقـاب را 

نمود؛ آنگاه عقـاب   خیر خواه پیامبر 
 :گفت   بھ پیامبر 

ضرورت مرا وادار كرد بھ گستاخى نمـوده 
و كفش شما را ربـوده و بـھ ھـوا ببـرم ؛ 
وگرنھ من در پیشگاه شما چنین جسـارتى را 

 .نباید بكنم 
: از او تشكر كـرد و فرمـود  پیامبر 

این جفاى ظـاھرى تـو را دیـدیم ولـى مـى 
ھر دانستم كھ این جفا عین وفاست من بھ ظا

غمگین شدم ولى در واقع از غم بزرگتر كـھ 
ــھ  ــافتم ؛ گرچ ــات ی ــود نج در انتظــارم ب
خداوند غیبھا را بھ ما آموختھ ولى در آن 

 .لحظھ دلم بھ خود اشتغال داشت 
غفلت از تو دور اسـت و ھـم : عقاب گفت 

اگر این مار را درون كفش دیدم انعكاس از 
عكـس حقیقـت .نور تو، چشمم را بینـا كـرد

انى ھمھ جا را روشـن مـى كنـد و عكـس نور
ظلمت ، ھمھ جا را تاریـك مـى كنـد؛ عكـس 
بنده الھى ھمھ نور اسـت ولـى عكـس مـردم 

عكـس نـورانى .بیگانھ كورى و تیرگى اسـت 
ھمھ روشن بود عكس ظلمانى ھمھ گلخـن بـود 
عكس عبد� ھمھ نورى بود عكس بیگانـھ ھمـھ 
كورى بود اكنون در انتخاب ھمنشـین بكـوش 

عكس قلب ھر كس را پیدا كنى ، اگر عكس تا 
نورانى بود آن ھمنشین را برگزین چرا كـھ 

 .)٩٥(است   انعكاسات روحى اثر بخش 
ببین پھلوى جنسى كھ  عكس ھر كـس را بـدان 
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ــــــــــــــان   اى ج

ــین   ــى نش ــواھى م   خ

  
ھفتاد ھزار فرشتھ دروغگـو را لعـن 

 مى كنند
نى بدون فرمود ھرگاه مؤ م  رسول خدا 

عذر شرعى دروغ بگوید ھفتاد ھـزار فرشـتھ 
بر او لعنت مى كننـد و از دل وى تعفـن و 
بوى گند بلند مى شود تا بھ عرش مى رسد و 
خداى تعالى بھ سبب آن دروغ گنـاه ھفتـاد 
زنا بر او مى نویسد كھ آسان تـرین آنھـا 
زنائى است كھ با مـادر خـود انجـام داده 

 .باشد
مـومن ترسـو : پرسیدند  از رسول خدا 

 مى باشد؟
 بلى: فرمودند

 بخیل مى باشد؟: عرض كردند
 بلى: فرمودند

 دروغ گو مى باشد؟: عرض كردند
 خیر: فرمودند

و نیز از حضرت روایت شـده كـھ واى بـر 
كسیكھ بھ دروغ سخن بگوید تـا حاضـران را 
بخنداند، واى بر او، واى بر او، واى بـر 

 !او
دروغ روزى انسان را كـم : فرمودندحضرت 

مى كند؛ و سھ خصلت است كھ در ھر كس باشد 
او منافق است اگر چھ روزه بگیرد و نمـاز 

 .بخواند و خیال كند كھ مسلمان است 
 .در سخن دروغ بگوید - ١
 .ھنگامى كھ وعده دھد عمل نكند - ٢
و چون مـورد اطمینـان قـرار گیـرد  - ٣

 .)٩٦(خیانت كند
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 ھا پى نوشت
 

ــون ، ص  -١ ــلاء العی ــرایع ، ص ٣١ج ــل الش ، ١٢٧، عل
 .۵٠معانى الاخبار، ص 

 .١۵٨، امالى شیخ صدوق ، ص ٣٣جلاء العیون ، ص  -٢
 .١۴۴سوره آل عمران ، آیھ  -٣
 .۶سوره صف ، آیھ  -۴
 .١٩سوره جن ، آیھ  -۵
 .٢و  ١طھ ، آیھ  -۶
 .٢و  ١یس ، آیھ  -٧
 .١قلم ، آیھ  -٨
 .١مزمل ، آیھ  -٩

 .١آیھ  -١٠
 .١٠سوره طلاق ، آیھ  -١١
 .٣۵، جلاء العیون ، ص ۵١٢بصائر الدرجات ، ص  -١٢
 .٣۶، جلاء العیون ، ص ١٣۴علل الشرایع ،  -١٣
 .١٢كحل بصره ، ص  -١۴
 .١٣ھمان مدرك ، ص  -١۵
، تاریخ طبرى ، ج ۵۴از تاریخ پیامبر اسلام ، ص  -١۶
 .٨و  ٧، ص ٢

 .٣٠ستین معصوم ، ص ، نخ٩١در دیار عشق ، ص  -١٧
ترجمـھ كحـل بصـر، ص   سیماى پرفروغ محمد  -١٨
 .٢٧١، ص ١۵، بحارالانوار، ج ۴۶
 .۴٠، كحل بصر، ص ١٨منتھى الامال ، ص  -١٩
، ٢١۶، امالى شـیخ صـدوق ، ١٧٣كمال الدین ، ص  -٢٠

 .۶۶جلاء العیون ، ص 
 .١٨و  ١٧منتھى الامال ، ص  -٢١
ترجمـھ كحـل بصـر، ص   اى پرفروغ محمد سیم -٢٢
۵١. 
، ۶١، ص  فرازھائى از تاریخ پیامبر اسـلام  -٢٣

مناقب ابن شھر آشوب ، ج  ٣٨۴  ، ص ١۵بحارالانوار، ج 
 .۵١، كحل بصر، ص ١١٩، ص ١

این كلام مایھ تاءمل است و شاید افسانھ اى بیش  -٢۴
د زیرا عظمت خاندان بنى ھاشـم و شخصـیت مـردى نباش

مانند عبدالمطلب كھ جـود و احسـان و نیكوكـارى او 
زبان زد خاص و عام بود، سبب مى شـد كـھ نـھ تنھـا 
دایھ ھا سرباز نزنند بلكھ مایھ سـر و دسـت شكسـتن 
دایھ ھا درباره او مى گردید، علت اینكھ رسول خـدا 

! ر دایھ ھا ندادند ایـن بـود كـھ را بھ دیگ  
حضرت پستان ھـیچ یـك از زنـان شـیرده را نگرفـت و 
سرانجام حلیمھ سعدیھ آمد و پستان او را مكید و در 
این لحظھ و جد و سرور خانـدان عبـدالمطلب را فـرا 

در این لحظھ عبدالمطلب رو بھ حلیـھ كـرد و . گرفت 
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ت گفت كھ از كدام قبیلھ اى ؟ گفت از بنى سـعد، گفـ
اسمت چیست ؟ جواب داد حلیمھ ، عبـدالمطلب از اسـم 

آفرین آفـرین دو خـرى : قبیلھ او خوشحال شد و گفت 
پسندیده و دو خصلت شایستھ یكى سعادت و خوشـبختى و 

 .دیگرى حلم و بردبارى 
ــر، ص  -٢۵ ــل بص ــاریخ ۵۴و  ۵٣كح ــایى از ت ، فرازھ

ــلام  ــامبر اس ــارالا۶٢، ص  پی ، ص ١۶نوار، ج ، بح
۴۴٢. 
و  ۶٨، ص  فرازھائى از تاریخ پیامبر اسلام  -٢۶
 .۵۶، كحل بصر، ۶٩
 .دوران اسلام  -٢٧
ترجمـھ كحـل بصـر، ص   سیماى پرفروغ محمد  -٢٨
۶٢. 
ص ، ١، ج  زندگانى حضرت محمد خاتم النبین  -٢٩
٧٩. 
، ١خاتم النبـین ، ج   زندگانى حضرت محمد  -٣٠
، ٧٠، فرازھــایى از تــاریخ پیــامبر اســلام ، ص ٨١ص 

، ص ١، سیره ابن ھشـام ، ج ٣۴و  ٣٣تاریخ طبرى ، ص 
 .۴٠٩، ص ١۵، بحارالانوار، ج ١٨٣و  ١٨٠
، داسـتانھاى ۴۴٧، ص ٢۴، حدیث ١مولودالنى ، ج  -٣١

 .١٨٢، ص ١ى ، ج اصول كاف
 .١٨٣، ص ١داستانھاى اصول كافى ، ج  -٣٢
 .١٨۵، ص ١داستانھاى اصول كافى ، ج  -٣٣
خطبھ عقد توسط ابوطالب خوانـده شـد بـھ كتـاب  -٣۴

 .رجوع شود ٩٧، ص ١ج   زندگانى حضرت محمد 
 .١١٧كحل بصر، ص  -٣۵
ضــور دختــران دیگــرش زینــب و رقیــھ در مكــھ ح -٣۶

 .نداشتند
 .١١۴در دیار عشق ، ص  -٣٧
 .٢٢، ص ٢پند تاریخ ، ج  -٣٨
 .٢٣، از كتاب شجره طوبى ، ص ٢پند تاریخ ، ج  -٣٩
ترجمـھ كحـل بصـر، ص   سیماى پرفروغ محمد  -۴٠

١٢٨. 
، ١خاتم النبـین ، ج   زندگانى حضرت محمد  -۴١
 .١٢۶ص 
 .١٢٨ھمان ماخذ، ص  -۴٢
، ١خاتم النبـین ، ج   زندگانى حضرت محمد  -۴٣
 .١٢٢ص 
خـاتم النبـین ، ص   زندگانى حضـرت محمـد  -۴۴

، و بسیارى از ٩٧، فرازھایى از تاریخ اسلام ، ص ١٣٢
 .اھل تاریخ نقل كرده اند
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، بحـارالانوار، ج ١٣، ص ١حضال شـیخ صـدوق ، ج  -۴۵
 .١٢٨، ص سرداران صدر اسلام ، ص ٢٢
، ص ٢٢، بحــارالانوار، ج ١٨٧علــل الشــرایع ، ص  -۴۶

 .١٢۶، سرداران صدر اسلام ، ص ٢٧٢
، مفـازى واقـدى ، ج ١۴٠سرداران صدر اسلام ، ص  -۴٧
 .٧۶٢، ص ٢

، ١خاتم النبـین ، ج   زندگانى حضرت محمد  -۴٨
 .١٣٣ص 
 .۵سوره احزاب ، آیھ  -۴٩
 .٣٧سوره احزاب ، آیھ  -۵٠
، ١، كتاب اصابھ ، ج ١۴٧سرداران صدر اسلام ، ص  -۵١
 .٨٩، ص ٣، كتاب پیغمبر و یاران ، ج ۵۶٣ص 
، ٣، سفینھ البحـار، ج ۵۵، ص ٢١بحارالانوار، ج  -۵٢
، مغـازى ١۶٠، سرداران صـدر اسـلام ، ص ۵۶١و  ۵۶٠ص 

، ۴۶١، ص ۵تــاریخ دمشــق ، ج ، ٧۶١، ص ٢واقــدى ، ج 
 .١۶۵، ص ١سیراعلام النبلا، ج 

، سرداران صدر اسلام ۴٩٣، ص ١كامل ابن اثیر، ج  -۵٣
 .٢۴، ص 

، ۵٨، ص ٢، كامل ابن اثیر، ج ٢تاریخ طبرى ، ج  -۵۴
 ٢۶  ، سرداران صدر اسلام ، ص ٢۶مقاتل الطالبین ، ص 

 .٢٧و 
، ۶٧ص مقاتل الطالبیین ، ابوالفرج اصـفھانى ،  -۵۵

، شجره طـوبى حـایرى ١٩۶، ص ٣مستدرك الصحیحین ، ج 
، چاپ نجـف ، سـرداران صـدر ۴٢، ص ٢مازندرانى ، ج 

 .٢۶اسلام ، ص 
، سـیره ٣١١، ص ١السیره النبویھ ابن ھشام ، ج  -۵۶

ــحاق ، ص  ــن اس ــدالغابھ ، ج ١۵١اب ، ۴۶، ص ٢، و اس
ــیعھ ، ج  ــان الش ــحیحین ١۴۵، ص ۶اعی ــتدرك الص ، مس

 .٣٠  ، سرداران صدر اسلام ، ص ٩٢، ص ٣ج نیشابورى ، 
، كامل ابن اثیر، ج ٢۴٣، ص ۶اعیان الشیعھ ، ج  -۵٧
 .٣٣، سرداران صدر اسلام ، ص ٨۵، ص ٢

، ص ٣، مسـتدرك ، ج ٢٩٠، ص ١مغازى واقـدى ، ج  -۵٨
، سـرداراتن صـدر ٢۵۴، ص ۶، اعیان الشـیعھ ، ج ١٩۴

 .٧٨اسلام ، ص 
سرداران صدر اسـلام  ،٢٨۵، ص ١مغازى واقدى ، ج  -۵٩

، تاریخ طبرى ، ٢۵۴، ص ۶، اعیان الشیعھ ، ج ٨١، ص 
 .۵١۶، ص ٢ج 
، سرداران صدر اسلام ، ٩٢، ص ٢مستدرگ حاتم ، ج  -۶٠
٩٧. 
 ٣٣مرتبــھ ســبحان � ،  ٣٣مرتبــھ � اكبــر،  ٣۴« -۶١

 .»مرتبھ الحمد�
، اعیان الشیعھ ، ج ١٢٢شھید، استاد مطھرى ، ص  -۶٢
 .٢۴۶، ص ۶

 .ژولیده نیشابورى  -۶٣
 .١٠۶سرداران صدر اسلام ، ص  -۶۴
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، ٧و  ۵مجلھ مكتب الاسلام سال نھـم شـماره ھـاى  -۶۵
، فرازھایى ٣١٨، ص ١بلال حبشى ، سیره ابن ھشام ، ج 

، اسدلغابھ ، ج ١١۶، ص  از تاریخ پیامبر اسلام 
 .١٢٨، ص ۵، پند تاریخ ، ج ٢٠۶، ص ١

، ٢، تفسیر فخـر رازى ، ج ١۵٣منتھى الامال ، ص  -۶۶
خاتم النبیین ، ج   ، زندگانى حضرت محمد ١٢١ص 
 .١۴٩و  ١۴٨، ص ١

، ص ۵، پنـد تـاریخ ، ج ٩٨، ص ٢اسدالغابھ ، ج  -۶٧
١٣٠. 
، ١٢٠، ص  فرازھائى از تاریخ پیامبر اسلام  -۶٨

، الدرجات الرفیعھ ١۵٩و ١٨۵  ، ص ١لیاء، ج حلیھ الاو
 .٢٢٨، ص 

بـھ   در تاریخ گاھى دیده مى شود كھ سـلمان  -۶٩
شیراز نسبت داده مى شود و او را از معمـرین یعنـى 

برخى گفتھ . از كسانى است كھ عمر طولانى داشتھ است 
 ٣۵٠اند حضرت عیسى را دیده و بعضى دیگر مى گوینـت 

 .»و� اعلم«سال عمر كرده  ۴٠٠شتر از سال یا بی
در طول این مدت یك گاو و چنـد : سلمان مى گوید -٧٠

گوسفند داشتم كـھ بـھ اھـل كـاروان دادم تـا مـرا 
 !پذیرفتند

 .قیلھ نام زنى است كھ نسبتش بھ خزرج مى رسد -٧١
 .نام مكانى كھ ھم اكنون مسجد قباء است  -٧٢
 .٢۶٢، ص ٢٢بحارالانوار، ج  -٧٣
 .درھم است  ۴٠گفتھ مى شود كھ ھر وقیھ طلا  -٧۴
 .٣۶٣، ص ٢٢بحارالانوار، ج  -٧۵
 .١۴٠و  ١٣٩منتھى الامال ، ص  -٧۶
 .مھرداد اوستا -٧٧
، ٣٠٢، ص ١٨، بحــارالانوار، ج ١٣٣كحــل بصــر، ص  -٧٨

، ص ١خـاتم النبـین ، ج   زندگانى حضرت محمـد 
١٩۴. 
، ١خاتم النبیین ، ج   محمد زندگانى حضرت  -٧٩
 .١٩٧و  ١٩۶و  ١٩۵ص 
، ١خاتم النبیین ، ج   زندگانى حضرت محمد  -٨٠
 .٢٠۴و  ٢٠٠و  ١٩٩و  ١٩٨ص 
 .٣٣۵و  ٣٠٣و  ٣٠٠، ص ١٨بحارالانوار، ج  -٨١
 .»براق«مركب مخصوص كھ حضرت سوار بودند، بنام  -٨٢
 .٢٠۴مان ماءخذ، ص ھ -٨٣
 ژ.١٣٧كحل بصر، ص  -٨۴
 .١۴٠ھمان ماخذ، ص  -٨۵
 .٢۶سوره نوح ، آیھ  -٨۶
 .٢۴۵ھمان ماخذ، ص  -٨٧
 .١٢شنیدنیھاى تاریخ ، ص  -٨٨
 .٢۵شنیدنیھاى تاریخ ، ص  -٨٩
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 .٧٣ھمان ماخذ، ص  -٩٠
 .١۴۵كحل بصر، ص  -٩١
 .٢٩٢، ص ٢تفسیر آسان ، ج  -٩٢
، شنیدنیھاى تاریخ ، ١٣۴ ، ص۴محجھ البیضاء، ج  -٩٣
 .١٠٩ص 
 .٢٩٧، در دیار عشق ، ص ٩١، ص ۴بحارالانوار، ج  -٩۴
 .١١۵، ص ٢داستانھاى مثنوى ، ج  -٩۵
 .٢٣٢، اخلاق شبر، ص ۴١۶معراج السعاده ، ص  -٩۶
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